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ی، آموزشـی و اداري، ایـن   به پاس سـالها خـدمت صـادقانه علم ـ   
شماره از مجله تـاریخ و فرهنـگ بـه جنـاب اسـتاد دکتـر مهـدي        

شود.جلیلی تقدیم می



راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   هاي پیشگفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایاصیل در زمینه
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     هیأت تحریریه فقط مقاله.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هیـأت تحریریـه        ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسـی حـداکثر   زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) بـه دنبـال هـر    7و حـداکثر  3هـاي مقالـه (حـداقل    سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10در 
چکیده بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

و در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل د     .2ـ 9
کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و 
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

یر است:شرح ز
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

تالیک)، نـام متـرجم یـا    کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ای.2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11



هامراحل بررسی و انتشار مقاله

الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت فقط به روش(دریافت مقاله -1
).دانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشـته باشـد، بـراي   ـ در صورتی که مقاله 4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ می5
رسد.ا میهـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك
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چکیده
اي آرمـانی بـر   ریزي جامعهوزه تعلیم و تربیت و پیدر حرسول خدا(ص)هاي اصولی یکی از سیاست

سـازي و  بـا هـدف فرهنـگ   رسول خدا(ص)رو هاست؛ از اینگذاريهاي دینی، حوزه ناماساس آموزه
هاي مرتبط از جمله گـزینش نـام زیبـا    بخشی، در کنار سفارشهاي قرآنی، خود نیز در همه حوزههویت

هـاي قبایـل و   سازي نامگذاري، اصلاح و دگرگونزرگسالان، کنیهسازي و تغییر نام ببراي کودکان، بهینه
هـاي  گذاري را از عناصر جاهلی پاکسازي نمـوده و بـا گـزینش نـام    اماکن و جز آن، کوشید فرهنگ نام

پسندیده و سازوار با فرهنگ دینی، نشاط و بالندگی را در جامعه تزریق نماید. او همچنین ضمن دوري
هـاي نیکـو نهـاد و بـدین     هاي زیبا، حتی بر اموال شخصی خود نیز نامو تفأل به نامهاي نکوهیدهاز نام

هاي پیرامون به مطالبۀ عمومی مـردم و فرهنـگ مسـلط    ترتیب زیباگزینی در نام را نسبت به همه پدیده
آنان مبدل ساخت.

گذاري، کنیه.، نامرسول خدا(ص)سیره : هاکلیدواژه

19/05/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 08/07/1393*. تاریخ وصول: 
1 . Email: a-ahmadpour@um.ac.ir



94شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی12

مقدمه
هـاي صـاحب نـام، نـوع نگـاه، شـیوة تعامـل و        ان دادن ویژگیهـا و توانـایی  ها، افزون بر نشنام

اي عـاطفی،  هاي مرتبط و بـرعکس، ترسـیم نمـوده و رابطـه    چگونگی رویارویی او را با پدیده
کوشید با گزینش رسول خدا(ص)سازد. بر همین اساس سازنده و هدفمند میان آنان برقرار می

هـا،  ها، اعم از اشخاص و گروههاي مکتبی خود در همۀ حوزهمانها و آرهایی سازوار با ایدهنام
ها، شهرها و مناطق، به اصلاح جامعه و تحول در اندیشه انسـان بپـردازد و روابـط    قبایل و تیره

ها بهبود بخشیده، محیطی سرشار از شـادابی را بـراي رشـد آمـاده سـازد.      وي را با دیگر پدیده
تواند به زندگی معنی ببخشد و ضـمن  زیبا برگزیده شود، میآشکار است که نام در صورتی که 

اي را هاي تازهها پیرامونی افزایش داده، افقگرایی او را نسبت به پدیدهتقویت خودباوري و زیبا
هاي روانی در نـوع تعامـل   هاي نازیبا، افزون بر آسیبفرارویش  بگشاید و در برابر، گزینش نام

از بکار رسول خدا(ص)وجود آورد. به همین جهت ن نیز آشفتگی بهفرد و ارتباط وي با دیگرا
، و جسـت محتوا و یا ناهمخوان با اهداف متعالی خویش دوري مـی هاي نامناسب و بیبردن نام

گماشت. افـزون بـر آن،   درنگ به تغییر آن همت میگشت، بیرو میها روبههرگاه با اینگونه نام
هـاي  دست داد تا مردم با استفاده از آنها به گـزینش نـام  این باب بهاي را نیز درمعیارهاي ویژه

مناسب بپردازند.
مقاله پیش رو نقش و جایگاه سیره رسول خدا (ص) بـر بهینـه سـازي نـام هـا و فرهنـگ       

هاي مرتبط پرداخته است.سازي

. تعاریف  1
است. البته نه هر رفتنی، بلکه از ریشه سیر به معناي رفتن آمده » فعلۀ«سیره بر وزن :سیره. 1.1

توان گفت: نوع حرکـت،  می» سیره«گویند. بنابراین در تعریف » سیرة«تنها نوع خاصی از آن را 
رفتار عملی و نیز شیوه و روشی است که انسان در زندگی به منظور دستیابی به هـدفی خـاص   

، سـنتّ،  یقـۀ چـون: طر گیرد چنانچه لغویان هم در تبیین مفهوم آن بر اصـطلاحاتی در پیش می
)، 2/78؛ فیروزآبادي، 12/116؛ زبیدي، 3/340اند (طریحی، حالـت، هیئت و مذهب تکیه نموده

آن سان که در فرهنگ لغات فارسی نیز آن را به: سیرت، روش، مذهب عادت، سـنت، خلُـق و   
).2/1977، معین، 29/762اند (دهخدا، خو و مواردي از این دست تفسیر نموده
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اند: لفظی است که بدان چیزي یا شخصی را بخوانند(دهخـدا،   ام: در تعریف نام گفتهن. 1.2

ها کـه بـراي نامیـدن و    اند: کلمه یا گروهی از کلمه). برخی دیگر گفته4/4612؛ معین، 46/234
). معـادل نـام را در زبـان    8/7681رود (انوري، کار میشناسایی انسان، حیوان یا چیز دیگري به

کند بدون آنکه زمان از می» معنا«گویند که از منظر لغویان لفظی است که دلالت بر » اسم«عربی 
). برخی 1/230؛ طریحی، 10/183که فاقد معنا است (زبیدي، » مهمل«آن استفاده شود، در برابر 

توان ذات شئ را شناخت و به درون آن دست وسیله آن میاند: اسم چیزي است که به هم گفته
).  250، یافت(راغب

نهادن، اسم چیزي را معین کردن و یا نامیـدن،  گذاشتن، تسمیۀ، نامگذاري را هم همان نامنام
).4/4627؛ معین، 46/251اند(دهخدا، دانسته
. اصطلاحات مرتبط3-1
لقب: لقب که یکی از اصطلاحات مرتبط با اسم اسـت، نـامی اسـت بـه جـز نـام       .1-3-1

تنقیص وي. البته گاهی نیز ممکن است این لقب تنها بـه  نخست شخص به جهت ستایش و یا
جهت شناسایی، بدون هیچگونه تنقیصی، و حتی با رضـایت وي انجـام یافتـه باشـد مثـل نـام       

).2/167؛ طریحی، 13/94؛ 473اي به نام: اعمش و اخفش و...(راغب/گذاري دانشوران برجسته
توان یافت؛ چرا که در آن از پوشی را میسازي و پردهکنیه: در کنیه هم نوعی پنهان. 2-3-1

گردد، بلکه با نامی دیگر، و البته به انگیزه تعظیم بردن شخص به نام اصلی وي خودداري مینام
هـاي  ). البته براي کنیه گونـه 1/363؛ طریحی، 12/174شود (ابن منظور، و احترام، از وي یاد می

و سودمند است (ابن منظور، همان).اند که ملاحظه آنها مفید دیگري نیز برشمرده

. رابطه نام و معنا2
هاي بشري که انسـان پدیدآورنـده آن اسـت، قـراردادي     در باب رابطه نام و معنا باید گفت: نام

اي زشـت، نـامی زیبـا برگزیننـد و یـا بـه       است نه واقعی؛ زیرا ممکن است کسانی براي پدیـده 
گویی در آن راه ندارد. بـا ایـن   وده و تخیل و گزافههاي خداوند حقیقی و واقعی بعکس، اما نام

توان نادیده انگاشت که معانی زیبا به صورت طبیعی نام را نیز پسندیده  حال این واقعیت را نمی
یابد؛ چنانچه در زیارت جامعه سازد و در برابر، معانی پست و منفور، به الفاظ هم تسريّ میمی

ماءکُم  النُّفوُسِفیسماؤکُُم فی الْأسَماء و أَنْفسُکُمأَ«خوانیم:: میخطاب به امامان » فَما أحَلـَى أسَـ
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ها است و خود نیز در میان مردمید امـا چـه شـیرین و نیکوسـت     هاي شما در میان دیگر نامنام
).143هاي شما! (شریعتی،نام

واص ذاتـی و تکـوینی اسـت کـه     افزون بر آن، گاهی نام نیز، فارغ از معنا، داراي آثار و خ ـ
گردد. چنان که خداوند براي شماري از پیامبران ها میشرافت ذاتی پیدا کرده، ممتاز از دیگر نام

دهد براي دستور میپیامبر(ص)هایی را برگزیده، و یا به اي مستقیم نامگونهو اولیاي خویش، به
: و خته شده نبود، یعنی حسـن و حسـین  اي را که تا آن زمان چندان شناهاي ویژهفرزندانش نام

هـا نسـبت بـه    ها را تغییر دهد، این با خنثی بودن نـام را در نظر بگیرد و یا برخی از نام3فاطمه
معانی و فقدان آثار ذاتی و تکوینی براي آنها سازگار نیست. به علاوه شماري از احکـام کـه در   

هـاي  عایت ادب و احترام نسـبت بـه نـام   ها مترتب گشته، همچون رمتون فقهی بر برخی از نام
ها و مواردي :، و یا حرمت و نارواییِ دست زدن جنبُ و حائض به اینگونه نامپیامبران و امامان

تواند مؤید حقیقت پیش گفته باشـد. آشـکار اسـت    )، می13/94؛ 1/270از این قبیل(شهید اول، 
ه در غیر آن نیز جاري و ساري است.که این قاعده تنها محدود به حوزه انسانی نیست، بلک

سازيگذاري و هویتنام-3
اي خواهد داشت؛ چرا کـه  کنندهویژه در حوزه انسانی، نقش تعیینگذاري در هویت سازي بهنام

نام افزون بر آنکه نشان دهندة ذات و هویت انسان است، نمایانگر اسـتقلال و تمـایز او نسـبت    
سـازد؛ از همـین رو اسـت کـه     ودي او را از غیر خود جدا میبه دیگران نیز هست و حوزه وج

هاي مبهم و مشترك از آن جهـت کـه مـرز آنـان را بـا دیگـران مشـخص        ها از داشتن نامانسان
علاوه نام، عامل ارتباط انسان بـا گذشـته بـوده و پیونـد او را بـا پیشـینه       اند. بهکند، گریزاننمی

هـاي آبـاء و   هـا برگرفتـه از نـام   اخت؛ چرا که بیشتر ناماش برقرار خواهد سفرهنگی و اعتقادي
هـا، خـود را   ناموري از اینهاي فرهنگی و اعتقادي است و انسان با بهرهاجدادي و یا شخصیت

سـازي و  یابـد، و همـین عامـل زمینـه هویـت     داري مرتبط مـی با عقبه فرهنگی و تاریخی ریشه
هاي ویژه آنجا که برگرفته از نام چهرهکه نام، بهسازد. ضمن آنشخصیت پردازي او را فراهم می

تواند بهترین الگو را فراروي انسان قرار دهد تا وي شخصـیت و آینـده   بلندآوازة دینی باشد می
سازي نمایـد. گذشـته از آن، نیـاز بـه بالیـدن و تکیـه بـر        خود را برابر این تراز طراحی و بهینه

اي انسان در حـوزة روح و روان اسـت کـه بـدون آن     چون و چرافتخارات، نیاز همیشگی و بی
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روي و نیز پناه بردن هاي روحی و روانی شده و بیم از انحراف و کجبینی و بحراندچار خودکم

هـاي نامناسـب، افـزون بـر     هاي خیالی و بدلی او را تهدید خواهد نمـود؛ کـه نـام   بخشبه آرام
در معرض آزار و تحقیر دیگـران قـرار   مشکلات ریز و درشت آن، به صورت معمول انسان را 

بینی را براي صاحبش فراهم خواهد ساخت. از ایـن رو ورود جـدي   داده، زمینه یأس و خودکم
هـاي  هـا و زیرسـاخت  ترین پایـه ریزي یکی از اصلیها، پیگذاريبه حوزه نامرسول خدا(ص)

یی جامعه دینی، بـدون  سازي دینی است خواهد بود؛ چرا که برپاتمدن اسلامی که همان هویت
هـا،  گـذاري ها، از جمله حـوزه نـام  هم در همۀ عرصهبرخورداري از هویت مستقل اسلامی، آن

سرابی بیش نیست.

گذاريقرآن و نام-4
هاي نامناسب، مورد سـفارش جـدي   گذاريهاي زیبا و پرهیز از نامگیري از نامدر قرآن نیز بهره

هاي راهبردي قرار گرفته و سیاسترسول خدا(ص)بخش امها است که الهاست و همین آموزه
و لا تنَـابزوُا باِلْأَلْقـابِ   «فرماید: آن حضرت را تعیین نموده است. از جمله در سورة حجرات می

و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یـاد نکنیـد، بسـیار بـد     «؛ »بئِْس الاسم الْفسُوقُ بعد الإْیمانِ
هرچند در این آیه به صـورت مسـتقیم از   ». ی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذاریداست که بر کس

هاي زشت است. القاب زشت نهی شده است، اما آشکار است که بسیاري از آنها برگرفته از نام
ضمن آنکه لقب از گستره مفهومی وسیعی برخوردار بوده، شامل هر نام و صفتی است که اگـر  

د، برایش ناخوشایند است.انسان را با آن بخوانن
عنـوان  ، بـه رسـول خـدا(ص)  در شأن نزول آیه آمده است که: عایشه از صفیه ،همسر دیگر 

بـرد و آن  رسول خـدا(ص) کرد. صفیه شکایت او را نزد یاد نمود و او را سرزنش می» یهودیه«
هـارون و  پدرم«دهی را نیز یادش داد تا به وي بگوید: حضرت ضمن دلداري وي، شیوة پاسخ

است. افتخاري که دیگر همسـران آن حضـرت فاقـد    رسول خدا(ص)عمویم موسی و همسرم 
). البته وجوه دیگـري هـم در شـأن نـزول آیـه، از جملـه:       9/227؛ طبرسی، 218(واحدي،» آنند

جویی عایشه نسبت به زینب و یا ام سلمه، و یا زنانی نسبت به صفیه سخن به میـان آمـده   عیب
). یا در سوره بقره از فسوق و جدال در حج نهی شده است 4/373؛ زمخشري، است (همان جا

هاي زشـت نیـز   گیري از نام)،  که برابر دیدگاه برخی مفسران ناسزاگویی و بهره197(بقره، آیه 



94شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی16

).9/164؛ طوسی، 2/44در شمار معانی آن دو است (طبرسی، 
و جـز آنـان برگزیـده اسـت کـه      هایی را بـراي پیـامبران و اولیـاي خـویش    خداوند نیز نام

دهندة اهمیت این موضوع در فرهنگ دینی است؛ چنانچه فرزنـد مـریم را بـه نـام مسـیح      نشان
)، فرزنـد زکریـا را بـه نـام یحیـی      6(صـف،  9)، پیامبر آخرالزمان را به نام احمد45عمران، (آل

)، 78(حج، » مسلمانان«بهرسول خدا(ص)گذاري نموده است. نیز نامیدن پیروان )، نام7(مریم، 
). بـه  100(توبـه،  » تابعـان «و نسـل بعـدي بـه    » مهاجر«و » انصار«و یا صحابیان آن حضرت به 
)، و ایـن  24؛ حشـر،  8ها را نیـز از آنِ خـود دانسـته اسـت (طـه،      علاوه، خداوند نیکوترین نام

ها را در حوزة قالب و ینهاي انسانی نیز باید بهترگذاريتواند بیانگر این پیام باشد که در ناممی
مند باشد و هم از لطافت معنوي.محتوا برگزید تا هم از حسن ظاهري بهره

هاگذاريدر حوزة نامرسول خدا(ص)هاي محوري اصول کلی و سیاست-5
. گزینش نام نیکو براي کودکان5-1

نامشان است، و همـین  سازند اي را که با آن آشنا شده و ارتباط برقرار میکودکان نخستین واژه
شود. ضمن آنکه اثرگذاري نـام  نام است که همواره همراه آنان بوده و هیچگاه از آنان جدا نمی

بر مخاطبان خود نیز انکارناشدنی است؛ چرا که نام در صورتی که از وجاهت ظاهري مفهـومی  
ظـن  نی و حسنبیسازد، خوشبرخوردار باشد، افزون بر اعتماد به نفسی که ارزانی صاحبش می

محتـوا و  هاي بـی آورد. در برابر نامبخشی را پدید میانگیزاند و فضاي آرامدیگران را نیز بر می
نهـد و رابطـه او را بـا    ناسره، احساس ناخوشایندي را در روان کـودك و دیگـران برجـاي مـی    

قـش نـام و   بـا آگـاهی از ن  9رو رسول خدا همسالان و مردم تحت تأثیر قرار می دهد. از همین
هـا را برگزیننـد:   نمود: براي فرزندان خود زیباترین نـام تأثیر آن، همواره به یارانش سفارش می

» نخستین هدیه هر شخص براي فرزندش نام نیکو است، پس نـام فرزنـدتان را نیکـو بسـازید    «
). در پاسخ به مردي که از آن حضرت نسبت به حقوق فرزندش پرسـیده بـود،   15/127(نوري، 

ناً و أَدبهاسمهأَن تُحسنَ«ود: فرم )؛ اینکـه نـامش را   15/124(حرعـاملی،  » و تَضَعه موضعاً حسـ
اي قرار دهی (براي موارد دیگر، ر.ك. نیکو و ادبش را آراسته گردانی و او را در جایگاه شایسته

در عمـل  سول خـدا(ص) ر). افزون بر سنتّ قولی، 8/51؛ هیثمی، 2/467؛ ابی داود، 123همو، 
گذاري کودکان را به صورت جدي در دستور کار خود قرار داد.نیز پیشگام این حوزه بود و نام
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. معیارهاي گزینش2-5

معیارهاي روشنی در مورد ویژگی هاي یـک نـام شایسـته بـه دسـت داده      رسول خدا(ص)
در مکتـب اسـلام خضـوع و    تواند بهترین الگو براي مردم تلقّی گردد. از آنجا کـه  است که می

بندگی و تخلقّ به آداب الهی، یکتاپرستی و معنویت با تار و پود آن در هم آمیخته بود، طبیعـی  
ها همسو باشد. بر این اسـاس  بایست با این آموزهمیرسول خدا(ص)هاي مورد نظر بود که نام

موارد ذیل شایسته یادآوري است:
در حـوزه  رسـول خـدا(ص)  یـد بیشـترین توجـه    بـدون ترد ساز:هاي بندگی. نام5-2-1

هایی بود که نشان از عبودیت و تسلیم در برابـر آفریـدگار هسـتی داشـت و     ها به نامگذارينام
االله و عبـد الاسـماء عـم ن«داشـت؛ چنانچـه فرمـود:    صاحب خود را به کرنش در این باره وا می

عبدالرحمن، الاسماءالمعب؛ براي موارد دیگر، ر.ك. دارمـی،  15/128نوري، ؛ 104(راوندي، » ةد
).16/417؛ کاندهلوي، 2/473

برابر همین سیاست زمانی که فرزند زبیر به عنـوان نخسـتین مولـود از مهـاجران در مدینـه      
). یـا فرزنـد   3/39؛ قرطبـی،  14/351متولد شد، آن حضرت نام عبداالله را برایش برگزید(مسلم، 

)؛ آنگونه که پیشتر نام یکـی  3/62؛ قرطبی، 14/349نام نهاد(مسلم، ابی طلحه انصاري را عبداالله
الاسـماء  «). عبـارت  3/7؛ ابـن سـعد،   2/14از فرزندان خود را هم عبداالله نامیـده بود(یعقـوبی،   

نقش علت را در این کلام بازي می کند؛ به این معنا که ملاك زیبایی و سرآمدي یـک  » المعبده
این نام تا چه اندازه انعکاس دهنده خضوع و کـرنش نسـبت بـه پدیـد     نام در گرو آن است که 

آورنده هستی است و این به مثابه قاعده اي است فراگیر و همیشگی در حوزه نام گذاري ها.  
ساز آشنایی مردم با نظام توحیدي هاي پیامبران نیز که زمینهنامنامی با پیامبران:. هم5-2-2

هـیچ  «بـود؛ چنـان کـه فرمـود:     رسول خـدا(ص) و سفارش جدي بودند، همواره مورد توصیه 
اي را به سوي آنـان  اي نیست که در میان آنان نام پیامبري باشد جز آنکه خداوند فرشتهخانواده

موا  «). یـا فرمـود:   15/125(حرعـاملی،  » دارد تا صبح و شام آنان را تقدیس نمایدگسیل می تسَـ
گـذاري نماییـد. آن   پیـامبران نـام  هـاي )؛ فرزندان خود را به نام4/338رطبی، (ق» بِأسَماء الْأَنبْیِاء

سعد، عمر هاي پیامبران نامیده است. به نقل از ابنحضرت نوزادان بسیاري از صحابیان را به نام
اي گرد آورد تا نام آنان را تغییـر دهـد.   نام پیامبران بودند در خانههمه نوجوانان مدینه را که هم

گـذاري نمـوده اسـت.    ن آنان نزد خلیفه آمدند و شاهد آوردند که تمامی آنان را پیامبر نـام پدرا
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). پیامبر (ص) فرزند عبداالله بن سـلام را  5/69سعد، عمر که چنین دید آنان را رها ساخت (ابن
؛ 5/529را بـرایش برگزیـد(ابن اثیـر،    » یوسـف «در دامنش نهاد و دستی بر سرش کشـید و نـام   

). زمانی هم که خود آن حضرت از ماریه صاحب فرزندي شـد، نـامش را ابـراهیم    4/35احمد، 
). یـا  14/351). همچنین فرزنـد ابوموسـی اشـعري را ابـراهیم نامید(مسـلم،      77گذاشت (آیتی/

هـاي  آنها را بـه نـام  «برگزید و فرمود: 3هاي حسن، حسین و محسن را براي فرزندان فاطمهنام
). تأکید آن حضرت بر  نام خودش و اینکه هر کـس کـه   2/19بن اثیر، ا»(فرزندان هارون نامیدم

بنامـد، در همـین راسـتا    » محمد«بایست دست کم یکی از آنها را مند است میاز فرزندانی بهره
فرزنـد)  » سـه «هرکس چهار فرزند (و در نقل دیگـري  « قابل ارزیابی است. آن حضرت فرمود: 

؛ هیثمـی،  15/126ام من ننهد، بر من جفا نموده است (نـوري،  داشته باشد و یکی از آنان را به ن
؛ قرطبـی،  2/203رو نوزادان فراوانی را به ایـن نـام مفتخـر سـاخت (بـلاذري،      )؛ از همین8/49
).5/83؛ ابن اثیر، 3/423

رسـول خـدا(ص)  هـاي گزینشـی   شماري از نام. ویژگی هاي ذاتی و خانوادگی: 5-2-3
هـاي آنـان حکایـت    و خانوادگی افـراد بـود و از برجسـتگی   هاي شخصیتیمعطوف به ویژگی

داشت؛ آنگونه که در نام گذاري دخترش فاطمه به این نام، یکـی از حکمـت هـاي آن را بهـره     
؛ 1/213مندي وي از امتیازاتی چون نجات خود و دوستدارانش از آتش به شمار آورد(صدوق، 

هـاي آن حضـرت نیـز اینگونـه بـود      نـام ). البتـه دیگـر   3/377؛ ابن شهرآشـوب،  1/439اربلی، 
در 7هاي امام علیرا به لحاظ برتري» علی«). یا نام 440، 1/439؛ اربلی، 216، 1/215(صدوق، 

). نیـز  21ق، 1404؛ احمدي میـانجی،  35/59ها، براي آن حضرت برگزید(مجلسی، همه عرصه
خود » ریحانه«نان بهشتیان و یا بدیل آن دو، سید جوامانند و بیرا به لحاظ جایگاه بی8»حسنین«

نامیـد(ابن ماجـه،   » مطیـَب «و » طیبِّ«نامید. عمار را هم به جهت اخلاق پاکیزه و اندیشۀ پاکش 
؛ مفید، 1/556؛ إربلی، 3/229و 1/437؛ قرطبی، 8/36؛ تستري، 388، 6/381؛ ابن ابی شیبۀ،1/52
).27و 2/26

اي کـه در  هاي برجسـته م شخصیتگاهی احیاي نابزرگداشت اصحاب برجسته:.5-2-4
اي داشته و اثرگذار بودنـد،  مراحل مختلف تشکیل و استقرار نظام نوپاي دینی، خدمات شایسته

زرارة که در بود. چنانچه فرزند سهل بن حنیَف را به احترام اسَعدبنرسول خدا(ص)مورد نظر 
» اسـعد «بـود،  پیـامبر(ص) بـا  شمار نخستین مسـلمانان مدینـه و از پیشـگامان آنـان در بیعـت      
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). بـه علـت آن بـود کـه     14/353نامید(مسلم، » منذر«). یا فرزند ابواسُید را 4/368نامید(قرطبی، 

بود که در حادثه بئر معونۀ به شهادت رسیده » منذر بن عمرو«یکی از خویشاوندان این خانواده 
پرسـید: صـاحب فرزنـدي    )رسـول خـدا(ص  بود در حالی که امیر آن گروه بود. نیز مـردي از  

تـرین نـام   نام حمزه را برگزین که دوست داشـتنی «ام، چه نامی را برایش برگزینم؟ فرمود: شده
).آشکار است که شیفتگی رسول خدا نسبت بـه  15/129؛ حرعاملی، 6/19کلینی، »(نزد من است

سیار بود.نام حمزه نه به جهت خویشاوندي با پیامبر که به علت برخورداریش از کمالات ب
هاي فرهنگی مثبت هایی که از پیامنامهاي فرهنگی و تربیتی:برخورداري از پیام.5-2-5

یمنـی،  گذاشت همچون خوشاي را برجاي میشدهبرخوردار بوده، آثار روانی و تربیتی شناخته
هـاي صـدق و راسـتی در آن دیـده     گشایی، کار و تلاش، همت بلند و یا نشـانه آسانگیري، گره

بـود.  پیـامبر(ص) هاي مورد علاقـه  شد، و با واقعیات همسویی بیشتري داشت، در شمار ناممی
)، حسـین، سـلیم، سـلیمان (همـان،     142، 3/17اثیر، چون سعید، راشد، (ابنهایی همگزینش نام

) و موارد دیگر در همین راستا قابل ارزیابی است.449، 446، 2/18
هاي بزرگسالانر نامگزینی دسازي و به. دگرگون3-5

کـه همگـام بـا پیـدایش نظـام نوپدیـد دینـی و        رسول خدا(ص)یکی از اقدامات راهبردي 
یافت، تغییر نام اشخاص بود. از آنجـا کـه در سـایه    ها صورت میدگرگونی در باورها و ارزش

 ـ اسلام ارزشهاي تازه ه اي سربرآورده و مناسبات فردي و اجتماعی مردم دگرگون گشته بـود و ب
داد. از هـاي دینـی مـی   اي جاي خود را بـه وابسـتگی  تدریج فرهنگ و آداب و رسوم کهن قبیله

اي در سازي آن نشانه ورود به عصر جدید و گشـوده شـدن فصـل تـازه    رو تغییر نام و بهینهاین
بازتـاب  رسول خدا(ص)گشت به هر روي سیرة زندگی مردم و قطع ارتباط با گذشته تلقی می

ابن »(نهمنُحساَوا هلی مه الَوّحبیحالقَسمالاعماذا س9النبیکانَ«دیدگاهی است: دهنده چنین 
شنید آن را به نامی بهتر از خود تغییر نام زشتی را میرسول خدا(ص))؛ هرگاه 5/263شیبۀ، ابی
الِ و   علیَه و آلااللهِ صلَّى االلهُإنَّ رسولَ: «7داد. امام صادقمی ی الرِّجـ ه کاَنَ یغیَرُ الْأسَماء الْقبَیِحۀَ فـ

هاي زشت را نسبت بـه اشـخاص و شـهرها    نامرسول خدا(ص))؛ 15/124حرعاملی، »(البْلْدان
؛ 3/541هایی همانند آمده اسـت (ابـن سـعد،    ساخت. از عایشه و عروة نیز گزارشدگرگون می

).8/51، هیثمی
هاي بسیاري را بـه دلایـل   دهد که آن حضرت نامنشان میخدا(ص)رسولنگاهی به سیره 
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پیش گفته تغییر داد. از جمله: سائب، عبدالشّمس، عبـدالحجر، حکـَم، حصـین، عبـدنهُم را بـه      
)؛ عتلـَه را بـه   2/187)؛ صرم را به سـعید (همـو،   126، 54، 52، 3/31و 2/280عبداالله (قرطبی، 

الکعبۀ (نام فرزند ابوبکر)، عبدعمرو (نـام عبـدالرحمن بـن عـوف) و     )؛ عبد3/150عتبه (همان، 
؛ ابن اثیر، 1/82؛ واقدي، 377، 368، 2/280عبدالعزَّي و عزیز را به عبداالله و عبدالرحمن (همو، 

هل،    ) تغییر داد. نام5/263؛ ابن ابی شیبۀ، 3/453،480 زن را بـه سـ هاي عبدشرّ را به عبدخیر، حـ
غاوي را به راشد، عاص را به مطیع، عاصیۀ را به مطیعۀ یا جمیلـۀ، غـُراب را   اسود را به ابیض،

به مسلم، زحم را به بشیر، اصَرَم را به زرعۀ، شهاب را به هشام، حرب را به سلیم، مضـطَجعِ را  
).55، 8/15؛ هیثمی، 14/345؛ مسلم، 5/2288به منبعث مبدل ساخت (بخاري، 

ودن مال و شدت خشم به کار رفته است، غاوي را نومید و گمراه حرب در معانی جنگ، رب
عاطفه، و مضطَجعِ به پهلو خوابیـده را گوینـد، در برابـر    اند. صرم به معناي سنگدل و بیدانسته

شود. در مفهوم غـراب هـم فـراق و جـدایی نهفتـه اسـت؛       منبعث که بیداري از آن استنباط می
کار برند، در برابرِ زرعۀ کـه از زمـین   آب و علف بهن خشک و بیچنانچه اصرم را در مورد زمی

توان یافـت، آنگونـه   پرآب و محصول حکایت دارد. در مفهوم زحم هم فشار و مزاحمت را می
که عتلَه نیز در بردارنده مفهوم شـدت و غلظـت اسـت. آشـکار بـود کـه ایـن مفـاهیم چنـدان          

شد هاي بغیض را که دشمنی از آن استنباط میامنبود؛ وي همچنین نرسول خدا(ص)خوشایند 
به حبیب(دوستی)، یسار را به سلیمان، جبار را به عبـدالجبار، قلیـل را بـه کثیـر، حسـیل را کـه       
معناي آن فرومایه بود به حسین، نعیم را به صالح، عصیۀ را به عصمۀ، مهان (اهانت شده) را بـه  

، 1/238رگین غلطان) را به عمرو مبدل سـاخت. (ابـن اثیـر،   مکرَم(گرامی داشته شده)، جعیل(س
). 4/246؛ ابن سعد، 257، 5/168، و 3/6، و449، 2/18و 407، 315

آمد. حضرت از نامش پرسید گفت: شـیطان بـن   پیامبر(ص)زمانی عبداالله بن قَرَط اَزدي نزد 
)؛ تو عبداالله بن قرط هستی.3/452بل انت عبدااللهِ بنُ قَرَط (قرطبی، «فرمود: پیامبر(ص)قَرَط. 

هنگامی که عثمان، ابوذر را که نام پیشین وي جندب بود به عنوان تحقیر و تمسخر جنیَدب 
آن را به عبداالله رسول خدا(ص)خطاب کرد، ابوذر اظهار داشت: نام نخست من جندب بود که 
). در شـمار  8/305مینـی،  دهم(اتغییر داد و من نام مورد نظر پیامبر را بر نام خـود تـرجیح مـی   

توان یاد نمود که نام آنان دسـتخوش ایـن   صحابیان از عبداالله بن سلام و عبداالله بن عمر نیز می
). این 55، 8/53تغییر شد و به ترتیب از غیَلان و عاص به  نام هاي جدید انتقال یافت (هیثمی، 
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پیـامبر(ص) حضـور  هاي زیادي با شـور و شـعف بـه   سبب گشت تا گروه9اقدام رسول خدا 

).17/120رسیده، از آن حضرت بخواهند نام آنان را تغییر دهد (طبرانی، 
سازي، اندك افرادي نیز بودنـد کـه در برابـر    خواهی و دگرگونالبته در کنار این موج تحول

ورزیدنـد چنانچـه در مـورد    نمودند و از پذیرش نام جدید خودداري میاین تغییر مقاومت می
به معناي سختی و ناهمواري بود هنگامی که آن حضرت » حزن«مسیب که نامش جد سعید بن
تغییر داد، اظهار داشت؛ به هیچ روي نـامی را کـه پـدرم برگزیـده و بـه آن      » سهل«نامش را به 
گوید: در پـی ایـن مـاجرا هیچگـاه سـختی و      دهم. سعیدبن مسیب میام تغییر نمیشهرت یافته

).5/2288برنبست (بخاري، تلخکامی از خاندان ما رخت
گشـت بلکـه نسـبت بـه     تنها به مسلمانان محدود نمـی رسول خدا(ص)گذاري سیاست نام

گشـت؛ چنانچـه بحیـرا را کـه     داد اعمال مییهودیان و مسیحیان نیز تا آنجا که شرایط اجازه می
نصـرانی از روم  ). در نقلی دیگـر، مـردي   3/232نامی مسیحی بود به عبداالله تغییر داد (ابن اثیر، 

دلِ «وارد شد. حضرت از نامش پرسـید. پاسـخ داد: عبدشـمس. فرمـود:     رسول خدا(ص)بر  بـ
کماباسهْالو دبع یکمُ؛ نامت را تغییر بده، چرا که من عبدالوهاب 15/128(نوري، » فإَِنِّی أس(

ام.را برایت برگزیده
گذاري. کنیه5-4

بـه منظـور   رسـول خـدا(ص)  گذاري هم راهبرد دیگري بـود کـه   در کنار گزینش نام، کنیه
داد و بدینوسـیله بـه نوسـازي    گذاري صحابیان و تقویت اعتماد به نفس آنان صورت میحرمت

پرداخت.شخصیت آنان می
به انگیزة تکریم و به دست آوردن دل یـارانش، آنـان را بـا کنیـه     پیامبر(ص)به گفته غزالی 

داد و مردم نیز آنان را با همان کنیـه  انی که فاقد کنیه بودند کنیه قرار میزد، و براي کسصدا می
داد و فرزنـد، حتـی کودکـان کنیـه قـرار مـی      او همچنین براي زنان فرزنددار و بـی خواندند. می

).122ق،1427(طباطبایی، » ساختبدینسان آنان را شیفته خود می
سرانت از کنیۀ برخوردارند بـه جـز مـن!    اظهار داشت: همه همپیامبر(ص)زمانی عایشه به 

گفتنـد،  عبداالله میرو تا پایان عمر به وي اماز این» ات ساختمام عبداالله را کنیه«حضرت فرمود: 
). او بـر همـین اسـاس    11/42؛ صـنعانی،  2/1231هر چند صاحب فرزندي نگشت(ابن ماجۀ، 

ه اباسـلیمان را بـراي محمـدبن طلحـۀ و     هایی برگزید از جملبراي شمار زیادي از یارانش کنیۀ
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). یا نَقیع بن مسروح را کـه در محاصـره   2/203بکر (بلاذري، اباعبدالملک را براي محمدبن ابی
هـاي  داد، رشید فارسی را که در جنگ رشادت» ابوبکرة«پیوسته بود، کنیه پیامبر(ص)طایف به 

). نیز صهیب در برابر این 2/76و 4/179طبی، نامید(قر» اباعبداالله«نمایانی از خود نشان داده بود 
نـّانی  کَ«اي در حالی که فرزند نداري؟ اظهار داشت: یافته» ابویحیی«پرسش عمر که چگونه کنیه 

مرا به این کنیه سرافراز ساخته اسـت. گزارشـی هـم از    رسول خدا(ص)؛ »االله بابی یحییرسولُ
هایی که به منزل ما داشـت، بـرادرم را   در رفت و آمدرسول خدا(ص)انس در دست است که: 

).2/1231نامید (ابن ماجه، می» اباعمیر«که خردسال بود 
ها را نیز که از تناسب لازم برخوردار نبـود و یـا بـه لحـاظ عقلـی و      ضمن آنکه برخی کنیه

داد؛ آنگونـه کـه کنیـه عبـدالرحمن ازدي را از ابومغویِـه      شد تغییـر مـی  دینی ناصواب تلقی می
). کنیه فرزند عمرو بن حـزم  2/375یافته) مبدل ساخت (قرطبی، زا) به ابو راشده(هدایتمراه(گ

اش اي را کـه کنیـه  ). نیز رئیس قبیله5/69تغییر داد (ابن سعد، » ابا عبدالملک«را از اباسلیمان به 
نمود(ابـوداود،  که برگرفته از نام بزرگترین فرزند وي بـود تبـدیل   » ابوشُریَح«بود به » اباالحکَم«
2/246.(

اي هاي نیک و صفات برجستهبه جهت خصلترسول خدا(ص)ها نیز از سوي برخی کنیه
هـا  گشـت، تـا جـایی کـه ایـن کنیـه      که در شماري از صحابیان وجود داشت به آنان واگذار می

طالـب را بـه   شـد؛ چنانچـه جعفـربن ابـی    به آنان تلقی میپیامبر(ص)یهترین هدداشتنیدوست
را » ابـوتراب «)، یا کنیه 1/342نامید (ابن اثیر، » اباالمساکین«دستان جهت توجه ویژه وي به تهی

به وي واگذار نمود که بیش از هر نام دیگري بـرایش  7نشینی امام علیبه لحاظ فروتنی و خاك
). 2/10؛ ابن سعد، 3/1358شورانگیز بود (بخاري، 

زینی بـراي مشـرکان نیـز غافـل نبـود، چنانکـه       گحتی از کنیهرسول خدا(ص)گفتنی است 
)، و یا اسقف نجران 11/41نامید (صنعانی، » اباوهب«بن امیه را در حالی که مشرك بود، صفوان

).1/388خطاب نمود (کتانی، » اباحسان«را 
قبایل و اماکنسازي نام. دگرگون5-5

گشـت، بلکـه   محـدود نمـی  هاي پیشین تنها به اشخاصگزینش نام جدید و اعراض از نام
ها و گروهها، مناطق بسیاري در حوزه رو افزون بر تیرهشد؛ از همینشامل قبایل و اماکن نیز می

اي یافتـه و نقـش   هاي تازهاین تغییرات ارزشی جاي گرفتند و متناسب با نظام نوپدید دینی، نام
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رسـول  اسـت: هرگـاه   جدیدي به آنها واگذار گشت. در گزارشی ایـن موضـوع بازتـاب یافتـه     

پرسید. در صورتی که نامش مورد پسـند وي قـرار   شد از نام آن میوارد روستایی میخدا(ص)
شـد و اگـر نـام آن را    اش دیـده مـی  گشـت و ایـن شـادمانی در چهـره    گرفت، شادمان مـی می

). مدینه را که تا پـیش از ورود 1/247گشت (همو، پسندید، آثار آن در سیمایش نمایان مینمی
تغییر داد » مدینۀ«و به اختصار » النبیمدینۀ«شد به به این شهر، یثرب نامیده میرسول خدا(ص)

بـه زیبـاگزینی   رسول خدا(ص)). علت این تغییر هم افزون بر شیفتگی 162، 1/165(ابن شبۀ، 
معنـاي  به » تثریب«به معناي فساد و یا از » ثَرب«در نام، به لحاظ محتوایی نیز یثرب یا از ریشه 

رود که از نام نخستین بـانیِ آن کـه مشـرك    مؤاخذه بر گناه آمده است. البته این احتمال نیز می
)، در حالی که هیچکدام از این مفاهیم 1/10؛ سمهودي، 1/239بود گرفته شده باشد (فراهیدي، 

در مـورد شـهري کـه بایـد در کسـوت      رسـول خـدا(ص)  هـاي  ها و آرمانتوانست با ایدهنمی
القراي اسلامی ظاهر شود همخوانی داشته باشد.ام

نمود؛ کار بردن نام یثرب نهی میبر نام جدید تا آنجا بود که مردم را از بهپیامبر(ص)اصرار 
، یا در نقل دیگري: هر کس بـه  »هر کسی به جاي مدینه یثرب بگوید، باید سه بار استغفار کند«

؛ 165، 1/164دینـه را بـر زبـان بیـاورد(ابن شـبۀ،      جاي مدینه، یثرب بگوید، باید ده بـار نـام م  
هـاي دیگـري را نیـز از جملـه:     براي مدینۀ، نامرسول خدا(ص)). گفتنی است 1/10سمهودي، 

).1/164؛ ابن شبه، 1/226برگزید (ابن سعد، » طابه«و » طیَبه«، »دارالهجرة«
یـر داد؛ چـرا کـه معنـاي     آن حضرت خُربی را که منزلگاه قبیله بنی سلمۀ بود به صالحۀ تغی

بنی «گاه قبیله ). یا سکونت4/1200-3ساخت (سمهودي، تباهی و ویرانی را در ذهن مجسم می
، »سقیا«را در مدینه به » حسیکه«نشین ، محله یهودي»رشاد«شد به نامیده می» غوَاء«را که » غیَان
، و مکـانی را کـه بـه    »یسـیرة «ید به رسرا که دشواري از آن به ذهن می» عسیرة«یا » عبیرة«چاه 

ۀ الهـدي  «معروف بود بـه  » بقیۀ الضلالۀ« ؛ 1/504؛ ابـن سـعد،   11/43تغییـر داد(صـنعانی،   » بقیـ
). نام کوه احد را هم می پسندید؛ در حـالی کـه جاهلیـان بـه آن     2/174؛ قرطبی، 1/23واقدي، 
)؛ ایـن  1/82(ابن شبه، »هبا و نُحبنیحلٌبهذا ج«فرمود: دید میو هرگاه آن را میگفتند، عنقُد می

د از    کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز او را » احـدیت «. دلیل آن این بود کـه کلمـه احُـ
داد و ایـن مفهـوم بـراي    هاي خداوند بوده و یگـانگی را معنـا مـی   یافت که از نامسرچشمه می

).3/929داشتنی بود (سمهودي، دوسترسول خدا(ص)
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نیافتنی) را به رشد، چاه بیسان (درشـتی)  چنین آن حضرت صحراي غوَر (عمیق و دستهم
یقَه(تنگناي) را بـه یسري(آسـانی)، کـوه کشَـر(رو در هـم        را به نُعمان (رفاه و آسایش)، راه ضـ

(سرسـبزي)،  گویی) و روستاي عفْرَة (خشک و سوخته) را به خُضْرَةکشیدن) را به شُکر(سپاس
). او حتـی  245؛ حسینیان مقـدم،  2/474دره ضلالت را به دره هدایت، مبدل ساخت (ابی داود، 

گرفـت،  نمـود و از آنهـا فاصـله مـی    ها و اماکنی که نام خوشایند نداشتند عبور نمـی از سرزمین
لح (آلـوده  ها از میان دو کوه فاضح (رسواگر) و در نقل دیگري از مسآنسان که در یکی از غزوه

افروز) و مخزيِ (خوارکننده) با اینکه در مسیر راه قرار داشت عبور ننمـود و  زا، جنگو سرگین
). البته نام ساکنان حاشـیه  362؛ ابن قیم، 2/226؛ ابن هشام، 1/51راه خود را تغییر داد (واقدي، 

نام نیز بوي آتش و سوزاندن دو نامیده شده، و از این» بنوحراّق«و » بنوالنار«این دو کوه هم که 
تأثیر نبود (ابن هشام، همان، واقدي، همان).بیپیامبر(ص)رسید در این تصمیم به مشام می

در حوزة اماکن به آن دلیل بود کـه  رسول خدا(ص)هاي مورد نظر ضمن آنکه برخی از نام
صورت یافتـه بـود؛   دهندة بخشهایی از تاریخ اسلام و رویدادهایی بود که در این مناطقبازتاب

، و »الوفـود منـزل «چنانچه منزل رمله دختر حارث، به جهت استقرار نمایندگان قبایل در آن بـه  
» منزل القرآن«بود به رسول خدا(ص)هاي منزل سعدبن خیثمه در قبا که محل نماز و سخنرانی

اده شـدند،  گذاري گشت. البته این منزل، از آن جهت که مهـاجران مجـرّد در آن سـکونت د   نام
در آن رسول خـدا(ص) شد. نیز محلّی که مبلغان هم نامیده می» الاعَزاببیت«یا » منزل العزاّب«

نامیـده شـد (ابـن هشـام،     » دارالقـراّء «گشتند سکنی گزیده و از آنجا به مناطق مختلف اعزام می
).  4/150و 1/333؛ ابن سعد، 447، 1/56؛ کتانی، 3/385؛ قرطبی، 2/107

ها و قبایل هم انجام یافت، آنگونه که بنومعاویه یـا مغویـۀ را بـه    ر نام در مورد تیرهاین تغیی
بنورشدة، بنو زنیه را به بنو راشدة، بنو غیَان را به بنورشدان، بنو حالفۀ را به بنـو راشـدة، و بنـو    

)، 2/474داود،؛ ابی 11/43؛ صنعانی،3/84و 1/292عبدمناف را به بنو عبداالله تغییر داد(ابن سعد، 
). افزون بـر  6/18نامید (ابن منظور، » اهللاوس«معروف بود، را » اوس اللات«اي که در قبا به تیره

اي، و جـایگزین  به منظور از میان برداشتن تعصبات طایفهرسول خدا(ص)آنچه یاد شد، گاهی 
فراتـر از قبیلـه و   سازي قبایل، عنوانیاي و سرزمینی، و در نهایت یکپارچهساختن علایق منطقه

ساخت؛ چنانچه از مـردم قبـا و سـاکنان مدینـه     گزید و مردم را با این نام مطرح میطایفه بر می
المصـر و ...  الیمن و اهلالقبُا و نیز از مردم یمن و مصر به عنوان اهلالمدینۀ و اهلعنوان اهلبه
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هـاي شـهري و اقلیمـی نیـز     تگیاي بـه وابس ـ هاي طایفـه نمود تا مردم فراتر از وابستگییاد می

نگري را وجهه همـت خـود سـازند و در    اندیشی، کلاننگري و بخشیبیندیشند و به جاي جزء
).1/318اثیر، ؛ ابن3/1166اي گرفتار نشوند (بخاري، هاي طایفهدام جدال

هاي دیگر. حوزه5-6
قلمرو اشخاص پدید آمد جز دررسول خدا(ص)ها از سوي گذاريتحولی که در حوزه نام

ها و جز آن را نیـز تحـت   و اماکن، بخش وسیعی از آداب و رسوم، مشاغل و حرَف، سالگشت
ها و اصطلاحات مرسوم و متداول در این باب را دگرگون تأثیر خود قرار داد و بسیاري از واژه

یگر از اي را وارد ادبیات مردم نمود؛ چنانچه مشرکان در برخورد بـا یکـد  ساخت و عناوین تازه
نمودند که آن حضـرت آن را تغییـر داد و   ؛ بامدادتان به خیر، استفاده می»نْعموا صباحاًاَ«جمله: 

عمیر! خداوند ما را به تحیتی «به عمیر بن وهب که پیامبر را با این جمله درود گفته بود فرمود: 
» هست، گرامـی داشـته اسـت   بهتر از تحیت تو که همان سلام دادن است و تحیت بهشتیان نیز 

مـا در  «گویـد:  بن ابی غـزرة مـی  ). یا قیس2/603؛ همدانی، اسحاق بن محمد، 1/126(واقدي، 
در روابط تجاري و بازرگانی خـود بـا   » سمسار«مدینه پیش از ورود پیامبر به این شهر از کلمۀ 

ما را تاجر خطاب نام زیباتري براي ما برگزید ورسول خدا(ص)کردیم که یکدیگر استفاده می
را که یادآور رویـدادهاي تـاریخی جاهلیـت    » العروبۀیوم«). او همچنین 13/251(نوري، » نمود

و مرباع را که یک چهارم غنایم جنگی به شمار می رفت بـه خمـس تغییـر    » الجمعۀیوم«بود به 
ق، 1394اطبـائی،  ؛ طب56، 2/57؛ عسقلانی، ابن حجر، 6/70؛ ابن منظور، 1/322داد  (ابن سعد، 

دیشـب  «نامید و اظهـار داشـت:   » سنَۀُ الخیَر و البرکۀ«را 7)، و یا سال ولادت امام علی273/19
وسیله او درهاي بسیاري از نعمـت و رحمـت را بـه    نوزادي براي ما متولد گشت که خداوند به

ود نماینـدگان  ). سال نهم هجري را به جهت ور4/115الحدید، (ابن ابی» روي ما خواهد گشود
)، و سال دهم بعثت را که دو حامی برجستۀ خویش، 1/30(ابن اثیر، » الوفودعام«قبایل به مدینه 

اي ). افزون بر آنکه در نامـه 2/129نامید (عاملی، » الحزنعام«ابوطالب و خدیجه را از دست داد 
رسول خـدا(ص) ه دفاع از مند بوده و ببه رفاعۀ بن زید همه کسانی را که از ایمان اسلامی بهره

قلمـداد نمـوده و زیرمجموعـۀ ایـن دو عنـوان      » الرسولاالله و حزبحزب«اند، در شمار پرداخته
)، وي همچنــین در رویــارویی فرهنگــی بــا مشــرکان کــه 1/212شــمار آورد (کانــدهلوي،  بــه

آورد و تنها ایـن  شمار به» االلهخیل«نامیدند، سپاهیان خود را می» خیَل اللاّت«جنگجویان خود را 
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).  2/903نام را زیبندة آنان دانست (واقدي، 
آلـود  اي و یـا باورهـاي شـرك   هـاي قبیلـه  در برابر شعارهاي مشرکان که غالباً از خصـومت 

یافت، شعارهایی با محتواي دینی و برگرفته از نام خداوند و یـا برآمـده از   جاهلی سرچشمه می
و لیْکُنْ «نمود: خت و همواره به یارانش سفارش میساهاي مکتبی را مطرح میاصول و ارزش

هـاي  )؛ باید در شـعار شـما نـامی از نـام    11/113نوري، »(منْ أسَماء االلهِ تَعالَىاسمکُمفی شعارِ
رو شعارهایی همچون: یا رضوان، یا احد و یا صمد، یا بنـی عبـداالله، یـا    خداوند باشد؛ از همین

رسـول  ا و مواردي از این دست که قالب و محتواي آن هر دو دینی بود، از سوي نصراالله، یا ربن
؛ 11/105گرفـت (حرعـاملی،   وري در اختیار مجاهدان قرار مـی طراحی و جهت بهرهخدا(ص)

).3/249و 2/245ابن هشام، 
درنـگ آن را بـه   اند، بیرا شعار خود ساخته» یا حرام«نیز زمانی که شنید گروهی از یارانش 

هـاي  ) و یـا حتـی رجزخـوانی   1/221؛ ابـن شهرآشـوب،   1/327تغییـر داد (کتـّانی،   » یا حلال«
نمـود؛  هاي قومی به آن پیشگیري میها کنترل نموده و از ورود تعصبمجاهدان را نیز در جنگ

چنانچه رشید فارسی که در بحبوحه جنگ هنگامی کـه یکـی از مشـرکان را از پـاي درآورد و     
بر وي خرده گرفـت و  رسول خدا(ص)نی بودن خود را به رخ وي کشید، ضمن یک رجز، ایرا

)؟2/76فرمود: چرا (به جاي ایرانی) خود را انصاري معرفّی نساختی (قرطبی، 
القـابی را از  ،پـذیري آیـین جدیـد   گاهی با هدف تأکید عملکرد یاران و نشان دادن انعطاف

گویـد:  مارد چنانچه عبداالله بن هداج مـی گساخت و بدینوسیله به جذب آنان همت میآنان می
رسید در حالی که موي خود را بـا رنـگ زرد خَضـاب نمـوده بـود.      پیامبر(ص)مردي خدمت 

در همان حال مرد دیگري که مـوي خـود را بـا رنـگ سـرخ      » الاسلامخضاب«حضرت فرمود: 
ابـن  »(خضاب الایمان«خضاب ساخته بود، به حضور آن حضرت رسید. حضرت به وي فرمود: 

)؛ و بدین ترتیب هر دو را شادمان ساخت و کار آن دو را ستود.3/409اثیر، 
هاگذاري. سطوح نام5-7

گـذاریها  توان گفت: این نـام و میزان اعتبار هر کدام می9هاي رسول خدا گذاريدر باب نام
ی یافـت، کـه بـه صـورت طبیع ـ    در سطوح مختلف و با درجات و رتبه هاي گوناگون انجام می

بر اساس یک حادثه و اتفـاق صـورت   هاداد؛ زیرا برخی نامارزش و جایگاه آن نام را نشان می
اي منظـور  یافت، بدون آنکه براي خود آن نام، جـداي از آن حادثـه و رویـداد، ارزش ویـژه    می
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را با چراغـی کـه بـا روغـن     9داري، هنگامی که مسجد رسول خدا گردد، آنسان که غلام تمیم

 ـهبـل اسـم  «روشن ساخت، حضرت از نامش پرسید، گفتند: فـتح، فرمـود:   سوخت،می سراج «
) بلکه نام او سراج است و بدین ترتیب این نام بـراي وي مانـدگار گشـت. یـا     2/242(قرطبی، 

کشـید، از سـوي رسـول    که در سفرها، بارهاي صحابیان را به دوش مـی رسول خدا(ص)غلام 
(کاندهلوي، » سفینۀٌل فانّما انتحما«که حضرت به وي فرمود: نامیده شد؛ چرا » سفینۀ«9خدا 

)؛ بار را به دوش بگیر که کشتی هسـتی، یزیـدبن مهارخسـرو هـم کـه      1/368؛ ابونعیم، 1/712
رسیده بود، زاهر(سفید) نام گرفـت (ابـن   پیامبر(ص)ایرانی تبار بود و با لباس سفید به حضور 

).4/84، 2/459،3/319، 1/103و نیز 5/510اثیر، 
اي بود که برخی افراد در مقطعی خـاص از  گاهی هم گزینش نام بر اساس خدمات شایسته

نیز به تشویق آنـان پرداختـه بـود؛ چنانچـه طلحـه را      رسول خدا(ص)خود نشان داده بودند و 
اض، و در روز        برابر گفته خودش، در روز احد، طلحـۀ الخیـر و در جنـگ تبـوك، طلحـۀ الفیَـ

). یا زبیـر را حواري(شـاگرد و مریـد)    3/86؛ ابن اثیر، 2/316، طلحۀ الجود نامید (قرطبی، حنیَن
را کـه در کسـوت سرپرسـتی    » زید الخیَل«). نیز 1/45؛ ابن ماجه، 3/1361خود شمرد (بخاري، 
رسیده بود و توجه آن حضرت را به خـود جلـب نمـوده    رسول خدا(ص)قبیله طَی به حضور 

).4/233نامید(ابن هشام، »زیدالخیَر«بود، 
اي که در استحکام نظام نوپاي دینی داشـته و  گروهی از افراد نیز  به جهت کارهاي برجسته

ویـژه از سـوي   هاي منحصر به فردي برخوردار بودند، شایسـتگی دریافـت نـامی   یا از خصلت
اش هـم سـنگ   هیکه گوا» ذوالشهّادتیَن«را یافتند، چنانکه خزیمۀ ابن ثابت را رسول خدا(ص)

)، و حنظلـۀ  1/55). ابوذر را راستگوترین مردم (ابن ماجه، 2/31دو گواهی است نامید (قرطبی، 
طالـب را کـه   ). جعفـر بـن ابـی   3/83به شمار آورد (ابن هشام، » غسَیل الملائکه«عامر را بن ابی

حمـزه،  و» ذوالجنـاحین «پیش از شهادت دو دست خویش را در نبرد موتـه از دسـت داد، بـه    
). همچنـین زیـدبن   3/107و 4/26عمویش را به شیر خدا و رسول مفتخر ساخت (ابن هشـام،  

البیـت (ابـن   )، سلمان فارسی را در شمار اهل4/540حارثه را محبوب خاندان خویش (تستري، 
عار «رسـول خـدا(ص)  )، و انصار را به لحاظ بیشترین پیوسـتگیِ آنـان بـا    6/398شیبه، ابی » شـ

ین)، و مردم را که در این موضوع در رتبۀ پس از انصار بودند، دثار (لبـاس رویـین)   (لباس زیر
)1/58نامید (ابن ماجه، 
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هاي نیکو. تفأل به نام5-8
داشـتنی راهبـرد   هاي زیبا و پسندیده و حمل آنها بر مفـاهیم مطلـوب و دوسـت   تفأل به نام

سیره آن حضـرت ایـن عبـارات را    گذاریها بود؛ چنانچه دردر حوزة نامرسول خدا(ص)دیگر 
نَ الْفَأْلَکاَنَ یحبااللهِکان رسولُ«اند: نگاشته رَةَ  الْحسـ ؛ طبرسـی،  1/218واقـدي،  »(و یکـْرهَ الطِّیـ

فــال نیــک زدن را دوســت داشــت و در برابــر از فــال بــد زدن دوري 9؛ رســول خــدا)2/153
 ـطَتَکــان لاینَّ النبـی ا«آمـده اســت:  جســت و از آن اکـراه داشــت. از بریَـده هــم   مـی  و کــان رُی

زد ولی فال نیـک را همـواره داشـت. (بـراي     فال بد نمی9)؛ پیامبر1/262محدث قمی، »(أّلُفَتَی
رسـول  ). مـروري بـر زنـدگی    7/364شـهري،  ؛ محمدي ري1/375موارد دیگر، ر.ك. ابن اثیر، 

هاي خوش بینانه آن حضـرت  مثبت و تحلیلدهنده نگاه هاي وي نشانگیريو موضعخدا(ص)
گردد:هایی اشاره میها است که به نمونهاز نام
در صلح حدیبیه هنگامی که سهیل بن عمرو به نمایندگی از مشـرکان قـریش نـزد    . 5-8-1

هلَ  «آمـد، حضـرت تـا او را دیـد بـه یـاران خـود فرمـود:         رسول خدا(ص) ن  لَکـُم قـَد سـ مـ
).3/345)، کار را بر شما آسان نمود. (ابن هشام، 2/230قرطبی، »(کُمأَمرِِ

اي براي خسروپرویز، شاه ایران، او را با فرستادن نامهرسول خدا(ص)هنگامی که . 5-8-2
را پـاره کـرد و در برابـر، مشـتی خـاك بـراي       رسـول خـدا(ص)  به اسلام دعوت کرد، او نامه 

بـه زودي  «نیـک گرفـت و فرمـود:    ایـن کـار را بـه فـال    رسول خـدا(ص) فرستاد! پیامبر(ص)
).1/93ق، 1421(احمدي میانجی، » شوندمسلمانان خاك او را مالک می

بریِده اسَلمی زمانی که باخبر شد مشرکان قریش در ماجراي هجرت یکصـد شـتر   .5-8-3
اش بـراي  انـد، بـه همـراه شـماري از افـراد قبیلـه      اختصاص دادهپیامبر(ص)جایزه براي یافتن 

رو بـه رو گشـت.   رسـول خـدا(ص)  روانه شد. در نزدیکیهاي مدینـه بـا   پیامبر(ص)ي دستگیر
از وي پرسید: کیستی؟ پاسخ داد: بریده.پیامبر(ص)

؛ کار ما آسان شد و بهبـود یافـت.   »حلَنا و صأَمرُدرَب«رو به ابوبکر نمود و فرمود: 9حضرت
به سلامت رستیم. سـپس  » سلمنا«سلم. فرمود: اي؟ اظهار داشت: از اَدوباره پرسید: از کدام قبیله

؛ قرعه به »خرج سهمک«فرمود: رسول خدا(ص)اي؟ پاسخ داد: از بنی سهم. پرسید: از چه تیره
نامت درآمد و پیروز گشتی. بریده که با شنیدن این سخنان شیفته پیامبر شـده بـود، زمـانی کـه     

اسـلام را پذیرفتنـد (طباطبـایی،    درنـگ خـود و همراهـانش   را شـناخت، بـی  رسول خدا(ص)
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).1/262؛ محدث قمی، 142ق، 1427
دفـاع  پیامبر(ص)سهلِ بن حنیَف تیرانداز ماهري بود و در جنگ احد به سختی از .5-8-4

)؛ تیرهـا را  3/471(ابن سعد، » هلٌهلاً فإنّه سلوا سنبَ«به مسلمانان فرمود: رسول خدا(ص)نمود، 
پیـامبر(ص) افکند. یا زمانی که ابی روعۀ بـه حضـور   سهل و آسان تیر میبه سهل بدهید که او 

 ـ «پس از جویا شدن از نام وي، فرمـود:  رسول خدا(ص)رسید،  عر ََانـتان شـاء  ت اهللالعـدو «
)؛ تو اگر خدا بخواهد دشمن را به هراس می اندازي.333(همو، /

کـارگیري افـراد و   تی در حـوزة بـه  هاي پسندیده را حتفأل به نامرسول خدا(ص).5-8-5
نمود، بدین معنی که اگـر نـام کسـی خوشـایند وي نبـود از      ها نیز اعمال میواگذاري مسئولیت

شـتري  رسـول خـدا(ص)  زد. برابر آنچه یعیش غفـاري آورده: روزي  کارگیري وي سرباز میبه
. اما زمانی که آن دوشد؟ افرادي اعلام آمادگی نمودندخواست. سپس پرسید: چه کسی او را می

حضرت دانست نام یکی مرهّ (تلخ و دردناك) و دیگري جمره (آتش) است، نپـذیرفت، امـا آن   
).8/47را که نامش یعیش بود که مفهوم آن به زندگی اشاره داشت، به کار گمارد (هیثمی، 

رسـول در ماجراي دیگري براي آب دادن شتر آن حضرت، کسانی اعلام آمادگی کردند که 
پس از آگاهی از نام آنان نپذیرفت و این مسئولیت را به فردي واگذار نمود که نامش خدا(ص)

جا).بخش) بود. (همان(نجات» ناجیۀ«
رسـانان  خواست فرستادگان و پیامحتی آن حضرت از نمایندگان خود در مناطق مختلف می

گیـري  سـبب خـرده  مبر(ص)پیـا نامان برگزینند، تا جایی که این دسـتور  خود را از میان خوش
دارد، با ا ینکه دیگران را از فال بدزنی بـاز مـی  رسول خدا(ص)برخی صحابیان گشت که چرا 

کند، کـه  اما خود گرفتار آن شده است؛ زیرا از گزینش افرادي که فاقد نام زیبا هستند، پرهیز می
)؛ فال 1/246؛ کتاّنی، 308ن، الدیشرف»(رتاختَولکنرْتیّطَماتَ«آن حضرت اینگونه پاسخ داد: 

کـرد نخسـت از   هرگاه کارگزاري را اعزام میرسول خدا(ص)کنم. زنم ولی گزینش میبد نمی
گشـت و ایـن   شـد، شـادمان مـی   پرسید. هنگامی که نامش مورد پسند وي واقع مـی نام وي می

فـت،  گرشد، و اگر نـامش مـورد پسـند آن حضـرت قـرار نمـی      اش دیده میشادمانی در چهره
).1/247گشت (کتاّنی، هاي ناخرسندي در سیمایش نمایان مینشانه
این سیره در مورد قبایل نیز وجود داشت؛ چنانکه هنگامی که از طایفه اسلم سخن .6-8-5

 ـفـار غَ غ«فرمـود:  » غفار«، یا در مورد قبیله »ها االلهمم سالَسلَاَ«به میان آمد، فرمود:  ، یـا  »لهـا االلهُرَفَ
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)؛ آنان نافرمانی خدا و 290، 16/288مسلم، »(لَهو رسوااللهَتصع«طایفه عصیه فرمود: نسبت به 
)؛ 4/160قرطبـی،  »(هو رسـولَ االلهَتاجاب«فرمود: » تُجیب«اند. نیز در مورد قبیله را نموده9رسول

اند.آنان به نداي خدا و پیامبرش پاسخ داده
هاي نکوهیده. پرهیز از نام5-9

آمیزي همچون عبدشمس و عبدالعزيّ و مواردي از این دست که به هاي شركاز نامگذشته
قرار داشت، آنچه را که برخی قبایل با تأثیرپذیري رسول خدا(ص)صورت طبیعی مورد انزجار 

هـاي حیوانـات   از ایدة چپاول و غارت و سلطه بر قبایل دیگر، فرزندان خود را بـه نـام  و الهام
گـذاري،  نامیدنـد، و بـا ایـن شـیوة نـام     ن گـرگ و ببـر و پلنـگ و... مـی    مهاجم و وحشی چـو 

کوشیدند ضمن ایجاد بیم و اضطراب در دل دیگران، فرزندان خـود را مهـاجم و عصـیانگر    می
سـازگاري  رسـول خـدا(ص)  مـداري و مهـرورزي   پرورش دهنـد، بـه هـیچ روي بـا  اخـلاق     

هـت کـه از وجهـه زشـت و نامناسـبی      هـا نیـز از آن ج  ). برخی نام15/123نداشت(حرعاملی، 
هـاي ضـد ارزشـی    برخوردار بود همچون ظالم، کلب، شیطان، حمار و... و یا نشان از خصـلت 

رسـول  ها در زندگی بود، مورد کراهت ها و ناکامیدهندة دشواريداشت و یا مفهوم آن بازتاب
که زمینه فال بـدزنی را  هایی همپسندید. افزون بر آنکه، نامقرار داشت و آنها را نمیخدا(ص)

).8/436ساخت، در سیرة آن حضرت جایگاهی نداشت(نووي، در میان مردم فراهم می
(زیـان)،  رارها ضبر فراز منبر اعلام داشت: بدترین نامرسول خدا(ص)7بنابر نقل امام باقر

هاب هـم  ). از نام ش15/131(حرعاملی، (ستمگر) است(جنگ)، و ظالم(تلخکامی)، حربمرّة
). 104داشـت(راوندي، / هـاي دوزخ اسـت، مـردم را برحـذر مـی     از آن جهت که یکـی از نـام  

شمرد؛ از این رو، هاي شیطان میپسندید و آن دو را از نامو حباب را هم نمی» اجَدع«همچنین 
).2/1229؛ ابن ماجه، 11/40داد(صنعانی، درنگ تغییر میها را بیاینگونه نام

از اینکه کسانی به نـام کلب(سـگ) یـا    رسول خدا(ص)ریَده آمده است که در گزارشی از ب
). از انتخـاب نـام   2/23؛ طبرانـی،  8/50کلُیَب (سگ کوچک) نامیده شوند، نهی نمود (هیثمـی،  

بر آن رسول خدا(ص)، 7). در نقلی از امام صادق15/132حاکم و مالک کراهت داشت(نوري، 
ایی را که در میان مردم متداول بود ممنوع سازد کـه از جملـه   هاي برخی نامبود تا ضمن نوشته

مـانع انجـام ایـن کـار     پیـامبر(ص) هاي حکَم، حکیم، خالد و مالک بود، اما درگذشـت  آنها نام
هـا بـه لحـاظ جایگـاه محتـواییِ آن      ). آشکار است که اینگونـه نـام  15/130گشت (حرّ عاملی، 
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ي نـاتوانی و وابسـتگی   ومورد انسان که در تار و پودکارگیري آن درشایسته خداوند بوده و به

زند، فاقد وجاهت و پشتوانه عقلی و شرعی است.به خداوند موج می
هـایی  بـر آن بـود تـا نـام    رسول خـدا(ص) در برخی منابع سنی هم از جابر آمده است که: 

ع سازد اما چیزي نگفـت  همچون: یعلی، برکَه، افَلْحَ، یسار، نافع و مواردي از این دست را ممنو
).2/1229؛ ابن ماجۀ، 4/290؛ ابی داود، 344/،14تا درگذشت (مسلم، 

هـا مـورد انکـار    ها نیز به لحاظ شیوه رویارویی و برخورد مردم با اینگونه نامشماري از نام
هاي مبارك، بشیر و میمون را از آن جهـت  قرار گرفت. آن حضرت فرمود: نامرسول خدا(ص)

که در پاسخ به این پرسش که آیا بشیر و میمون و نافع آنجا اسـت؟ گفتـه نشـود:    خوش ندارم
توان دید(مسـلم،  گذاري بردگان نیز می). همانند این مضمون را در مورد نام105خیر (راوندي، 

ویـژه از  ). از حاکم و ملک هم کراهت داشت، به2/1229، ابن ماجۀ، 4/290؛ ابی داود، 14/344
نام نزد خداوند آن است کـه کسـی   ترین که فرمود: زشت» الاملاكملک«یا » الملوكملک «واژه 

ـخود را به این نام بنامد، چرا که مالک و م  ؛ نـوري،  14/347مسـلم،  (ک تنهـا خداونـد اسـت   ل
15/132.(

فرمود: شمرد و میرا خوش نداشت و آن را مایه خودستایی صاحبش می» برَّة«همچنین نام 
ش را کـه   از همین» تر استستایید. خداوند به نیکان از شما آگاهخود را ن« رو زینب دختر جحـ

). از نام مستبدان و جبـاران گریـزان بـود و    14/346این نام را داشت به زینب تغییر داد(مسلم، 
السـلمۀ  دانست؛ بر همین اساس زمانی که برادر امها را براي مسلمانان ناخوشایند میاینگونه نام

بِأسَماء فَراَعنتَکُم تسُمونَ«فرمود: پیامبر(ص)ب نوزادي گشت که نامش را ولید گذاشتند، صاح
اید. نامش را تغییر دهید. آنـان هـم بـا نظـر آن     هاي فراعنه خود نامیده؛ او را به نام»غیَروُا اسمه

خواسـت  مردي مـی گوید: ). زهري هم می8/591حضرت نامش را عبداالله نهادند(محدث قمی، 
هـا پدیـد   او را از آن بازداشـت و فرمـود: مـردي بعـد    پیـامبر(ص) نام فرزندش را ولید نهد که 

خواهد آمد به نام ولید که در میـان امـت مـن چـون فرعـون در میـان مـردمش رفتـار خواهـد          
).11/43نمود(صنعانی، 

رسـول  گیـري  دهي نامناسـب نیـز مـورد خـر    هـا هاي نکوهیـده، کنیـه  افزون بر پرهیز از نام
هـا برحـذر مـی داشـت (حرعـاملی،      گزینـی قرار داشت و مـردم را از اینگونـه کنیـه   خدا(ص)

15/132.(
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گذاري اموال شخصی. نام5-10
گذاري می کرد و مردم نیـز ایـن   حتی اموال و وسایل شخصی خود را نامرسول خدا(ص)

أَن االلهِرسـولِِ ن خلُقِِکان م«است: شناختند ؛ چنانچه در نقلی آمده ها میوسایل را با همین نام
سیمیه و دوابه و متاع؛ از اخـلاق رسـول   4/298؛ محـدث قمـی،   16/125(مجلسی، » هسلاح(

گزید. آشکار بود که برخی از آن بود که براي سلاح و وسایل و چارپایان خود نام بر می9خدا 
هـاي درونـی و بـاطنی و نیـز     صـلت هـاي ظـاهري و یـا خ   ها بـه لحـاظ ویژگـی   گذارياین نام

زنی آن حضرت و اینکه اشـیاء و  یافت. برخی نیز از فال نیککاربردهاي خاص آنها صورت می
گرفـت. بـه هـر روي    نام و نشان باشند، سرچشمه مـی بایست بیهاي مرتبط با انسان نمیپدیده

امشـان را بـه   همـراه بـا ن  پیـامبر(ص) نویسان فهرستی از وسایل شخصـی  مورخان و شرح حال
شماري شمشیر از غنایم جنگی بـه  رسول خدا(ص)نویسد، سعد میاند، از جمله ابندست داده

آفرین)، مخزِم(بسیار براّن)، رسـوب(در گذرنـده از هـر    بار (بنیان برانداز)، حتف(مرگهاي تَنام
-هـا و کنـده  مانع) در اختیار داشت. و نیز شمشیري از غنایم بدر که بـه لحـاظ خطـوط، بـرشِ    

هـاي  نامیده بـود. همچنـین چنـد زره بـه نـام     » ذوالفقار«انگیزش آن را هاي زیبا و شگفتکاري
الفضول به جهت بزرگی و بلنـدي آن  سعدیه(خجسته)، فضّۀ که جنس آن از نقره بود و نیز ذات

فْراء(زرد) مـی   هاي خود را روحاء(سبکداشت. کمان . نخسـتین  نامیـد بال)، بیضاء(سـپید) و صـ
کبْ بـه     پیامبر(ص)اسب  ضَرس (خشمگین و تندخو) نام داشت که حضرت نـام آن را بـه سـ

هـاي دیگـر وي مرتَجـِز (خـوش شـیهه)، ورد(گـل)،       معناي نجیـب و تیـزرو تغییـر داد. اسـب    
دلـدل (تنـدرو)، درازگـوش وي    پیـامبر(ص) لزاز(مقاوم)، سبحۀ(تیزرو) نام داشـت. نیـز اسـتر    

کـرد  ري)، نیزه آن حضرت مثويِ(آرامگاه)، به لحاظ آنکه به هر کس اصـابت مـی  یعفور(خاکست
ان(گوارا)،     باعث مرگ وي و آرام گرفتن همیشـگی او مـی   گشـت، ظـرف آب آن حضـرت ریـ

داد، عبـاي وي فتَحْ(پیـروزي)، عصـایش    7سحاب(ابر)، که آن را بـه امـام علـی   9عمامه پیامبر 
فتـه شـده بـود، خیمـه حضـرت زکّی(پـاکیزه)، آینـه وي        که از چوب خشک خرما گرعرجْون،

فْراء(زرد)، کمـان آن   پیـامبر(ص) جـامع(فراگیر)، نعلـین   پیـامبر(ص) مدلَه(راهنما)، قیچـی   صـ
سـاخت کتَـوم(رازدار)، تیـردان وي    حضرت که تیر را به آرامی و بدون سرو و صـدا رهـا مـی   

 لَه(هدف یاب)، سـپر وي زلـوق( لغـزان) نـام داشـت. نیـز برخـی       کافور(جعبه)، تیر وي موتَص
شـد، چنانچـه   ثۀ(فریادرس)، زمزم و برکَـۀ نامیـده مـی   یمن(خجسته)، غوُپیامبر(ص)گوسفندان 
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گـذاري  شدند که این نـام هاي: عضبْاء یا غَضبْاء، قَصواء، جدعاء شناخته میشتران وي نیز به نام

، 1/485نها صورت یافته بود(ابن سـعد،  هاي موجود در گوش آنیز به لحاظ شکافتگی یا آسیب
هـاي  ). به جز آنچه یاد شد وسایل دیگري نیـز از آن حضـرت بـا نـام    39، 1/37؛ ابن اثیر، 495
اي وجود داشت که به جهت اختصار از آن صرف نظر گشت.ویژه

گیرينتیجه
ا دیگـران  بخشی و تعامل سازنده و هدفمند ب ـسازي و هویتاز آنجا که نقش نام در فرهنگ-1

رو در ترکیب نظام معرفتی اسلام جایگـاه  بدیل و انکارناشدنی است، از اینو محیط پیرامون، بی
اي داشته و مورد توجه جدي قرار گرفته است.ویژه

کن کردن عناصر و فرهنگ جاهلی و نیز ایجـاد نشـاط و سـرزندگی در    اصلاح یا ریشه-2
هـا  گـذاري هاي دیگري بود کـه از ایـن نـام   هدفنگري همجامعه دینی و تقویت اندیشۀ مثبت

شد.دنبال می
هایی هاي زشت برحذر داشته، و در برابر، آموزهقرآن مردم را از خواندن یکدیگر به نام-3

هاي زیبا را دریافت.وري از نامتوان از مجموعۀ آن، ضرورت بهرهرا فراروي نهاده است که می
فرهنـگ دینـی، در کنـار گـزینش نـام نیکـو بـراي        در راستاي ترویجرسول خدا(ص)-4

هاي پیشـین بـه جدیـد،    کودکان، به تغییر نام و کنیه بزرگسالان هم اهتمام داشت و با تبدیل نام
آمیـز آن داشـت، کوشـید هویـت دینـی و      هایی که نشان از جاهلیت و فرهنگ شركویژه نامبه

دارد. ضمن آنکـه در بـاب چگـونگیِ    استقلال فرهنگی مسلمانان را از آسیب و انحراف مصون
توانـد در ایـن حـوزه    اي را به دسـت داد کـه مـی   شدهگذاري نیز اصول و معیارهاي شناختهنام

راهنماي مردم قرار گیرد.
ها تنها محدود به نام و کنیـه نبـود بلکـه شـامل بسـیاري از قبایـل و       سازياین دگرگون-5
هـاي مـورد اسـتفاده در    ها و حتی اصطلاحات و واژهها، مناطق و شهرها، اماکن و سرزمینتیره

هـا هـم   گشـت و در ایـن حـوزه   ها و جـز آنهـا نیـز مـی    ها، سلام دادنحرَف و مشاغل، مالیات
اصطلاحات تازه و نوپدیدي با ظاهر دینی برگزید و آنها را نهادینه ساخت.

گزیـد و  بـر مـی  هاي زیبـا و مناسـب   او حتی براي اموال و وسایل شخصی خود نیز نام-6
بینـی  هاي پسندیده که آن را عامل آرامـش فکـري و خـوش   زنی نسبت به نامافزون بر فال نیک
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هاي نکوهیده، در هر شکل آن و در همـۀ  دانست، از به کار بردن نامنسبت به محیط و آینده می
تابید.هاي مرتبط، پرهیز داشت و به هیچ روي آن را بر نمیحوزه

کتابشناسی
ریمقرآن ک

تا.دارالکتب العلمیه، بیروت، بیالمصنف،ابن ابی شیبۀ، عبداالله بن محمد، 
ق.1385، دار احیاء التراث العربی، بیروت،شرح نهج البلاغهالحدید، ابن ابی

تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیاسدالغابۀ فی معرفۀ الصحابۀابن اثیر، علی بن محمد، 
تا.، دار صادر، بیروت، بیسندمابن حنبل، احمد، 

تا.، دار صادر، بیروت، بیالطبقات الکبريابن سعد، 
ق.1421جا، ، انتشارات ذوي القربی، بیمناقب آل ابی طالبابن شهرآشوب، محمدبن علی، 

ق.1431، دارالکتاب العربی، بیروت، زادالمعادابن قیم، 
جـا،  فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربـی، بـی  تحقیق: محمدسنن،ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید، 

ق.1395
ق.1405، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 

ق.1415دار احیاء التراث العربی، بیروت، السیرة النبویۀ،ابن هشام، 
ق.1424دارالفکر، بیروت، سنن،ابی داود، سلیمان بن اشعث، 

ق.1404، مؤسسۀ البعثۀ، تهران، التبرك، احمدي میانجی، علی
تا.، دارالمهاجر، بیروت، بیالرسولمکاتیب، ------

ق.1421:، انتشارات الشریف الرضی، قم، الغمۀ فی معرفۀ الائمۀکشفاربلی، علی بن عیسی، 
تا.، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، بیحلیۀ الاولیاءاصفهانی، ابی نعیم، 

تا.مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بیمفردات الفاظ القرآن،اصفهانی، راغب، معجم 
ق.1397دارالکتاب العربی، بیروت، الغدیر،امینی، عبدالحسین، 

ش.1381چاپخانه مهارت،، تهران،  فرهنگ بزرگ سخنانوري، حسن، 
ق.1414بیروت، -، دار ابن کثیر، دمشقصحیحبخاري، محمدبن اسماعیل، 

.1417دارالفکر، بیروت، الاشراف،انساب، بلاذري، احمدبن یحیی
ق.1417، مؤسسۀ النشر الاسلامی، قم، الرجالقاموستستري، محمدتقی، 

ق.1419لاحیاء التراث، قم، ، مؤسسۀ آل البیتذکري الشیعۀ فی احکام الشریعۀجزینی، محمدبن مکی، 
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تهران، شرکت چـاپ و نشـر بـین    ، پژوهشی در سیره نبوي، » مناسبات انصار و مهاجر«حسینیان مقدم، 

ش.1382الملل، 
تا.، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بیوسائل الشیعهحرعاملی، محمد بن الحسن، 

ق.1414، انتشارات جامعه مدرسین، قم، الصحیح من سیرة النبی الاعظمعاملی، جعفر مرتضی، 
ق.1426دا، ، المکتبۀ العصریۀ، بیروت، صیسنندارمی، عبداالله بن بهرام، 

ش.1341، شرکت چاپ و افست گلشن، تهران، نامهلغتدهخدا، علی اکبر، 
تا.جا، بیدارالحدیث، بیالنوادر،راوندي، فضل االله، 

ق.1393دار احیاء التراث العربی، بیروت، العروس،تاجزبیدي، محمد مرتضی، 
ق.1417ت، ، دار احیاء التراث العربی، بیروالکشافزمخشري، محمود بن عمر، 

تا.، دارالقلم العربی، حلب، بیالسیرة النبویۀزینی دحلان، احمد، 
تا.دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیوفاء الوفاء باخبار دار المصطفی،سمهودي، علی بن احمد، 

ق.1404قم، مطبعۀ سیدالشهداء،النص و الاجتهاد،الدین، عبدالحسین، شرف
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مقدمه. 1
لهئمس. 1-1

حقانیـت و تـأثیر آن در میـان سـاکنان     اسـلام ، پندارند که عامل رواج و روایی میچنین عمدتاً 
فقـط هاي اسلام بود که باعث شد مردم به آن بگرونـد و  همین ویژگیالعرب بوده است؛جزیرة

که، بنا به هر یِ دیگري نیز وجود دارندتاریخروایات تسلیم خداي قادر متعال باشند. اما و فقط 
. نگارنده بر آن است که در این مقـال بـه   اندهرگز طرح نشده یا مجالی براي طرح نیافتهدلیلی، 

دلیـل غیرعقلانـی بـودن ایـن دسـته از      دازد و دریابد که آیا این واکنش بههمین وجوه تاریخ بپر
.وجوه و منقولات تاریخ بوده یا دلایل دیگري داشته است

قِ  کند همانا این اسـت کـه  با این روایات خودنمایی میکه در مواجهه ائلیمسیکی از  متعلَّـ
قِ  ،تعبیـر دیگـر  بـه اسـت؛  هماورایی نبودموجودي متافیزیکی/،یازده هجريدین در سال متعلَّـ

علی دیـنِ الناس«جملۀ مشهور . بوده باشدارادة الهی باید چیزي جز مورد اشارهاسلام در سال
توان در همین راستا تبیین و تفسیر نمود.میرا » همملوک

شوند:هایی ایجاد میدر این راستا، پرسش
ده هجري چیست؟یازدر سالاسلام ) دین محوري و اصلیمتعلَّقِ (.1
طـرد  ،»دیـن «یعنـی  ،را از اسم دلالـت مرکـزي  ییمعناچهبر آن است تاگفتمان حاکم .2
را براي آن تثبیت کند؟ییمعناچه کوشد تاو میسازد
در نظـر  بـراي سـوژه   ،از سوي گفتمان حاکم،هاییدر مسیر کسب هویت، چه موقعیت.3

؟گرفته شده بود
پیشینه. 1-2

بـر متـون منثـور و    ،گفتمـانی اسـت  رویکـردي  در این جستار، ،مااز آن جهت که رویکرد
. شـواهد متنـی مـا در خصـوص قـریش از      ایـم داشتهتکیه ،اعم از خطابه و نامه و شعر،منظوم
. أخوذ اسـت م ـاثیر و کتب معتبر حدیثکثیر، ابنابن،تاریخ طبريو نویسندگانی مانندهاکتاب

است. در ایـن زمینـه   مرتبط آثار منثور و منظوم کمیل ترین مشکارتداد بزرگ/هدر موضوع رد
تـألیف تماضـر   هشـعراء الـرد  دو کتـاب  زمینـه در ایـن  است.واقديهکتاب الردما تنها مرجع

در دسترس بودند کـه از  نیز اثر محمود عبداالله أبوالخیر هدیوان حروب الردعبدالقادر الفیاض و 
تنهـا  واقدي در کنار اثرنگارنده. از همین روي،اشتندحیث محتوا تفاوت چندانی با یکدیگر ند
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.بهره بردعبدالقادر الفیاض کتاب از

بالنسبه مرتبط پیش از این تحقیق، دو پژوهشِ،کهگفتنی استدر خصوص سابقۀ ایدة کار 
البته، 1سید محمود القمنی.یگري از آنِخلیل عبدالکریم و دصورت گرفته است، یکی اثردیگر 
بـا شـیوه و رویکـرد    ، متفاوت در تحقیق حاضرشدهکارگرفتهداختن به ایده و رویکرد بهنوع پر

است.بوده نویسندگان مذکور
. روش1-3

هـاي  تـوان از روش هاي تاریخی مـی برد. در پژوهشاین پژوهش از روش تاریخی بهره می
2لاکلائو و موفطور مشخص نظریۀ گفتمانهما از رویکرد گفتمانی و بگونی بهره جست. گونه

معروف است.3تئوري گفتمانکه به نظریه/ایمکردهاستفاده 
. نظریۀ گفتمان لاکلائو و موف1-3-1

دهـد و از سـطح   سـت کـه مفهـوم گفتمـان را بسـط مـی      4گرااین رهیافت تماماً پساساخت
ستی و گرایی مارکسیرود. این دو، با درآمیختن دو سنت نظري ساختهاي زبانی فراتر میپدیده
موجب آن کـل حـوزة   اند که بهگرایانه دست یافتهاي پساساختشناسی سوسوري، به نظریهزبان

شـود کـه در کـار    هـاي متفـارق در نظـر گرفتـه مـی     اي از گفتمانحیات اجتماعی چونان شبکه
).26آفرینش و تولید معنا (= هویت) هستند (پردل، 

را بـه رابطـۀ دلبخـواهی میـان زبـان و      6لولو مد5ایشان همچنین رابطۀ دلبخواهی میان دال
بندي به این معناسـت کـه   منتهی شد. مفصل7»بنديمفصل«واقعیت بسط دادند. این کار به ایدة 

نظـر  معنا بـه هاي متفاوتی که در حالت جدایی و انفراد ممکن است نامفهوم و بیموارد و مؤلفه
ار هم در قالب یـک منظومـۀ گفتمـانی،    برسند، با گرد آمدن در یک مجموعه و قرارگیري در کن

هاي زیر در دسترس هستند:ها با نشانی. این کتاب1
لقاهرة: مؤسسۀ الانتشار العربی و سینا للنشر.ا-، بیروتقریش من القبیلۀ إلی الدولۀ المرکزیۀ). 1997عبدالکریم، خلیل (-
، القاهرة: مکتبۀ مدبولی الصغیر.الحزب الهاشمی و تأسیس الدولۀ الاسلامیۀ). 1996القمنی، سید محمود (-

2. Laclau and Mouffe

3. discourse theory

4. poststructuralist

5. signifier

6. signified

7.articulation
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را، تا زمانی که حالت بالقوه دارنـد و هنـوز درون   8»مواضع متفاوت«کنند. هویتی نوین پیدا می
رسـند و در چـارچوب   و از زمانی که به فعلیت می9،»عنصر«اند، بندي نشدهیک گفتمان مفصل
در تعریـف لاکلائـو و مـوف    خواننـد (گفتمـان  مـی 10»وقته«شوند، بندي مییک گفتمان مفصل

دلالـت  «هـا حـول اسـم    هـا). تمـامی وقتـه   عبارت است از کوششی براي تبدیل عناصر به وقته
بایست توجه داشت کـه  یابند. البته می، یعنی نشانۀ ارشد و ممتاز، انتظام می11»گاهگره»/ «مرکزي

ئمـی تثبیـت   صـورت دا بنـدي گفتمـانی بـه   معناي حاصل براي یک نشانه در قالب هـر مفصـل  
شود، بلکه این یک انجماد و انسداد موقتی است؛ معنـاي حاصـل همـواره از سـوي دیگـر      نمی

شـود.  اند، تهدید مـی شده13»طرد«12،»میدان گفتمان«عنوان مازاد معنایی به معانی محتمل، که به
کـه  هـایی هسـتند  هاي سـیال، نشـانه  آید. داللازم می14»هاي سیالدال«اینجا توضیحی پیرامون 

روش خـاص  کننـد بـه  هاي مختلـف تـلاش مـی   روي انتساب معانی گوناگون بازند و گفتمانبه
).60خودشان به آنها معنا ببخشند (یورگنسن و فیلیپس، 

و 15»هژمـونی «شـوند  گفتمان لاکلائـو و مـوف مطـرح مـی    دو مفهوم دیگري که در نظریه
انـد: هژمـونی باعـث    روي یک سـکه هستند. از نظر ایشان، این دو مفهوم دو 16»شکنیساخت«

شـود، حـال آنکـه    نزدیک شدن یک دال به مدلولی خاص و ثبات نسبی معناي یک نشـانه مـی  
شکنی، با انتساب مدلول و معنایی متفاوت به دال مزبور، مدلولی را کـه گفتمـان رقیـب    ساخت

مـونی  پـردازد و بـدین ترتیـب هژ   بدان چسبانده است دور ساخته و به تعریـف مجـدد آن مـی   
).95شکند (سلطانی، گفتمان موردنظر را در هم می

اسـت. نگـاه آلتوسـر بـه سـوژه در      17نگرش لاکلائو و موف به سوژه همان نگرش آلتوسـر 
واسـطه شود. فراخوانی ناظر است به فرایندي که در آن افراد بهگر میجلوه18»فراخوانی«مفهوم 

8. differential positions

9. element

10. moment

11. nodal point

12. field of discursivity

13. exclusion

14. floating signifiers

15. hegemony

16. deconstruction

17. Althusser

18. interpellation
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شوند که مطابق با آن قالـب  داده میهاي مشخصی قراروگو در موقعیتهاي خاص گفتروش

).78آید (یورگنسن و فیلیپس، هویتی، انتظارات خاصی نسبت به فرد پدید می
. بازة زمانی موردمطالعه1-3-2

تحقیـق  بندي زمانی خاص لازم است ابتدا تقسیم،پیش از تعیین محدودة زمانی و دامنۀ کار
عصـر  ، »پیشاتأسـیس «شـود: عصـر   دوره مـی بندي شـامل سـه  را بیان نماییم. این تقسیمحاضر

قریش و اقتدار آن تا پیش از ظهورپیشاتأسیس مربوط به عصر»:پساتأسیس«و عصر »تأسیس«
و دورة گیـرد، در بـر مـی  را پیغمبـر عصر تأسیس از بعثت تا رحلـت  ،نبوت پیامبر (ص) است

. یابـد تجلی مییشی] خلافت [قرمقامپساتأسیس مربوط به تثبیت قدرت در قریش است که در 
که در عصـر پساتأسـیس قـرار دارد    میلادي) 632(یازده هجري تحقیق به سالاین بازة زمانی 
و شروع عصـر پساتأسـیس   خلفا شود. این محدودة زمانی که مقارن با آغاز خلافت محدود می

ویـژه ايهکه بسـتر و زمین ـ روي از آن،»هرد«. حادثۀ نیز هست» هرد«زمان وقوع ماجراي است
فـراهم  -اي قریشـی دارد عقبـه کـه صـبغه/  -از گفتمـان اسـلامی   دیگرگونهدرکی نیل به ي برا
.، اهمیتی بسزا داردآوردمی

گانههاي سه. دوره2
پیشاتأسیس. 2-1
منزل قدرت،قریش. 2-1-1

اشـت،  کلاب، بزرگ قبیلـه، بـا سیاسـتی کـه د    بنتدریج در مکه نفوذ کرد و قُصیقبیلۀ قریش به
توانست کلیۀ امتیازات مربوط به کعبه را از چنگ قبیلۀ خُزاعـه درآورد و بـا تصـاحب آنهـا بـه      
ریاست مکه برسد. پس از مرگ وي، بنا به وصیتش، امتیازات اصلی و مهم به فرزند ارشـدش،  

اهمیـت عایـد فرزنـد دیگـرش،     ) و سهمی ناچیز و تقریبـاً کـم  32/ 1سعد، عبدالدار، رسید (ابن
ناف، شد. همین امر موجب نارضایتی وي شد و او را به منازعه و کشـمکش بـا عبدالـدار    عبدم

/ 1،واداشت؛ این غائله به نفع عبدمناف تمام شد و از آن پس او بزرگ قبیلۀ قریش گردید (همو
). وي رسماً با همسایگان خود رابطه برقرار کرد و، در راستاي ایجاد مناسبات حسنۀ سیاسی 33

هاي تجاري، فرزندان خویش را، در مقام سفیران صـلح  ردن زمینه براي رونق فعالیتو فراهم ک
جا). با مـرگ وي، عمـدة امتیـازات حسـاس و     هاي مجاور اعزام کرد (همانقریش، به سرزمین
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بـار بـه   مناصب مهم به فرزندانش رسید. این امتیازات، همچون گذشته، محل نزاع شـد و ایـن   
عبدشـمس، منجـر شـد    عبدمنافیِ قریش، یعنـی هاشـم و أمیـۀبن   بروز کشمکش میان دو قطبِ

).34/ 1(همو،
تأسیس. 2-2
مهبط رسالت،قریش. 2-2-1

انتخاب و برگزیدن (= اصطفاء) فرستادة الهی، در عین حال، یک انتساب نیـز هسـت. ایـن    
دنیـاي  سو، دلالت بر عدم خلاء و خنثی نبودن دارد که هبـوط ایـن فرسـتاده را در    خود، از یک

دهـد، و از  اش از قلمرو گفتمانی را نشـان مـی  کند و نیز گریزناپذیريتاریخ و فرهنگ اثبات می
اي مستقیم با قدرت دارد. قریش یکی از قدرتمندترین قبایـل در جزیرةالعـرب   دیگر سو، رابطه

ت و در وهلۀ بعد به یکی از دو قطب عبدمنافی که تجسـم قـدر  -بوده، و انتساب به این قبیله 
تردیـد دعـوت   بـود، بـی  چیزي نیست، جز منسوب بودن به قدرت. اگر غیر از این می-اندبوده

شود؛ رسالت، در عین حال که از این شد. اما این رابطه به اینجا ختم نمیداعی در نطفه خفه می
شود، از آن (نـاظر بـه بعـد گفتمـانی) تـأثیر     انتساب (ناظر به نسبت داشتن با قدرت) منتفع می

اي دوسویه میان رسالت و انتساب برقرار شده بود.عبارت دیگر، رابطهپذیرد؛ بهمی
رسول محاط در مهبط. 2-2-1-1

متأثر دربارة.گیردفُرم می20که رسالت نیز در محیطهمچنان،است19رسول محاط در مهبط
مقصـود از آن  هک ـاشـاره کـرد  21»مؤلفۀالقلوب«به قضیۀ ، مثلاً،توانمی، شدن رسالت از محیط

المـال  اعطاي مـال بـه آنـان از بیـت    واسطۀبهجلب نظر و رضایت بزرگان قوم و رؤساي قبایل 
. در سال هر قبیله پیرو و فرمانبر بزرگ خود بودبود، زیرا طور ثابت و معین از محل زکات)ه(ب

» هعران ـج«پس از غزوة حنین و بازگشت از طائف، پیامبر (ص) در محلی به نـام  ،هشتم هجري
. ایـن موضـوع  توجهی از غنایم را به قریشیان دادبخش قابل،و در این میانرا تقسیم کردغنایم 

حصن الفزاري، نظیر عیینۀبن،باعث رنجش و اعتراض انصار گردید. البته بزرگانی از غیر قریش
ول نیـز مشـم  ،عـوف النصـري  بـن مـرداس السـلمی و مالـک   بـن حابس التمیمی، عبـاس بنأقرع

. تاریخ، فرهنگ.19
مکان (تاریخ و فرهنگ).و. اعم از زمان20
گرداند و دومی را سادات و بزرگان مسلمان اولی را به اسلام متمایل میواز سران مشرکان است اعم که»گانشددلجویی«مؤلفۀالقلوب یا «. 21

).196(خرمشاهی، »انگیزددارد و همراهی ایشان را در جهاد و مشکلات دیگر برمیپایدار می



43ردّهجریانبرابردرقریشگفتمانبررسیقریشممالیک94بهار و تابستان
از آنجــا کــه تعــداد ،امــانــد،گرفتواقــع شــدند و صــدتا صــدتا شــترهــاي هنگفــت بخشــش

رسولُوااللهِیقلَ«چند برابر دیگران بود، انصار را برانگیخت تا بگویند: 22مندشدگان قریشیبهره
پس از آگاهی از این موضوع، انصـار را فراخوانـد و   ،). پیامبر (ص)3/93(طبري،23»!هقومااللهِ

. شـاید  نمـود تفسـیر  » مؤلفـۀالقلوب «ز ایشان دلجویی کرد و این عمل را در چارچوب قاعـدة  ا
موجـب  »هستند؟» مؤلفۀالقلوب«بزرگ دارد که مصداق ندمگر قریش چ«که پاسخ این پرسش

،رسول خدا (ص) بودنـد ۀبا آنکه همگی صحاب،انصار،به هر صورتتشویش اذهان شده بود. 
چـه موضـعی   غیر انصـار  روشن است که دیدي داشتند. با این وضع،چنیننسبت به این قضیه 

،کثیـر ابـن ؛92و،(هم ـدر زمـرة معترضـان بـود    . ذوالخویصرة التمیمی توانستند داشته باشندمی
.بسته شدگونه بود که نطفۀ خوارج )؛ این102مسلم، ؛2/271أثیر،ابن؛4/416، 1993

. در سـال نهـم هجـري    پـردازیم مـی رسـول  به کنون ا؛مثالی که گذشت ناظر به رسالت بود
تمیم وارد مدینه شـد. آنـان از پیـامبر (ص) اجـازه     ت نمایندگیِ (وفد) قبیلۀ بنیئالوفود) هی(عام

قصـد  به،حاجببنعطارد،اي از سوي خطیبشانخواستند تا این دیدار و ملاقات با ایراد خطبه
اش را به آنان رخصت داد. پس از آنکه عطارد خطبهپیامبر (ص) هم.اي آغاز گرددقبیلهتفاخر

برخیـز و  «فرمـود:  ،شـماس انصـاري  بـن قیسبنثابت،ایراد کرد، پیامبر (ص) به خطیب خویش
توجـه در  ثابت نیز برخاست و خطبۀ خود را ایـراد کـرد. نکتـۀ جالـب    »پاسخ خطبۀ وي را بده!

 ـن خیـرِ ی مفَاصطَو«خطبۀ ثابت این بود که وي در بخشی از آن گفت:  ه رسـولاً أکـرَ  خلقهم م
 ـاالله المهاجرونَرسولِبِنَهم حسباً؛ فآمنسَباً، ... و أفضلُ ـم  ويه و ذَن قومرـح  م النـاسِِ ه، أکـرم
.)5/51، 1993کثیر، ؛ ابن3/116(طبري، 24»وجوهاًالناسِأنساباً و أحسنُ

امـا بـدان   ،ناظر بـه تقواسـت  25ه سورة حجراتسیزدۀبودنِ پیامبر (ص) مطابق با آی» أکرم«
لحـاظ  شود که آن اکـرم بـودن بـه   بلکه بعد دیگري را نیز شامل می،شودمنحصر و محدود نمی

در زمرة عقاید مسـلمانان  ست. بدین ترتیب این بعد هم که جنبۀ گفتمانی دارد احسب و نسب 

حـزام،  بـن سـفیان، حکـیم  أبـی بـن حـرب، معاویـۀ  بـن فیانأبوس ـعبارت بودند ازقریشیانی که صدتا صدتا شتر گرفتندیا » المئینأصحاب. «22
عمـرو،  بـن أمیـۀ، سـهیل  بنهشام، صفوانبنزهرة، الحارثجاریۀ الثقفی حلیف بنیعبدالدار، العلاءبنعلقمۀ أخی بنیکلدةبنبنالحارثالنضیربن
وهب الجمحی، أهیب الزهري، عمیربنبننوفلمخرمۀبند از نیز عبارت بودنکسانی که کمتر از صد شتر گرفتند.قیسأبیبنعبدالعزيبنحویطب

).3/90لؤي (طبري، عامربنعمر أخی بنیبنهشام
.بیند)نمیۀ خود رابه خدا سوگند که چشم رسول خدا (ص) به قومش افتاده است (جز قوم و قبیل. 23
از قبیله که پس از آن مهاجران .... و حسب استآنها از حیث نسبرا برگزید که برترینیو پروردگار متعال از میان بهترین خلقش رسول. 24

اند.ایشانتریناند و سرشناسبرترینِ مردمان از حیث نسب و اصالت؛ ایشانبه او ایمان آوردندبودند و خویشاوندانش 
».االله أتقاکمکم عندمکرَاَإنّ«. 25



94شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی44

.)4/129ریح کـرده اسـت (غزالـی،    بـدان تص ـ احیاء علوم الـدین که نویسندة همچناندرآمده،
هـا و قرائـات را هـم تحـت     تدریج بر وسعت و دامنۀ این بعد گفتمانی افزوده شد و خوانشهب

 ـکم رسـولٌ د جاءقَلَ«ۀ توان از آیدر این باره می.سیطره و هیمنۀ خویش درآورد ـم  26»کمن أنفس

؛1،242، 2002(سـیوطی،  هه شـد به فتحِ فـاء خوانـد  » أنفسکم«) یاد کرد که در آن 128/ (توبه
بر ایـن اسـاس،  در تثبیت و بازتولید گفتمان نقشی مؤثرتر از قبل ایفا کرد. و)1/306جنی،ابن

یعنـی  ،و برتـرین شـما  ایـن پیـامبر از بهتـرین (= أنفـَس)    مفاد آیه به این نکته اشارت دارد که 
.)338. (عبدالکریم، است،قریش

آمـده و ظهـور   در کل، دیدي گفتمانی نسبت به شرایط پیش،هاي معاصر پیامبر (ص)عرب
اش ابتدا فضاي مقدس کلاب و قبیلهبنقصی،اسلام و نبوت رسول قریشی داشتند. در نگاه آنان

عنوان نماد و سـمبلی از قـریش، از   هب،نوادة او،حرم را اشغال کرده بودند و اکنون پیامبر (ص)
شـهادت بـه   بـود. عقیدة آنها را به تسخیر خویش درآورده عین به ذهن ارتقاء یافته و ذهنیت و

شـدن نبـی   27گفتمانی داشت و این در نظر آنان مرحلۀ ابُـژه يکارکردکاملاً نبوت پیامبر (ص) 
قریشی بود.

پساتأسیس. 2-3
رسولتخلاف. 2-3-1

، نه رسالت. خلافـۀ الرسـول نهادینـه کـردن     استاي است که ناظر به رسول لهئخلافت مس
در ایـن  بـود. روابط خـونی  پایۀ بر حکومتیبنا نهادندرواقع کهساب یا همان گفتمان استانت

إسلاماً، الناسِنحن المهاجرون، أولُ«چارچوب بود که ابوبکر در سقیفه خطاب به انصار گفت: 
29).1/63(زکی صفوت، 28»-(ص)-االله ماً برسولِحهم رسهم أحساباً، ... و أممو أکرَ

این ترجمه بر اساس قرائت به ضم فاء است..)207(خرمشاهی، »آمده استسوي شماراستی که پیامبري از میان خودتان بهبه«. 26
27. object

از حیـث اصـالت و نسـب هسـتیم، ... و     انو برتـرین مردم ـ یـم ی هستیم کـه اسـلام آورد  انن (ناظر به قریشیان) نخستین مردماما مهاجر. 28
ترین خویشاوندي را با رسول خدا (ص) داریم.نزدیک

أما الاستبداد علینا بهِذا المقامِ، و نحن الأعلـَون نَسـباً و الأشـُدون برسـولِ االله     «بر این مبنا قابل تفسیر است: البلاغه نهج) در جملۀ علی (ع. 29
آن ظلم و خودکامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد، در حالی که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندي با رسول »: «(ص) نَوطا ... إلخ

).304(دشتی، » (ص) استوارتر بود ... إلخ.خدا 
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ر باب ارتدادد. 3

» هحـروب الـرد  «بر اساس گفتمان حاکم در جهان اسلام، ما در تاریخ با ماجرایی تحـت عنـوان   
خاتمـه یافـت. در   ة العـرب شویم. این پیکارها با سرکوب جریان ارتداد و فتح جزیـر مواجه می

ن و برگشـتگا دیـن : متنبیـان، از هسـتند شناسـایی  وضوح قابل، سه طیف مختلف به»هرد«جریان 
30کنندگان از پرداخت زکات.امتناع

هـاي دوم و سـوم   بـر روي دسـته  ،با تکیه بر روابط قدرتخود را،ما در این مجال، توجه 
بوده است،ها طلبیرغم اینکه طیف نخست هم محل ظهور و بروز قدرتایم، علیمتمرکز کرده

. )10آنان نیز طالبان زعامت و ریاست بودند (أبوخلیل، اینکه چه 
در این قسمت و در ارتباط با جریان ارتداد دو مسأله را مورد توجه قرار می دهیم: نخسـت  

)؛ و دوم اینکـه  233/ 5اینکه پدیده ارتداد محدود بـوده و و فراگیـر نبـوده اسـت (عـالم زاده،      
هاي) وارد شده به مدینـه  در عـام الوفـود مـاهیتی دینـی داشـته انـد، ماننـد         وفدهاي (= هیئت

کـه تحـت تعلـیم مبـانی و احکـام دینـی       82) و خولان (همو، 76هاء (منتظرالقائم، وفدهاي ر (
قرارگرفتند.  

اکنون ماجراي ارتداد را که دو سال پس از عام الوفود رخ داد با تکیه بر اسـناد ومسـتندات   
مرور خواهیم نمود. اسناد و مستندات تـاریخی مـا شـامل مسـتند قرآنـی در بافـت تـاریخی و        

تاریخی غیر قرآنی می شود. ابتدا به بیان و ارائۀ مستند قرآنی در چـارچوب تـاریخی   مستندات 
آمدنـد  شـمار نمـی  کتاب بههاي امی که اهلپردازیم؛ اما پیشتر باید توجه داشت که عربآن می

، یعنـی  31راهی جز پذیرش اسلام نداشتند. حـال بـه بخـش پایـانی آیـۀ شـانزدهم سـورة فـتح        
است توجه کنیـد. در ایـن راسـتا و بـا     32مدنی-از لحاظ تاریخی-، که »نتقاتلونهم أو یسلمو«

؛ 158/ 26؛ ألوسی، 273/ 16توجه به دو گزینۀ موجود در آیه که منطق این یا آن دارد (قرطبی، 
ی   را باید عـرب » قومٍ اوُلی بأسٍ شدید«)، مصداق 281/ 18؛ طباطبائی، 50/ 5شوکانی،  هـاي اُمـ

انـد  اي از مصداق آن یاد کردهعنوان جزء و جلوهدر جنگ حنین به» وازِنه«دانست. در منابع از 

نسبت ارتداد به این گروه محل مناقشات فراوان است.به همین دلیل ؛از دین برنگشتندولی زدند، از پرداخت زکات سر باز. دستۀ سوم30
31 .»سللونهَم أو یتقُات ونَ إلی قومٍ اولی بأسٍ شدیدتُدعن الاَعرابِ سخَلَّفینَ ملمنشینجهادگریزان بادیه/ ماندگان اعرابى [به واپس»: «مونقُل ل [

).513(خرمشاهی، »جوى سهمگین خوانده شوید که با ایشان کارزار کنید، یا آنکه آنان مسلمان شوندسوى قومى ستیزهبگو زودا که به
اشاره داشته باشـد. بـر ایـن اسـاس،     دو مرحلۀ تاریخی به باید نباید صرفاً از لحاظ جغرافیایی باشد، بلکه می» مدنی«و » مکّی«اتصاف به . 32

مکّی آن است که قبل از هجرت، و مدنی آن است که پس از هجرت نازل شده است، خواه در مکه خـواه در  «تعریف موردقبول ما این است: 
.)26/ 1(سیوطی، »الوداع چه در دیگر سفرهامدینه، چه در سال فتح چه در سال حجۀ
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قوم أولی «). البته مورد دیگري نیز دربارة مصداق 434، 2006؛ واقدي، 203/ 6، 1993کثیر، (ابن
مـدد  در منابع مطرح شده و آن عجم (= فارس و روم) است؛ طرح ایـن مـورد بـه   » بأس شدید

د، زیرا عجـم از گزینـۀ سـومی کـه همانـا پرداخـت جزیـه اسـت         شوتأویل است که موجه می
هـاي  که پیامبر (ص) در نامه به اسقفکتاب، همچنانهاي اهلبرخوردار بود، درست مانند عرب

فإنّی أدعوکم إلی عبادةِ االلهِ من عبادةِ العباد، ...، فـإن أبیـتُم فالجزیـۀ،    «نجران یادآور شده بودند: 
-68/  2، 2010؛ سیوطی، 404/ 1؛ یعقوبی، 64/ 5، 1993کثیر، (ابن33»بِحربوإن أبیتُم آذَنتُکم

).  682/ 3قیم الجوزیه، ؛ ابن67
ولید که از سـوي پیـامبر (ص) بـه فرمانـدهی سـپاه اسـلام       بنخالد،در سال دهم هجري

از بـود گسیل شـده  ،در حوالی نجران،کعببنحارثسوي اقامتگاه قبیلۀ بنیهمنصوب شده و ب
تأییـد  خطاب به این قبیله از شعار مرسـوم و متـداول و مـورد   در طریق فرستادگان و منادیانش 
؛114/ 19935کثیــر،ابــن؛3/126(طبــري،34»ســلَمواأســلموا تُ«پیــامبر (ص) اســتفاده کــرد: 

.)21/369مجلسی،؛7/418سهیلی،؛3/379الجوزي،ابن
مطـابق بـا آن   ،لعملی است که خالد دریافت داشتهیکی از دلایل موجود در متن آن دستورا

و أدعوهم إلـی  أیامٍهم ثلاثۀَلُقاتاُنی أن لا رتَماَو «بدین قرار است: . آن دستورالعملکندعمل می
موا ه، و إن لم یسلَبینَۀَنّاالله و سو کتابالاسلامِعالمهم ممتُلَّمنهم و علتبِموا قَالاسلام، فإن أسلَ

؛418/ 7سـهیلی، ؛3/379الجـوزي، ابـن ؛5/114، 1993کثیـر،  ابن؛3/126(طبري، 35»هملتُقاتَ
اي است که سرشت شعار موردنظر را آشکار ). عبارت مذکور در حکم قرینه21/370مجلسی،

. از قـرارِ  اسـت کاري که خالد به پیامبر (ص) ارائـه داده آمـده   عبارت در گزارشاین سازد. می
: انـد گفتـه از همین رو در جـواب بـه خالـد    ؛استبوده چیز موردتأیید پیامبر (ص) ههم،معلوم

؛5/114، 1993کثیـر،  ابن؛3/127طبري،(36»همل معک وفدقبِل و لیفبشِّرهم و أنذرهم، و أقبِ«
تـوان بـه گسـیل    می، دیگراز دلایل).370/ 21مجلسی،؛7/419سهیلی،؛3/380الجوزي،ابن

بعـد  باید دانست کـه ، اشاره کرد.ولیدبنیعنی خالد،شمشیر اسلامآنسپاه و در رأسداشتن

جاي پرستش بندگان به پرستش پروردگار می خوانم ... . پس چنانچه سر باز زنید، بایستی جزیه بدهید، و در صورتی که [از به. من شما را33
دهم.پرداخت جزیه] امتناع بورزید، به شما اعلان جنگ می

اسلام بیاورید/ تسلیم شوید تا در امان بمانید.. 34
ایشاناگر اسلام آوردند/ تسلیم شدند، از ،پس؛ن را به اسلام دعوت کنمآناوارد جنگ نشوم، و ایشانو مرا امر فرمودي که تا سه روز با .35

.کارزار کنماسلام نیاوردند/ تسلیم نشدند، با آنان ها بیاموزم، و اگربپذیرم و ارکان اسلام و کتاب خدا و سنت پیامبرش (ص) را بدان
نزد من آر.بهدتی از آنان را نیز همراه خوئهیسوي من آي وو به،آنان را بیم و امید ده.36



47ردّهجریانبرابردرقریشگفتمانبررسیقریشممالیک94بهار و تابستان
رده ک ـمدینه، احتمال هرگونه تهدید نظامی از سـوي آنـان را منتفـی مـی    نسبت بهمکانی نجران 

بوده است.اوج قدرت در سال دهم هجري نیز شایان ذکر است که اسلام در. است
حتـی  : «گفتـه اسـت  ن ااي خطاب به مرتدابوبکر در نامهاتفاقاً،کهمورد دیگر عبارتی است 

اي بـه ایـن   حضرت علی (ع) نیز ضمن نامـه .)339حمیداالله،(1»رهاًوعاً و کَطَصار إلی الاسلامِ
).496(دشتی، 2»طوعاً و کرهاًۀُت له هذه الأممأسلَ: «کرده استموضوع اشاره 

رد و رویـدادهایی کـه در پیـدایش چهـرة اسـلامی      تـرین مـوا  کننـده ترین و تعیینمهم
جزیرةالعرب مؤثر بودند

ــال  ســ
فتح مکههشتم

ــان و    ــر زب ــانی) ب ــایع زم ــان (وق ــأثیر زم ت
»أسلموا تسلموا«ها: دلالت

)5/(توبه3آیۀالسیف
)29/ (توبه4آیۀالجزیۀ

5سیف االله المسلول

ــال  ســ
نهم

الوفودعام
ــور  ــزول س ــتةن برائ

(توبه)
ــال  ســ

افول کعبۀ نجرانمده

نظام معنایی گفتمان اسلامی قریش. 4
کـه  چنانشود،طرف است که بستر براي ظهور گفتمان فراهم میتنها در صورت وجود دو نفر/

و زمینـه را بـراي بررسـی و مطالعـۀ     شـود مـی 2بـدل بـه دیـالوگ   1با ورود نفر دوم، مونولوگ

به اسلام گرویدند.جبراً اختیار یا اینکه بهتا. 1
.)497و این امت برابر دین اسلام یا از روي اختیار یا اجبار تسلیم شد (دشتی، . 2
(و چون ماه هاي حرام به ...» حصروهم و اقعدوا لهم کلَّ مرصد فإذا انسلخََ الأشهرُ الحرمُ فاقتُلوا المشرکینَ حیثُ وجدتُموهم و خُذوهم و ا«. 3

، سرآمد، آنگاه مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره شان کنید و همه جا در کمین شان بنشینید...) (خرمشاهی
187.(

4» .الیومِو لا بِبااللهِلایؤمنونَلوا الذینَقاتر و لاالأخیمونَرِّحرّما حو رسولُااللهُمالحقِّدینَدینونَه و لایم  ـن الذین اوتـوا الکتـاب   ـی یحتّ وا عطُ
گیرند و ي خدا و پیامبرش را حرام نمیداشتهبا اهل کتابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام«:»رونهم صاغوعن یدۀَالجزی

.)191همو،(»دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازندر کنید تا بهورزند، کارزادین حق نمی
».خداۀشمشیر آخت«معناي ولید، بهبن. لقب خالد5
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کند. این پژوهش نیز حکایت از کـنش و واکـنش   یکاوان در حوزة تحلیل گفتمان مهیا ممکالمه
مقابــل قــریش از هــاي/ طــرف. کــنش طــرفاســتالعمــل دارد و تصــویرگر عمــل و عکــس

شکنی گفتمان حاکم هم پیش رفتند.هایی تشکیل شده بود که تا مرحلۀ ساختگفتمانخرده
الـی سـیال/  دهد که دتشکیل می» دین«دال را اسم دلالت مرکزي در گفتمان اسلامی قریش 

اسلام ترجمان دیـن و  ،عبارت دیگرهب؛3است» اسلام«همان ،قرآنبر اساس ،شناور است. دین
بدان تصریح شده و در مقام قیـدي (=  ،بنا به اقتضاي گفتمان،اماحقیقی آن است،اصلاً مدلول 

هـاي دیگـري کـه   موف) به دین منتسب و ملحق شده اسـت. نشـانه  نظر لاکلائو واز،4»بست«
اي خـاص بـا یکـدیگر قـرار     عنوان عناصر همنشین در درون این منظومۀ معنایی و در رابطـه هب

ند.هست» زکات«و » عبودیۀ«، »اطاعت«/»طاعۀ«گیرند می

شکنیدر مسیر ساخت. 5
دین. 5-1
)1پادشاهی: عنصر (. 5-1-1
؛ت و متغیر داشته باشدتواند مدلولی متفاومی،هادر همنشینی با دیگر دال،دالی است که» دین«

بدهد. زهیر در بیتی گفته است:» کیش و آیین«داشته باشد و یا معناي » اطاعت«تواند معناي می
     فــی بنــی أســد بجــو ـعمـروٍ فی دیـنِ لــئن حللــت  5نـا فـدك  ت بینَو حالَ

 ،183ثعلب، ؛1/192مبرد،؛14(أبوزید القرشی(

المنـذر بـن هندبنشاه معروف حیره، عمروهو اشاره شدي که در این بیت به نام ا»عمرو«
.است،السماءماءبن

از میان مرتدان برخاست و گفت:هحطیئ
أبـی بکـر!  دینِتا ما بالُهفَلَفیانـا االله إذ کـان بینَ عنا رسـولَ أطَ

1. monologue

2. dialogue

3 .»االلهِ الاسلام 19: آل عمران» (إنّ الدینَ عند.(
4. clouser

ان زهرآلود هجو من به تو خواهد رسید] کپی«[گوید: کند و میتهدید می،وداسد را که در حق وي بدي کرده بشاعر در اینجا مردي از بنی. 5
(ایزوتسـو،  »عمرو منزل کنی و حتی اگر فدك ما را از یکدیگر جدا کند» دین«اسد در حتی اگر [از من بگریزي و] در وادي جو متعلق به بنی

288.(
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هر!الظَۀُفتلک و بیت االله قاصمهبعــدهــا بکــراً إذا مــاتثُأیورِ

)232، 1: ج 1308(مبرد، 

مـا  ». کیش و آیـین «و دیگري » اطاعت«محتمل دو معناست: یکی » دین«دال ،بر این اساس
بـا لحـاظ   ،فوقدو بیت در این قسمت معناي نخست را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ترجمۀ 

از این قرار است:معانی،کردن این
اي واي! مـا را بـا   / او اطاعـت [می]کـردیم  مان بـود، از نآنگاه که رسول خدا (ص) در میا«

در خانـدان  ]رسم پادشاهانبه[پس از آنکه بمیرد، حکومت را ،آیا او//اطاعت ابوبکر چه کار؟!
.»کمرشکن است[کار] که آن ،به کعبه سوگند]اگر چنین باشد[/گذارد؟ارث میاش بهو ذریه

. از جملـۀ  دال بر آن باشـد که قرائنی شداطاعت)(=معناي موردنظرمدعیتوان زمانی می
هـاي  شاعر از میـان روابـط و نسـبت   ؛کندتوجه میاست که بسیار جلب» أطعنا«این قراین فعلِ 

توانست، براي توضـیح نسـبت بـین خـود و پیـامبر،      می1»جانشینی«که بر اساس قاعدة ممکنی
کـه  اسـت » أیورثهـا «قرینۀ دیگر . کرده استرابطۀ مطیع و مطاعی را برگزیده و بیان اختیار کند 

اي م و تمسخر از رابطه و نسـبت مـوروثی  صورت بلافصل در ابتداي بیت بعد آمده و با تهکّهب
،پـس از گذشـت دو سـال   ،البته.پرسداش برقرار سازد میبا خاندان و قبیلهتواند میکه ابوبکر 

ارث بـه ،یعنـی عمـر  ،یشايِ خـو قبیلـه دهـد و ابـوبکر خلافـت را بـراي هـم     این اتفاق رخ می
جز احتکار قدرت. اما خالی از فایده نیست کـه در پایـان ایـن    هو این چیزي نیست ب،گذاردمی

اي مستقل یاد کنیم که شاعر با انتـزاع آن از نـام ابـوبکر، حـوزة     در مقام قرینه» بکراً«قسمت از 
کند.مورد نظر را تکمیل می2معنایی
)2تشریع: عنصر (. 5-1-2

کنیم:را مرور میهیگر بیت حطیئبار د

إذ کـان بیننـا  االلهِعنا رسـولَ أطَ
کــراً إذا مــات بعــدههــا بثُأیورِ

أبـی بکـر!  دینِتا ما بالُهفَلَفیا
هر!الظَفتلک و بیت االله قاصمۀُ

1. paradigm

2. semantic field
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م. یپـرداز مـی ،»کیش و آیـین «، در معنا و مفهوم »دین«ۀنشاندر این قسمت به بررسی دال/
،در نظـر او ».ما را با شـریعت ابـوبکر چـه کـار؟!    «گوید: و میداردپیشامد شکوهشاعر از این

ده است. این مطلب نیاز به توضـیح دارد؛ بـه   نموابوبکر تشریع کرده و احکام جدیدي را وضع 
کنیم:گفته است، استناد میهنویربنبه آنچه مالک،همین منظور

کم غیرَذوا أموالَخُو قلتخائف
  فـإن قـامـبــالأمر الم  قــائمفوخَ

 ـجـیء فیمـا ی و لا ناظرٍ ـم  !دن غَ
دیـنُ عنا و قلنا الـدینُ نَم محمـد!

)15/245(اصفهانی، 

آنکه بترسـید و  بی]،و بروید[تان را بردارید و گفتم اموال.1گوید: مالک در این دو بیت می
که شخصی دست به آن کار مخـُوف و  صورتیاگر/ در،پس.2؛مد فردا باشیداانتظار پیشچشم
دیـن  ،دیـن «گـوییم:  و مـی شـویم مـی بزند، تسلیم خواستۀ او ن]یعنی جنگ و پیکار[انگیز هول

».محمد (ص) است
خـودداري ایشـان از پرداخـت زکـات بـه      راياین منع و امتناع از سوي مالک و پیروانش ب

خوانـده شـود. توضـیح    »ارتـداد «،باعث شد این تمـرّد ناع . این امتن حکومتی ابوبکر بودامأمور
در رأسشان بود، سوگند یاد کـرد کـه   عمررغم اعتراض گروهی از صحابه که علی،آنکه ابوبکر

با هرکس که میان نماز و زکات جدایی افکند وارد جنگ شود:
رت أن  «لُ االله (ص): علام تُقاتلُ الناس و قد قـالَ رسـو  «عمرُ بنُ الخَطاّبِ قال لأبی بکر:  اُمـ

موا منـّی        أقاتلَ الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا االلهُ و أنّ محمـداً رسـولُ االله، فـإذا قالوهـا عصـ
/ 4؛ ترمـذي،  44/ 3داود، ؛ ابـی 40؛ مسـلم،  109-110/ 2(بخاري، » دماءهم و أموالهَم إلا بِحقِّها

؛ سـبحانی،  64/ 2؛ صدوق، 23/ 1؛ ابن قتیبه،75/ 1، ؛ امام احمد389؛ نسائی، 37ماجه، ؛ ابن117
کـانوا یؤَدونـَه إلـی رسـولِ االلهِ     -»عقالاً«و فی روایۀٍ: -وااللهِ لو منَعونی عناقاً «). فقال أبوبکر: 14

(ابن ». و الزکاةِ.(ص) لاَقُاتلنََّهم علی منعها، إنّ الزکاةَ حقُّ المالِ، وااللهِ لاَقُاتلَنَّ من فَرَّقَ بینَ الصلاةِ 
1-1).51-52، 1990؛ واقدي، 69، 1999؛ سیوطی، 343/ 6، 1993کثیر، 

به جنگ با مردم امر شدم، «آنکه رسول خدا (ص) گفته است: خیزي، حالجنگ برمیبر چه اساس با مردم به«فت: خطاب به ابوبکر گ. عمربن1
؟ »»گاه که آن را گفتند جان و مالشان از من در امان است.تا زمانی که گواهی دهند خدایی جز خداي یگانه نیست و محمد رسول خداست. آن

آن بـا  بـراي ،دادند، محروم کنند، یقینـاً که به رسول خدا (ص) می-»عقالی«و در روایتی: -» یناقع«ا از اگر مر،به خدا سوگند«ابوبکر گفت: 
».جنگم.همانا زکات حقی است در مال. به خدا سوگند، با هرکسی که میان نماز و زکات جدایی افکند، میوارد جنگ خواهم شد.ایشان
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رغم اینکـه وي اسـلام   کشد، علیوي را میدر نهایتشود و ولید با مالک روبرو میخالدبن

ن (= اخویش را ابراز و اظهار کرده بود. اما در مورد ماهیـت ایـن اقـدام ابـوبکر در قبـال مرتـد      
:هاي بسـیاري صـورت گرفتـه اسـت    اي عدم پرداخت زکات را داشتند) بحث و جدلکه بنآنان
بوده که عدم جدایی میان نماز و زکـات  دینییعملآن عمل،شود کهاي از اوقات گفته میپاره

تسلیم و مسـخر  براي،که یک فعل سیاسی بوده استشودآن را موجب شده و گاه نیز بیان می
ساختن رعایا.

؛ تلقـی و  قـرار دارد شـعائر دینـی   در زمرة و است ی از واجباتکه زکات یکشکی نیست 
یالوصـف ضـرورت  مـع 2آیۀالسیف بود.ابوبکرو مستند قرآنقتضاي مبهنیزبرداشت مردم از آن

وجود نداشـت (السـید،   -که پیشواي منتخب مردم مدینه بود-به ابوبکر آنبراي پرداخت دینی
19(.

در ،نظر دینی/ شرعی (= فقهی) با ابـوبکر رغم اختلافعلی،صحابهسؤال این است که چرا 
یعنـی  ، او را پیشواي سیاسی خویشباید گفت، از آنجا کهپاسخ در .نهایت از او اطاعت کردند

دیدند کـه از وي  وظیفۀ خویش می،حکمِ بیعتی که با او داشتندو بهدانستندمی،رئیس حکومت
حکـم پیمـانی کـه    عمل/ اطاعت آنها سرشت سیاسی محض دارد، بهاطاعت کنند؛ بنابراین، این 

آوري اما عثمان در زمـان خلافـت خـویش از جمـع    .)18-19و،اهل مدینه با ابوبکر بستند (هم
از خلافت ابـوبکر  ،این برهۀ زمانیدر طول اشخاصی که .)597نظر کرد (ابوعبید، زکات صرف

»اول با ما به چه علت بوده اسـت؟ ۀپس جنگ خلیف«پرسیدند: میزیستندمی،عثمانخلافت تا 
و تاریخی گفتمان اسلامی »زمانیدر«له حکایت از شخصیت ئاین مس.)1999،84(عبدالکریم، 

شود که همـواره دسـتخوش دگرگـونی و تغییـر     ها باعث میدارد. تاریخمندي گفتمان)قریش(
ند.باش

در ایـن  » عقـال «بـاب مصـداق  در اطلاق می شود که کمتر از یک سال دارد، ولی در روایـت دیگـر   به ماده بزغاله اي » عناق«در روایت اول 
هـایش، تسـلیم   دام،مـثلاً ،زکـات اصـل  همـراه  دهنده بهکه خود زکاتاستریسمان و طنابیمقصوداندآرا مختلف است؛ مثلاً، گفتهعبارت، 

.)330/ 9(ابن منظور، شوداطلاق می،شتر یا بزغاله،مثلاً،دامبر خوداند کهنیز گفتهوه است،کردگیرنده میزکات
توانسته دلایل مختلفـی داشـته   گیري عمر میاین موضع.»أبی بکرصدرحرَشَااللهَإنّ«. البته عمر پس از آن نظر ابوبکر را تأیید کرد و گفت: 1

کـه  ساختاي که به تصمیم أبوبکر وارد اشکال دینیازنظر کردن صرفباد و نه ابوبکر این جنگ را تأیید کردیدگاهاو نیز از ،مانظر. بهباشد
گونه بود که دین، سیاسی و گفتمانی شد.این.».هرکس شهادتین بگوید جان و مالش مصون و محفوظ است«
.)8/11نظرش با ابوبکر یکسان بوده است (مکارم شیرازي،،ظاهراً،(ع)در این میان علی.2
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دیگر بـه زمـان   یکمسلمانان در برابر د که قرار گرفتن شوبر اساس آنچه گذشت، روشن می
) 1/68علی (ع). زکات در حقیقت حکم مالیات را داشته (زیـدان، عصر نه ،گرددابوبکر بازمی

کـرد کـه ایـن یـا آن     شکل محسوس و ملموس ثابت میبود که بهايعینی و ماديمظهرو تنها 
اما نکته اینجاست است،حیح این مطلب ص.)165قبیله عملاً اسلام آورده است (عابد الجابري، 

،از این عمل (= عدم پرداخت زکات/ مالیات) حفـظ اسـتقلال سیاسـی بـود    مرتدان که مقصود
بلکـه ،ن حکـومتی صـرفاً یـک عمـل عبـادي نبـود      اچون پرداخت زکات (= مالیات) به مـأمور 

حکـام  عنـوان متولیـان و  هبگیران،زکاترسمیت شناختن و مشروع دانستن معناي بهبههمچنین
بود و جنبۀ عبیدي هم داشت. یکی از مرتدان قبیلۀ کندة در این باره گفته است:،جامعه

2-1عبیـد ریـد فنحن له فیمـا ی هسؤلَینا المصدقَعطَاَإذا نحن 

)59/ 1أعثم، ؛ ابن1990،174(واقدي، 

 ـفَ«ان داشـت:  در عبـارتی بی ـ » دین«معانی منتسب به نشانۀ »طرد«اما ابوبکر براي دفع و  ن م
فی الطاعۀِلَخَدو سارعماعۀِإلی الجو ر ،جعن المعصیۀِمعرَإلی ما کان یفالاسـلامِ ن دیـنِ م

).347(حمید االله، 3»ثم تاب إلی االله تعالی و عملَ صالحاً، قبَلَِ االلهُ منه ذلک و أعانَه علیه
اسلام. 5-1-2-1
ایفـا مـی   » دین«را براي دال سیال »بست«تمان حاکم نقش در عین حال که در گف،»اسلام«
شـود. اسـلام داراي دو   خود نیـز در مقـام دال/ نشـانه ظـاهر مـی     ،)جاهماندین الاسلام (،کند

است و در اصطلاح »تسلیم شدن و انقیاد«معناي معناست: لغوي و اصطلاحی. اسلام در لغت به
در ایـن گفتمـان   ،. اکنون دیگر»به ارادة حضرت حقخود را تسلیم کردن و واگذاردن «معنايبه

حفـظ  را هم اش است، اما رابطۀ خود با معنی اولیهدینی، اسلام ناظر به همان معناي اصطلاحی
ه هـاي رده وجـه تسـلیمی برجسـت    مکـانی جنـگ  -به این ترتیب که در ظرف زمانی،کرده است

کننـده  و تعیینیابدمیعنوان متعلَّقِ اسلام، تقدم هو ارادة غالبان و فاتحان بر ارادة الهی، بشودمی
اسـت کـه از اسـلام    ايایـن همـان اسـلام ظـاهري    .شود: تسلیمِ اسلامِ آنان شدن و یا مرگمی

دهیم، تسلیم ارادة او خواهیم شد.بگیرنده را به وي ما زکات درخواستی زکاتاگر. 1
کند.را تداعی می» عباد«براي خواننده بلافاصله شخواند) میassociative(»روابط متداعی«. محور جانشینی که سوسور 2
نـامبردار  »دین اسلام«بهنچه داز این معصیت و سرکشی ببشتابد و اان]نامسلم[و براي پیوستن به جماعت کسی که در ربقۀ طاعت درآید. 3

کند.اش مییاريبر [انجام دادن] آنپذیرد ودرگاه خدا توبه کند و عمل صالح انجام دهد خدا از او میو سپس بهبازگردداست
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له بیتی است که یکی از مبارزان لشکر اسلام ئ. گواه این مسشودمتمایز میحقیقی با میل درونی 

خطاب به قبایل مرتد گفته است:
1الصـقیل و السیفحد الرمحِبِرهـاً کَلـوا الاسـلام  قبإلی أن تَ

)90: 1990(واقدي، 

2»فیـه السـیف  لَعمی فاسـتُ ن أبذلک منه و ملَقبنهم، فاَمن أجابم«ابوبکر به خالد نوشت: 

این همان 3شدند.لم میشدند، بلکه مستسواقع مسلم (= مسلمان) نمی). آنان به349(حمید االله، 
نـوع  کـرده و بـه تفکیـک ایـن دو     تبیین. این حالت را علی (ع) نیز استاسلامِ قهري و قسري 

: 1382(دشـتی،  4»... إلـخ مواسـلَ موا و لکـن استَ ما أسـلَ : «پرداخته استاز حیث ماهیت اسلام
نیز عرب هاي و شدندکتاب که اُمی محسوب میاهلهاي غیرعرب. فرجام سخن اینکه)496

. راهی جز اسلام آوردن نداشتندمرتد،
)3: عنصر (طاعۀ/ اطاعت. 5-2

 ـقریشٍیا معشرَ«ابوطالب خطاب به سران قریش گفت:  و فیکم الس ... !یدالم 5»... إلـخ طـاع

واقع به سروري مطاع در میـان قـوم عـرب بـدل گشـت. از      بهپیامبر) و 1/262(زکی صفوت،
آنان تنها مطیع پیـامبر  ». أطعنا رسول االله إذ کان بیننا«گفت:،شاعر مرتده،طیئهمین رو بود که ح
د:آم ـمیگران بر ایشان پذیرفتند که مطیع فرد دیگري باشند و این امر بسیار (ص) بودند و نمی

».فیا لهفتا ما بال دین أبی بکر!«
کنـد و  افـاده مـی  را » اطاعـت «در ایـن عبـارت معنـاي    » دیـن «،پیشتر اشـاره شـد  کهچنان

در همـین  ؛زدنـد ابـوبکر سـر بـاز   از و از اطاعت ندکنندگان از پرداخت زکات تمرّد کرداعنامت
راستا مالک گفت:

   ففـإن قـام بــالأمر المخـوقــائممحمـد! دیـنُ عنا و قلنا الـدینُ نَم

با نوك تیز نیزه و لبۀ برّان شمشیر.جبراً اسلام را بپذیرید، تا اینکه . 1
کار بند.هبرا در باب او زد شمشیر هرکس که سر بازاز او بپذیر، واین را ات را اجابت کرد س خواستههرک،از ایشان.2
پردازیم.که پیشتر گذشت نمی» مواسلَموا تُأسل«. البته ما در اینجا دیگر به شعار 3
).497ظاهر تسلیم شدند (دشتی، آنها اسلام را نپذیرفتند، بلکه به. 4
شونده در میان شماست.ش! ... سرور اطاعتاي جماعت قری. 5
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عـونی عقـالاً   لو منوااللهِ«قسم یاد کرد و گفت: نکردن خاطر این تمرّد و اطاعت هابوبکر هم ب
ن دینـی و  امرتـد .)40مسلم، ؛8/140(بخاري،1»کانوا یؤدونه إلی رسول االله لقاتلتهم علی منعه

در اشعار لشـکر حکـومتی   نکته کنندگان از پرداخت زکات حاضر به اطاعت نشدند و این امتناع
:بازتاب یافته است

ـ ـکم أبـــابکرٍ تمشـَــبِ 2صــیلأباالفَطیــعم لانُلــتُو قُفاهاًسـ

)1990،89(واقدي، 

گفتند:مینیز در پاسخلشکر حکومتی
ــاتنُ 3طیعـوا أبـابکر  ه حتـی تُ علی أمـرِ غالـــبو االلهُکم فـــی االلهِلُقـ

)59/ 1أعثم، ؛ ابن173و،(هم

زکات/ صدقه. 5-3
هـایش خطـاب بـه    در نامـه بـوبکر  اکه هاي گفتمان حاکم بود، همچنانیکی از دال» زکات«
الاسـلام، و عـن منـعِ   عـن دیـنِ  کم عن الرجوعِلَمما حو إن کان إنّ«ن بدان تصریح کرده: امرتد
بر سر معنا و کـارکردي  مسئله. بودهمان زکات »عقال«مصداق اصلاً .)354(حمیداالله، 4»ةالزکا
کنندگان نسبت به این قضیه تناعکرد. امعنوان یک عمل/ فعل پیدا میهکه پرداخت زکات باست
له است:ئبیت زیر گویاي این مس.داشتندکامل علم 

ــد إذا نحن أعطینا المصدق سؤله ــد عبی ــا یری ــه فیم ــنحن ل ف

 ـ)قریش(پرداخت زکات در آن شرایط عملی کاملاً مطابق با منطق گفتمان اسلامی  شـمار  هب
5»پـراکتیس گفتمـانی  «نـی باشـد، یـک    پیش از آنکـه اداي یـک فریضـۀ دی   ،رفت. این عملمی

).3/244(طبري،» هم علیهجاهدتُقالاً لَعونی عنَلو م«جمله: طرق دیگر هم روایت شده است، من. این سخن ابوبکر به1
».کنیماز أباالفصیل اطاعت نمی«:و گفتیدیدسبب اینکه ابوبکر را از سر سفاهت دشنام دادبه. 2

» فصیل«و ،شدمیگفتهبه شتر بالغِ جوان » بکر«خواندند. توضیح آنکه این کنیه میهوي را ب،ابوبکراستصغاریر و تمسخر و براي تحق،نامرتد
 ـفصـیل  در نتیجـه، ؛گردید که تازه از شیر گرفته شده و در آغاز راه بلوغ و خودکفـایی قـرار داشـته باشـد    شتري اطلاق میبه کُرّه مرحلـۀ  هب

.»دهدهنوز دهانش بوي شیر می«،تعبیر عامیانهبهشود که،است؛ پس فصیل بالکنایه به کسی اطلاق میبوده نزدیکشیرخوارگی 
کنید.برداريفرماناز ابوبکر آنکه خدا بر امر خویش مستولی است تا ، در حالی کهجنگیمدر [راه] خدا با شما می. 3
شدارد، عزلزدن از پرداخت زکات بازنمیشما را از رویگردانی از اسلام و سر باز]ست کهاي اگونههب،لبیدزیادبن،کارگزارمعملکرداگر [. 4

کنم.می
5. discoursive practice

کننـد. ایـن   هاي گوناگونش حفظ میهاي جاافتادة زبانی و یا کرداري هستند که یک گفتمان را در بخشها یا روالهاي گفتمانی شیوهپراکتیس
شوند.گر میصورت نرم و سخت جلوهها به دوپراکتیس
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،دارد که موضوع موردمناقشه زکات/ صدقه نیسـت شد. این بیت به وضوح بیان میمحسوب می

است.» مصدق«بلکه گیرندة زکات/ صدقه یا همان 
عبودیۀ

)4(عباد/ عبید: عنصر. 5-4
عبود را خالقِ باقی گاه که من اشاره و مروري بر حالت عبودیت دارد، آنانامۀ ابوبکر به مرتد

ه لا وحـد االلهَدعبما ین کان إنّ، و ممحمداً قد ماتمحمداً، فإنّدعبن کان إنما یمفَ«دهد: قرار می
االلهَله، فإنّشریکح ...قَییوم250/ 3طبري، (1»موتلای(.

ویندة بیت بـا قـرار   رود. گشمار میهکنندگان از پرداخت زکات ببیت امتناعمثال پیشین، شاه
2اي نهـادي بـه برقـراري رابطـه   » مصـدق «در برابر ،»متصدق«در مقام،مصراع اول» نحن«دادن 

ن مصدق در جایگاه مافوق قرار گرفته و متصدق در مقام مـادون. در چنـین   آکه در دارداشاره 
،بنـابراین ؛کننـده خواهـد بـود   ) مافوق/ مصدق است که تعیین»فیما یرید«وضعیتی این ارادة (= 

» عبیـد «در » یـاء «و ایـن بـا حضـیضِ    ،تسلیم اراده و خواست مافوق شدن فرجـام کـار اسـت   
را ،خاصـه در بعـد سیاسـی   ،دارد که مملوك شدن و از کـف دادنِ اسـتقلال  تناسبهمنوایی و 

قِ تسـلیم/       ). باري، آنا8/16(مصطفوي، کشدتصویر میبه ا متعلَّـ ن در پایـان تسـلیم شـدند، امـ
ارادة غیراِلهیِ مصدق/ مافوق بود، نه ارادة الهی.،شان، بر طبق بیت اخیرالذکرماسلا

هویت سوژه در گفتمان اسلامی قریش. 6
251/ 3طبري، (کنداعلام می» اذان«استفاده و آن را » داعیۀ االله«از تعبیر هابوبکر در جریان رد(.

سـوژة  » اذان«افـراد از طریـق   ،شباهت زیادي به فراخوانی آلتوسر دارد. بدین ترتیبگفتناذان 
گیرند. اگر طرف مقابل نیز اذان لشکریان حکـومتی را بـا اذان   قرار می)قریش(گفتمان اسلامی 

ه و اند توسط گفتمان اسـلامی قـریش فراخوانـد   بود که آنان پذیرفتهمعنااین به،دادندپاسخ می
بایـد ونـد  بودمواجـه  » المصلِّی«3»موقعیت سوژگی«صورت با آن سوژة این گفتمان شوند. در 

شـد کـه موقعیـت    سـپس از آنـان خواسـته مـی    .نـد ردکمیمنزلۀ سوژه این موقعیت را اشغال به

-[بداند که]-پرستیدهمیرا انباز، [ولی] هرکس که تنها خداي یکتاي بیمرده[بداند که] محمد (ص) پرستیدهمیهرکس که محمد (ص) را . 1
میرد.زندة پاینده است و نمی،پروردگار

2. institutional relation

3. subject position
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را اشغال نمایند. با پذیرش قرارگیري در یک چنین موقعیتی بود که سـوژة  » المتصدق«سوژگیِ 
بـه  آنـان را  )قـریش (گفتمان اسـلامی  ،کرد. در ضمنهویت پیدا می» مسلم«در موقعیت مزبور 

فمـن  «خواند. ابوبکر در خلال مکاتبات خویش بـا مرتـدان نوشـت:    میفرانیز » مطیع«موقعیت 
گفتند:) و سپاهیان وي نیز می347حمیداالله،(1»دخل فی الطاعۀ

تطیعــوا أبــابکرعلــی أمــره حتــینقـــاتلکم فـــی االله و االله غالـــب

هـاي مطروحـه،   با پذیرش سوژه قرار گرفتن از سوي یک چنین گفتمانی و اشغال موقعیـت 
ماننـد  ،یافـت و معنـا مـی  شـد مـی اي نهـادي برقـرار   گردید که در رابطهها اعطا میهویتی بدان

ر که در چارچوب ساختار گفتمانی د» مطیع«و » متصدق«هاي پیش روي سوژه از قبیل موقعیت
گرفت.قرار می» مطاع«و » مصدق«هاي نسبت و ارتباط با موقعیت

در هریک ،هاي مطروحهنکته اینجاست که در صورت امتناع افراد از قرارگیري در موقعیت
اسلام ،کلیت پیشنهاد لشکریان حکومتی. از آنجا کهشداز این مراحل، ریختنِ خونشان مباح می

اي جـز پـذیرش اسـلام    طور طبیعی براي بقاء و زنده ماندن چارههبقتل) بود، افراد= یا جنگ (
معناي قرارگیـري  در آن بافت گفتمانی به» مسلم«پذیرش استقرار در موقعیت ،بنابراین؛نداشتند

و پر کردن چنین جایگاهی بود.» مستسلم«در موقعیت 
دار قلمـداد  را هویت» مستسلم«و در واقع » مستسلم/مسلمِ«جز سوژة هیک چنین گفتمانی ب

بلکـه تسـلیم ارادة قـریش؛    ،بایست تسلیم باشند، نه تسلیم ارادة الهـی ها مینخواهد کرد. سوژه
صراحتاً ، در برخی اقوال،رو بود کهیناقریش خواهند شد. هم از»ممالیک«دیگر سخن آنان به
شد:تعبیرجنگ علیه قریش به این جنگ از 

2لحرب قریش کلها غیر هائـب نیفإن تحذر الحرب العوان فإن

)88: 1990(واقدي، 

بـه تعبیـر آدونـیس،   خواند،که گفتمان اسلامی قریش سوژه را بدان فرامی» مسلم/ مستسلم«
/ 1(شـود بـدان فراخوانـده مـی   (شهروند)جاي مواطنهاست که ب(پایمال شده)همان متواطیء

موقعیـت سـوژگی   ،الزامـاً ،عثمان اجبـاري در ایـن نبـود کـه افـراد     در دورة گفته شد که . )44

ربقۀ طاعت در آید ... .در که کسی. 1
ندارم.یاگر از پیکار دشوار بیم دارید، من از پیکار با تمامی قریش هراس!]اسداي قبیلۀ بنی[. 2
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گونـه اسـت کـه نوسـان     این؛ را کسب کنند» مسلم/ مسلمان«را اشغال کنند تا هویت » متصدق«

.کندشدت جلب توجه میهویتی به

گفتمان قریش مدعی حق. 7
و کافر خواندمیاطل گفتمان قریش و در رأس آن ابوبکر مدعی حقیقت بود و طرف مقابل را ب

؛ 3/245(طبـري، 2»ةٌکـافر الأرضإنّ«ابوبکر خطاب به مردم مدینـه گفـت:   1.کردمحسوب می
3»دارالحـرب «،جز اقلـیم حجـاز  ، جزیرهشبه ، ارض هدنبال این گفتبه).344/ 6، 1993کثیر، ابن

رسـتادة ابـوبکر   قیس کندي به فبنأشعث5تلقی شدند.4»حربی«و سکنۀ آن همگی شمار آمدبه
 ـتَقَبِه الکفـرَ صاحبملزِنا له، و لا یمخالفتبِنا الکفرَملزِهذا یک أبابکرٍصاحبإنّ: «گفت 6»ه قـومی ل

در مـاجراي جنجـالی قتـل    ،). ابوبکر اندکی بعـد 113عبدالقادر الفیاض، ؛1990،192(واقدي، 
7»علـی الکـافرین  ه االلهُلَّسیفاً سیمأشلم أکن ل«توسط خالد، خطاب به عمر گفت: هنویربنمالک

این در صورتی بود که یکی از یاران مالک گفته بود:.)359/ 2أثیر، ؛ ابن3/279(طبري،
رِّحمنـا بِ ماؤُت علیه د و االلهُناصـلاتــی ــأنّمعلَ ــا لَ ــم نَن 8رکفُ

عبـــــدالقادر ؛1990،106(واقـــــدي،

)169الفیاض،

جریانشود. عمر در این بیش از پیش آشکار میو محقّاینجاست که سرشت گفتمانی حقّ
 ـقَعلیـه أن تُ رهقاً، ... حـقٌّ خالدإن فی سیف: «گفتلب به اعتراض گشود و  هی3(طبـري، 9»د/

جـا؛  (همـان 1-10»ک عـن خالـد  ع لسـانَ ارفَ، فَاَفأخطَلَأو! تَیا عمرُهیه: «دادابوبکر پاسخ .)278

این نکته را نباید از یاد برد که حق با کسی است که قدرت در دست اوست.. 1
است.]شده[دیار کفر ،این سرزمین. 2
.شوداطلاق میاحکام اسلام در آن جاري نباشدو به جایی کهگیردقرار می» دارالاسلام«لحاظ فقهی در مقابل بهدارالحرب . 3
شود.به مقیم دارالحرب گفته می» حربی«. 4
جزیرةالعرب مترتبّ شد عبارت بود از ضبط اموال در حکم غنایم، تصاحب زنان و فرزندان سکنهبر ،دنبال حربی تلقی شدنبه،. احکامی که5
).3/251(طبري، » راريو الذّالنساءیسبِه علی ذلک، ... و أن یلَقاتأن یی أمرتن أبو م... . «و،کنیز، برده و غلاماسم به
رغـم  بـه ،اما عامل و کارگزارش را،خواندکافر می/ دهدبا وي، ما را ملازم کفر قرار مینمخالفتمادلیلهابوبکر، ب،این رئیس و پیشواي تو. 6

د.اندنمیکفرقرین،امار و قتل عام قوم و قبیلهکشت
کنم.کفار از نیام برکشیده غلاف نمیبر ضدشمشیري را که خدا . 7
ایم.داند ما به کفر نگرویدهمیخداکه آنحالی ، حرمت پیدا کرد]ولیدخالدبن[گزاردن بر او خونمان با نماز. 8
حق این است/ مستحقِّ این است که قصاصش کنی.. ...ستهقتل) به سبب ارتکاببهی(ظلمدر شمشیر خالد، ضعفی. 9

!درکشزبان از ملامت خالد ؛خطا رفته استاي عمر! او تأویل کرده و به،بس است. 10
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تبعیت از تصمیم پیامبر را بهپوشیکثیر معتقد است ابوبکر این چشمابن.)358-359/ 2أثیر، ابن
.)4/360، 1993کثیر، (ابن2(ص) انجام داده است

افزاري در گفتمان اسلامی قریشافزاري و سختهاي نرمپراکتیس. 8
/8قرطبـی، -2/336، تـا کثیر، بـی قرار داد (ابن»آیۀالسیف«را خود3افزاريابوبکر پراکتیس نرم

هـا بـود   کارگیري همین پراکتیسهاالله المسلول؛ با برا سیفخود4افزاريو پراکتیس سخت)74
سالکان طریق رشد سلکوي را در ابوبکرکه گفتمان اسلامی قریش هژمونیک شد، و عملکرد

شدگان در هن و مرتدخوانداقرار داد. در خصوص مقبول یا مردود بودن اصل قتل و کشتار مرتد
هـاي  اي است که در چارچوب پـراکتیس لهئها مساما کیفیت اعدام،گوییمنمییاین مجال سخن

 ـقنتَ... مرصادله بالمااللهَفإنّ«: کندافزاري گفتمان اسلامی قریش موضوعیت پیدا میسخت م ن م
عدو3/250طبري،، نااز ابوبکر به مرتد(5»جزیهه، ی.(

1 .»المخطیءمن العلماء فی التأویل معذورو المصیبمشکورو در خطـا باشـد   از علما، آنکه تأویـل کنـد  : «)62(حامد أبوزید،  »أو مأجور
»بیند.معذور است و آنکه بر هدف زند جزایش را می

ولید را در رأس گروهی براي دعوت قبایـل پیرامـون مکـه بـه     در سال هشتم هجري و پس از فتح مکه، پیامبر (ص) خالدبن،. توضیح آنکه2
نخست مردان قبیلـه  ،دستور ويریتش با آن مواجه شد. بهمأموجریانمالک از جمله قبایلی بود که خالد در ذیمۀبنجاسلام گسیل داشت. بنی

سوي هبه پیامبر (ص) رسید، ایشان دستان خود را بواقعه. وقتی خبر این ه شدندسلاح شدند و سپس جمع کثیري از آنان از دمِ تیغ گذراندخلع
.)3/66(طبري،» الولیدبنُخالدعنَا صمإلیک می أبرأُإنّاللهم«و فرمودند: ندآسمان بلند کرد

المغیرة، بنعموي وي، فاکهمردان آن قبیله گویا :بوده استگیرياین تصمیموي در اي شخصی و مربوط به دوران جاهلیت محركّ ظاهراً کینه
» أنا صبأنابص«اند: ، گفته»مناسلَأ«جاي اینکه بگویند: هب،. اما وي در بیان علت کار خویش به پیامبر (ص) گفت که آناناندقتل رسانده بودهرا به
» الصابیء«پیامبر (ص) را ،ن قریشاشود. مشرکدر لغت به خروج از یک دین به دینی دیگر اطلاق می» صبأ«()358-359/ 4، 1993کثیر، (ابن
باة «ن را اناان مسـلم ایش ـاصـلاً گرویـده اسـت؛  بـه اسـلام   خارج شـده و  دین قریش از وي زعم ایشان،، بهبه این اعتبار که،خواندندمی » صـ
).).7/267منظور، خواندند (ابنمی
از اي عمـده سـپس اسارت درآورد وبهنیز را کشت و تعدادي را هذیمجرغم آنکه خالد تعداد فراوانی از مسلمانان بنیافزاید: علیکثیر میابن

داشت، هرچنـد  هاهمچنان در سطح و سمت یک سردار و فرمانده نگبلکه او را،رسول خدا (ص) وي را عزل نکردقتل رساند،بههماسرا را 
،بـود کـه ابـوبکر   دلیـل بـه همـین   .شان را به آنها باز پس دادلالمال پرداخت کرد و امواها را از بیتکشتهۀوي برائت جست و دیةکه از کرد

عزلش نکرد ،تمیم را تصاحب کردو پس از آن همسر مالک یعنی أمرا تأویل کرد خودقتل رساند و عملرا بههنویربنمالکخالدکههنگامی
).360/ 4، 1993ابن کثیر، » (.کنمکفار از نیام برکشیده غلاف نمیبر ضدشمشیري را که خدا «و در پاسخ به اعتراض عمر گفت: 

3. soft-practice

4. hard-practice

جزایش گیرد، و انتقام می]سخت[او از دشمنش ... .)خود استپا خطا کردن بندگانمترصد دست از= (است پروردگار در کمینگاه همانا. 5
.دهدرا می
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صورت علنی و رسمی از سوي خود ابوبکر اعلام هشدگان بو مرتدخواندهناسوزاندن مرتد

؛ 3/251(طبـري، 1»... إلـخ هم بالنارقَرِّح... و أن یه علی ذلکلَقاتمرت أن یاَی باَن و م«گردید: 
بلکـه  اجرایی شد،تنها از سوي کارگزاران حکومتی نه،این نوع اعدام).348/ 6، 1993کثیر، ابن
و جـاري سـاخت  را در مدینه و در حضور صحابه هم چنین حکمییک مورد خود ابوبکر در 

عبدیالیل بود:بننام فجاءةي بهآن در ماجراي سوزاندن مرتد
الفجاةَقَرِإن حمن نالـمِعـلّه2بالاسـلام ن أقرَّعلی م

)157(عبدالقادر الفیاض، 

/6حجـر،  (ابناعدام استفاده کردروشله کارگزارانی بود که از این ولید نیز از جمبنخالد
 ـلا تُ«اسـت:  آمـده . نکته اینجاسـت کـه در حـدیثی از پیـامبر (ص)     3)259 4»االلهعـذابِ بوا بِذِّع

.)4/21(بخاري، 

گیرينتیجه
بـه درجـۀ حتمیـت و قطعیـت     هرگـز  که مقالۀ حاضر صرفاً یک خوانش است و قدرهمان .1

تـوان  هرگـز نمـی  ه نیـز گفتمان حاکم رواج یافتتحت تأثیرروایتی از تاریخ که آن به ،رسدنمی
ترین اصلی است که همواره باید آن را مدنظر قرار داد.؛ این مهماطمینان داشت

شـدگان  مرتدخواندهو ن حقیقی، ایم: متنبیان، مرتدهما با سه طیف مواج» ردة«در جریان .2
تـرین و اصـلی تـرین اساسـی سیاسـی  امـل  واز پرداخت زکات بودند. عکنندگان که همان امتناع

در چـارچوب روابـط و   این سه گـروه بررسی و تحلیل هستند ودر ظهور هر سه طیفعوامل
.در اولویت قرار داردمناسبات قدرت 

. نظـام معنـایی   گیـرد مـی هاي رده مورد تحلیل قرار گفتمانگفتمان قریش در برابر خرده.3
.است»عبودیۀ«و » زکاة«، »طاعۀ«، »دین الاسلام«ش متشکل از گفتمان قری

... و با آتش ایشان را بسوزانند.بکشندبابت آنام هرکس را که اباء و امتناع کرد، دستور داده. 1
.اندمعترفکسانی است که به اسلام هاي پروردگار بر از جمله نعمتهیقیناً سوزاندن فجاء. 2
در یک روایت آمـده کـه   :شودآتش مشاهده میسوزاندن باهنویربناز ماجراي قتل مالکگون گونه. جالب توجه آن است که در دو روایت 3

،که محتمل است دستور بـه سوزاندنشـان باشـد (عبـدالکریم    » ئوا أسراکمداف«شان بوده گفته است: نخالد در مورد اسرایی که مالک هم در میا
پـس از  ،کـه وي نقل شـده ). در روایتی دیگر نیز 3/278هم آمده است (طبري، » ئوا أسراکمأدف«صورت خالد بهۀ)؛ البته جمل2/217، 2011

.)279و،دیگ/ اجاق قرار داد (همۀپایجايهآنکه سر از تن مالک جدا کرد، سرِ وي را ب
ش) مجازات نکنید.را با عذاب پروردگار (آت]کارانمجرمان و گناه[. 4
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کـه از جانـب   اسـت » دیـن «،السیترین دال/ نشانه دالّترین و مهمترین، مرکزياصلی.4
یئه مصداق این امر است. تداعی کردن و القا طَشکنی شد. بیتی از حن حقیقی عملاً ساختامرتد

،. شاعر مرتده استکه شاعر با گفتمان حاکم انجام دادترین کاري استکنندهدر این بیت ویران
در صدد القاي ایـن  ،از طریق قرار دادن آن در محور همنشینی،»دین«چالش کشیدن مفهوم با به

براي خویش نظامی پادشاهی در میان قوم عـرب  ،»دین«با استفاده از تز ،مطلب است که قریش
تأسیس کرده است.

، اسلام است. بر اساس مستندات و با توجه به بافت قرآندگاهدیاز ،»دین«مصداق دال .5
تـوان نتیجـه   اقتدار و شرایط نظـامی حکومـت اسـلامی) مـی    و موقعیت (= معادلات سیاسی و

همـین حالـت نـاظر بـه     ارادة خلیفۀ قریشـی بـوده اسـت و خـود    ،گرفت که متعلَّقِ برتر اسلام
است که عینیت پیدا کرده و بـر فضـاي   ،تسلاملغويِ اسلام، یعنی تسلیم و اسمعنايبرجستگی

.ه استجامعۀ اسلامی سایه افکند
معناي در آن موقعیت، عملی مطابق با منطق گفتمان قریش بوده، زیرا به،پرداخت زکات.6

،متولیـان و حکـام جامعـه   در مقام،رسمیت شناختن/ مشروعیت بخشیدن به گیرندگان زکاتبه
ي نقض اسلام و مرتد شدن بوده است.معنابوده و عدم پرداخت آن به

حکایت از محاط بودن اسـلام در گفتمـان دارد، و   نوسان در تعریف اسلام و مسلمانی.7
.دسازمایان میکنندگی مسائل و مناسبات سیاسی را بیش از پیش نتعیین
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النشروللطباعۀالفکردارالعطار،جمیلصدقیتحقیقصحیح،النیسابوري،القشیريالحجاجابنمسلم،

.م2004/ ق1424بیروت،التوزیع،و
القرآنمنکلمۀکلفیالواحدالأصلعنیبحث: الکریمالقرآنکلماتفیالتحقیقحسن،المصطفوي،

الارشـاد والثقافـۀ وزارةالثقافیـۀ، العلاقـات وللمراکـز العامـۀ الـدائرة اسـتعمالها، مواردعلیتطبیقهو
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.م2006/ ق1427بیروت،
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 * ایران میانه های سده معماری در نماهاآب
 «ها خانه و ها باغ کوشک بر تاکید با»

 
 3مشهد فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش/ خدنگی عفیفه

 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ قنوات دکترعبدالرحیم
 3نیشابور دانشگاه استادیار /صدقی مهرداد دکتر
 

 چکیده
یکی از عناصر مهم در تزئین بناهای ایرانی، آب است. آب در اشکالی چوون ووو ، فوواره و نهور بوا      

سوا   هایی بدیع و زیبا در بناهای دوره اولیه معماری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. بر اطراوی
های بخصوصی در طراوی آب در این دوران وجوود داشوته   های انجام شده روشن شد که سبکبررسی

شناسی در خور بررسی است. به دلیل برخورداری این سرزمین است که از نظر رفاهی، نمادین و زیبایی
اثور آمیخوتن بوا     ها در ایران باستان سابقه داشته و پس از اسلام دراز اقلیمی کویری، برخی از این طرح

های اسولامی نیوز تکورار    نیازهای شرعی و الگوی بهشت قرآنی به اوج خود رسیده و در دیگر سرزمین
هوا و  ها، زمینوه ای، به ریشهها با نگاهی مقایسهشده است. در پژوهش واضر علاوه بر معرفی این سبک

 شناسی آنها پرداخته شده است. های زیباییجنبه
 

 .نماآب، فواره، نهر، کانال، وو  :هاکلیدواژه

 

                                                           
 10/09/3194؛ تاریخ تصویب نهایی: 00/00/3194*. تاریخ وصول: 

3.Email: af_khadangi@yahoo.com 

2.Email: ghanavat@um.ac.ir نویسنده مسئول    
1.Email: mehrdad195@yahoo.com 
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   مقدمه
و  لطیو  در ایران همواره به سبب وجود اقلیمی خشک و کوویری، عناصور آب و گیواه بورای     

خنک ساختن هوا اهمیت بسیار داشته است. در این سرزمین آب روان و آبگیر از ادوار پیش از 
از میلاد بر روی بعضی  شد. از چهار هزار سال پیشتاریخ، عنصری محترم و مقد  شمرده می

شد که اطراف آن را درخت زندگی اواطوه کورده   های سفالین نقش آبگیرهایی دیده میاز کاسه
 (.  39-3148،20بود)رک: ویلبر، 

شناسوی تلفیو    ایرانیان باورهای آیینی و نیازهای رفاهی را به بهترین نحو با هنور و زیبوایی  
ها را زیباتر و ها، ساختمانآب و فوارههای کانالها، کردند و با اوداث اشکال بدیعی از وو 

ها و تزئینات آبی تا بدانجا بود که در این زمینوه  تر ساختند. اهمیت ایران در زمینه سازهنشیندل

های اسلامی شد. این تاثیر از عراق، خصوصا سامرّا آغاز شد الهام بخش معماری دیگر سرزمین
ای شرقی و غربی جهان اسلام رفوت. بوه رغوم آنگوه گفتویم،      هو از آنجا به بسیاری از سرزمین

متاسفانه بسیاری از آثار و شواهد در ایران از بین رفته است و این کمبودها سبب شده که نتوان 

نظری قاطع درباره میزان گستردگی این اشکال تزئینی و تاثیرات آنها ارائه کرد. بوا وجوود ایون،    
ای در طراوی اشکال تزئینی آب در معماری های ویژههمین شواهد محدود گویای وجود سبک

-باغ-های طراوی آب در کوشکترین سبکپژوهش به طور خلاصه به مهم اینایران است. در 

 ها و منازل مسکونی ایرانی پرداخته شده است.
 

 عمارت برابر در .حوض1

عموارت بوود. ایون     قرار دادن آن در مقابل نموای یوک   در بنا، های طراوی وو یکی از شیوه
شد و در آن معمولا ووضی بوزر  و گواه   ها استفاده میباغ -ها و کوشکطرح معمولا در کاخ

 توان چنین برشمرد:  گرفت. اهمیت این طرح را میکوچک، رو به نمای اصلی بنا قرار می

. ایون  عماارت در آب  روکاار ها و تزئینات ای آب و انعكاس ستون. خاصیت آیینه1.1
فضاهای کوچک موجب رهایی از تنگنا و در فضاهای بوزر  منجور بوه ایجواد ووس       شیوه در

شود. به علاوه در بسیاری از ساعات روز به سبب بازتاب تصویر آسومان و گیاهوان   آرامش می

شود که در ها ایجاد میها خصوصا آبی و سبز در وو اطراف وو  در آب، ترکیبی از رنگ
 کند.  ، جذابیت بیشتری را خل  میکنار فضای خاکی و بی روح ابنیه
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-.  صواوبان کوشوک یوا میهمانوان موی     انداز آب از درون کوشك یا عمارت. چشم2. 1

هوا و گیاهوان   یوا ایووان، پهنوه وسویع آب و گول      خوان پیش توانستند با ایستادن یا نشستن روی
 پیرامونشان را ببینند.  

برخی از محققان بر آننود کوه    در ایران اوداث وو  در مقابل نمای قصرها سابقه داشت.
های رو به کوشک و ایوان، ریشه در باورهای مهرپرستی و تقد  آناهیتوا در ایوران دارد   وو 

گونوه  کند. دکتر اومد خوشنویس معتقود اسوت کوه ایون    و اشاره به هماوردی نور و ظلمت می

ا  نوور خورشوید،   ها همیشه با فواره همراه بوده تا تلاطم بیشتری داشته باشد و با انعکوو 
وقت نیم روز ایران کهن را که مطاب  با ظهر شرعی اسلامی است، با رقص نور در ایوان اعولان  

بستان در کرمانشاه، ایوان مدائن و ایوان کاخ ساسانی در تخت سلیمان را  کند. وی بناهای طاق

های ه(. در هر وال ظهور نخستین نمون9-32 خوشنویس،در این خصوص شاهد آورده است )
باغ ویرالوووش در سامرا، که به شدت تحت تواثیر هنور ایرانوی    -اسلامی این طرح در کوشک

هوای  رسُته از یکوی از قصور  گذارد. علاوه بر این ابنهای ایرانی آن صحّه میبود، خود بر ریشه

ا کند که در مسیر قصر شویرین بوه وُلووان برپو    باستانی ایرانی متعل  به یکی از پادشاهان یاد می
که در یکوی شوراب و در دیگوری آب     -و اوتمالا مصنوعی -شده بود. در آنجا دو رود جاری 

ابون  ریخت که در مقابل ایوان این کواخ قورار گرفتوه بوود )    جریان داشت در ووضی سنگی می

 (.  360رسته، 
ای کوچک و مفروش، موسوم به پیشوگاه اواطوه   ها گاه بر محوطههای ایرانی، ایواندر خانه

(. آثار کشو  شوده در   09پوگاچنگووا، گرفت )ای در میانش قرار میکه وو  و فواره داشت

ای آجر فورش را در شویب   م( در سمرقند صفه3449-3191ق/801-790مکان باغگه الغ بیگ )
یک سکوی دوازده ضلعی تعبیه شده و در مرکز آن، یوک ووو    دهد که روی غربی نشان می

قورار داشوته   یده از سنگ مرمر رگه دار موسووم بوه تختگواه    گرد و یک جایگاه مربع شکلِ پوش

دارای یک  بینیم،های دوره تیموری میاست. قطعا این تختگاهِ مقابل وو  چنانکه در مینیاتور
 (. 300سایبان بوده است )همو، 

-773) هوای تیمووری  بواغ -به طور کلی در نقشه چهارگوش باغ ایرانی خصوصوا کوشوک  

یا دیگر  و ایوان کوشک در مقابل و بزر  کوچک هایها و وو رکهب م(3006-3170ق/932
 ایرانوى در ایون عصور    باغ ازخصوصیات (.Golomberk, 247شدند )تعبیه می اصلىهای بنا
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بوود. معموولا در ایون     جنووب  -در محوور شومال   بواغ  کل و کشیدگى کوشک رویمنظرۀ روبه
تووان بوه بواغ نوو     به عنوان نمونه موی گرفت. وشک قرار میمحور، یک وو ، دقیقا روبروی ک

باغ دیودن کورده بوود،     -اشاره کرد که از آثار تیمور در سمرقند بود. کلاویخو که از این کوشک
آن را زیباترین کاخی دانسته که تا آن زمان دیده است. در میان این بوستان کاخ بزرگی به شکل 

؛ ویلبور آن  210کلاویخوو،  ی در برابر آن قرار داشت )ریزی شده بود که وو  بزرگصلیبی پی
(. می توان وود  زد کوه ایون ووو  در دنبالوه طورح       243، 3148ویلبر،  را باغ چنار نامیده:

 3صلیبیِ کوشک با هدف تاکید بر محور بصری طراوی شده باشد.
رات هوای دوره تیمووری در هو   تووان در بواغ  موی  ،از همه های برابر عمارت را بیشوو 

ق( 933-871مشاهده کرد. باغ جهان آرا نخستین ساختمانی بود که سلطان وسین بایقرا )وک. 

پس از جلو  بر تخت سلطنت دستور ساختن آن را داد. وی در چهوار کوشوک گوردِ ووو      
پرداخوت و از سووی دیگور بوزم عویش و      نشست. از یک طرف به امور دولتی میبزر  باغ می

(. گرچه ایون بواغ ده دوازده عموارت و کوشوک و اداره     396/ 4میر، خواندنشاطش به راه بود )

توان موقعیتش را معین کرد، هموین  دولتی را در خود جای داده بود، اما تنها بخشی از آن که می
وو  بزرگی بود که در نیمه شمال شرقی محوطه در کنوار چهوار کوشوک قورار گرفتوه بوود.       

بواغ شومال در سومرقند بووده اسوت و در مقیاسوی       ویلبر معتقد است که این طرح شبیه طورح  

کوچکتر، باغگه امیر علیشیر نوایی در گازُرگاه هرات به این عناصر شباهت داشته است )ویلبور،  
3174 ،244 .) 

در دوره تیموری این باغ، های مشهور در بیرون شهر هرات بود. باغ زاغان یکی دیگر از باغ

برپا شده بود. برخوی مراسوم تفریحوی و     2هاییاقیچهارطووضی بزر  داشت که روبروی آن 
(. بورای  3/320،481فی، شود )واصو  های مهم در اطراف این وو  برگزار میورزشی و جشن

نمونه مراسم ختنه سوران شاهزاده مظفور وسوین میورزا در ایون مکوان برگوزار شود. بوه گفتوه          

                                                           
هوای  ثبواتی و در نتیجوه باعوز تزلوزل در ارزش    ترین عناصر آفرینش هر اثر هنوری اسوت و نبوود آن، منجور بوه بوی      تعادل یکی از بنیادی. 3

ها یک محور عمودی که بر یک ظ تعادل، هنگام دیدن اشیاء و یا بیان تصویری آنها، ابتدا برای آنگردد. چشم ما برای وفشناختی اثر میزیبایی
(. در شیوه طراووی ووو  در   48کند )داندیس، گیری میگیرد و بدین وسیله تعادل شیء را سنجیده و اندازهپایه افقی قرار دارد، در نظر می

یافوت و بودین شوکل بور     گرفت و وو  در مقابل آن در طول محور امتوداد موی  قرار میبرابر عمارت، اغلب، کوشک در انتهای یک محور 
 شد.محورهای بصری تاکید می

شد و در اطراف هایی به هم متصل می. چهارطاق یا چهارصفه طروی است در معماری تیموری که در آن یک فضای مربع یا مستطیل با اتاق2
 (.336-7، 3174گردید )ویلبر، نند، ایجاد میفضای مرکزی، یک سلسله اتاق شاه نشین ما
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آن باغ که کووثر ماوال از آب    ، در گرد وو 3هریک از شاهزادگان و امرا و نوئینان»خواندمیر 
مآب مالامال بود، چهارطاقى که از غایوت زیوب و زینوت غیورت رواق سوضهر خضورا       عذوبت 

 نمود برافراخت.مى
 (.4/378)خواندمیر، « به هر سو از آن وو  کوثر اثر       شد افراخته چهارطاقی دگر  

ویاط بوده و از طرفوی  شاید بتوان ود  زد که این وو  در واقع در مرکز بر این اسا  
گرفتوه اسوت.   در مقابل هر چهار جانب عمارت که پیراموونش را اواطوه کورده بوود، قورار موی      

های زیبا که به قول خواندمیر از تزئینات زیوادی برخووردار بودنود اوتموالا در ایون      چهارطاقی
-ر موی شدند و این وو  را که با کوثر بهشتی مقایسه شده، مملو از تصاویوو  منعکس می

-کرده است. بدون شک به سبب پوشیده شدن پیرامون وو  با بناها، بواد کمتوری بور آن موی    

 ای برخوردار بوده است.وزیده و این وو  از سکون لازم برای پیدا کردن والتی آیینه
باغ پَرزه یا چهارباغ میرک، منزل یکی دیگر از ارکان دولت سلطان وسوین بوه نوام خواجوه     

( بود. در آنجا نیز همین طرح پیاده شده 3/401 واصفی،میرکلان و میرکَ ) مجدالدین مشهور به

امیور  در یک مجلس مهمانی کوه خواجوه بوه افتخوار      م3492ق/ 897در ماه جمادی الاخر بود. 
شد. واصوفى ضومن شورح ایون مجلوس      علیشیر ترتیب داده بود، مجلس هزل و تفریحى بر پا 

هایی از سنگ مرمر بود که رشک سلسبیل و عمارت، برکهدر پیش ایوان »کند: باشکوه اشاره می

 (.406-8/ 3)همو، « نمودکوثر مى غیرت وو 
 

 .حوض مرکزی 2

قرار گرفتن یک وو  یا برکه درست در مرکز فضایی چهارگوش از نظر بصری وائز اهمیوت  
نش منجر بوه ووس تو    یک عنصر در محلی جز مرکز آن قرار گیرد، است. اگر در فضایی مربع،

شود. از آنجا که مربع دارای فضایی برابر در طرفین است، در نتیجه عنصر میوانی آن،  بصری می

کند. هوی  عنصوری ماول یوک     اش را تضمین میساکن و متعادل است و تعادل فضای پیرامونی
تواند چنین اهمیت و قابلیتی داشته باشد که در مرکز یوک فضوا جوا خووش کنود و      نما نمیآب

نشود، چراکه وو  از سوطحی افقوی برخووردار اسوت و جلووی دیود عناصور         دست و پاگیر

گیرد. از سوی دیگر چون آب در بنا عنصری شاخص و مورد نیواز بوه وسواب    اطرافش را نمی

                                                           
 (.678/ 48زاده )دهخدا، فرمانده، پادشاه نوئین: امیر اعظم، سردار،. 3
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آید، باید از همه طرف قابل رویت باشد که بهترین مکان برای پاسخ به این نیاز، مرکوز ثقول   می
 طراوی عناصر است.
شود کوه   زیادی برای ایجاد محیطی خنک و فرار از گرما بوه کوار بسوته موی    در ایران تدابیر 

های ایرانی که معمولا در آنهوا ووضوی   شناسی هم داشت. از جمله طرحهمزمان اهمیت زیبایی
آن به ایوران پویش    که سابقه بود. گودال باغگه مرکزی وجود داشت، گودال باغگه و ووضخانه

مستوفی ها و ووضی مرکزی بود )فرورفته و عمی ، با باغگه گشت شامل ویاطیاز اسلام برمی

نیز که محیطی خنک را در فصول گرم سوال فوراهم    (. طبیعتا در چنین اقلیمی ووضخانه338، 
ساخت از ضروریات بود. در واقع معماران ایرانی بین نیازهوای خوویش در طراووی منواط      می

رقرار کرده بودنود. در طورح گوودال باغگوه یوا      های تزئینی آنها اتحادی قوی بمسکونی و جنبه

گرفوت و در واقوع نوه از    ووضخانه، وو  با تناسبات هندسی دقی  در طراوی فضا جای می
ها و دیگور عناصور همیشوه    ها، اتاقیافت. باغگهنظر هندسی که از نظر نمادین نیز مرکزیت می

 (.  082امینیان، گرفتند )اطراف وو  شکل می

 هوای اموام،  شناسی در محلات تاریخی یزد )از دوره آل مظفر( در خیاباننهای باستابررسی
قیام، سید گل سرخ و محدوده شمالی محله فهادان از وجود وو  مرکزی و باغگه به عنووان  

های فوق تقریبوا شوهر دوره آل مظفور را    دهد. محلهها خبر مییکی از عناصر اصلی ویاط خانه

بور ایون   دهد، ارائه می تاریخ یزد(. اطلاعاتی که جعفری در کتاب 31توسلی، دادند )تشکیل می
هوا یوک   های یزد در میان ویاطگذارد؛ از دوره آل مظفر تا تیموری اغلب در خانهامر صحه می

باغ امیرشاهی و سه خانه -توان به کوشکوو  و چندین باغگه وجود داشت. برای نمونه می

 (.  76، 370جعفری، شاره کرد )دیگر در محله مدرسه عبدالقادریه ا
 هوای با نهر زیبای سمرقند برخورداری از وو  بزر  مرکزی هایهای باغیکی از ویژگی

کواخ آق  (.  lehrman, 191-2؛ 210، 212،229، 239، 234با کاشى بود) کلاویخوو،   مفروش

مید. ایون کواخ   سال به طول انجا 20های تیمور بود که ساخت آنسرای در سمرقند یکی از کاخ
های پیراموونی  ای بلند و بزر  داشت که به ویاطی بزر  و مستطیل شکل با چهارطاقیدروازه
شد. در میان این ویاط، وو  بسیار بزرگی وجود داشت که بوه اوتموال زیواد تصوویر     باز می

 کرد. این وو  تنها منبع آب این کاخ نبوود بلکوه در  های پیرامونی را در خود منعکس میطاق
بوود   های دیگری وجود داشت که پیرامونشان پور از چمون و درخوت   بزر  کاخ، وو بیشه 
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هایی نظیر آق سرای که در اطراف خود از فضای وسیع و کوافی بورای   (. در کوشک236)همو، 
های بوزر  بوه   طبیعتا هی  نیازی وجود نداشت که وو  اوداث مخازن آب برخوردار بودند،

هوای تزئینوی   مگر اینکه این کار با هدف تکمیل طراوی بنوا و جنبوه   ویاط کوشک منتقل شود،
 مورد توجه قرار گرفته باشد. 

های تیموری هرات در خراسان مشاهده کورد. در  توان در باغهای سمرقند را میتکرار طرح
ق(، وزیر هنر دوست سلطان وسین بایقرا، در گازُرگواه تقریبوا   906باغگه امیر علیشیر نوایی )د.

مانندی در سومت جنووب وجوود     سرای وجود داشت. ورودی بزر ِ تالاروی شبیه کاخ آقطر
های مربع شکل نسبتاً بزرگی قرار گرفته بود. در شومال  داشت که در سوی شرق و غرب جناح

کورد. ایون در   هایی چهارگانه وجود داشت که ووضی در مرکز آنها خودنمایی موی این تالار باغ

ورتر این باغِ چهارگانه کوشوکی دیگور بوا بواغ و ووو  قورار داشوت        والی بود که در ضلع د
(. باید خاطر نشان کرد که وو  مرکزی از عناصر اصولی طورح چهاربواغ    244، 3148)ویلبر، 

 بود که پس از این دوباره به آن خواهیم پرداخت.

 
  های مصنوعی و جزیره ها. دریاچه7

و اغلب به عنوان منبع ذخیره آب بوه   داشتند هاتر از وو های مصنوعی اشکالی وسیعدریاچه

رفتند. به جهت برخورداری از پهنه وسیع آب در این آبگیرها طورح بصوری درخشوانی    کار می
کرد. گردش رنگ آبی و درخشش ای را به سوی خود جلب میآمد که چشم هر بینندهپدید می

رموری، از نظور طراووی    سنگی یوا نماهوای م  های آجری، یک آبگیر بزر  در فضای ساختمان

های مختل  اهمیت زیادی دارد. معماران مسلمان ایرانی هرکجوا کوه   ساختمانی و ترکیب رنگ
بوه جنبوه    -وتی در برخی مخازن که با هدف تامین و ذخیره آب ساخته شده بود -ممکن بود 

ند. بورای  کردند از منظره آب وُسن استفاده را ببرشناسی آب نیز توجه نموده و سعی میزیبایی

ترین ساختند و انسان را به نزدیکها و بناهای مسکونی را در کنار این آبگیرها مینمونه کوشک
های جالب برای نزدیک شدن به سطح وسویع آب،  کردند. یکی از طرحمکان به آب دعوت می

قرن  درها در طبیعتِ واقعی دارد. اوداث بنا در میان آب بود. این طرح شباهت زیادی با جزیره

م( که تواثیر بسویاری   3808-3026ق/3274-912دهم هجری در معماری امضراتوران مغول هند )
هوای آبوی وجوود داشوت     ای از این بناها به نام کاخاز معماری ایرانی پذیرفته بود، نوع پیشرفته
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 (.،...62، 09، 40،06کخ، )
آثوار عضودالدوله بوویهی    یکوی از  بینیم. در ایران اسلامی طرح جزیره را ابتدا در فار  می

م( در فار  ووضی بود که وی در قلعه اسوتخر بنوا کورده بوود     981-949ق/172-118)وک. 
(. 21،00رسید )ابن زرکوب، متر می 72(. طول و عر  این وو  به ودود 2/663)مقدسى، 

عضدالدوله دست به اقدامی زد که این محل را به جایگاهی تفریحی و بسیار زیبا تبودیل کورد.   
کوشوکی بوزر     3ی دستور داد در میان این وو  بر روی سی و سه ستون از سنگ و چاروو

(. ابن زرکوب این بنوا را از  312کرد )همانجا؛ قس. مستوفی، جا مُقام میبنا نهادند و خود در آن
عضدالدوله کوهی بر سر دریوایی بوه وکموت    »گوید: های عجیب فار  دانسته و میساختمان

 (.03)ابن زرکوب، « در میان کوهی جمع کرده است نهاده و دریایی

مانند آبگیرهای  تأسیساتىهای شاهی یزد، اغلب از باغ-از دوره آل مظفر تا تیموری کوشک
ای در هوای جزیوره  برخوردار بودند که معماران ایرانی با تدابیری چون اووداث کوشوک   بزر 

هوا  باغ لایستان یکوی از ایون بواغ   افزوده بودند. ها شناسی آنمیان این آبگیرها، بر اهمیت زیبایی

بوود کوه    م(3187-3191ق/789-790بسیار وسویع، شواه یحیوی از آل مظفور)    باغ بود. بانی این 
ای عالی در آن اوداث کرد و در میان آن دریاچه، کوشکی سه طبقه و جزیره مانند برپوا  دریاچه

نام ساباط نیوز بهوره بورد.    دیگر به وی از همین طرح در ورمسرای باغی(. 370نمود )جعفری، 

هوای مختلو  را   تر از دوره آل مظفر بود و عمارات بسیاری از دورهبنای اولیه باغ ساباط، قدیم
ای نیکوو در وورم، قصور     اما شاه یحیی نیز در آنجا در میوان دریاچوه  در خود جای داده بود، 

 (. 370هایی در اطرافش شناور کرده بود )همو، ساخته بود و زورق

 
 . انواع فواره ها4

اند که آب موورد نیازشوان را توامین کنود.     ها در هر کجا که قرار گیرند، به منبعی وابستهوو 

ای در میان یک ترین نوع فواره، لولهساده مجراهای رساندن آب به وو ، فواره است.یکی از 
سوازد. در  رکوود رهوا موی   بخشود و آن را از  وو  است که جوششی نورم و آرام بوه آب موی   

ای قوائم را  ها از ارتفاعی نسبی برخوردار باشد و زاویوه صورتی که پرتاب آب در اینگونه فواره

های مایول بورخلاف نووع عموودی، آب را بوه      نامند. فوارهتشکیل دهد، آن را فواره عمودی می

                                                           
 (.37/320 )دهخدا، و شن و ماسهساروج، آهک مخلوط به خاکستر  . چارو:3
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نود. تظواهرات   ریزند و ورکت کموی بوه سومت بوالا دار    شکل یک کمان از بالا به پایین فرومی
هوای فوواره   شُره کردن یا غلغل کردن، همه از خاصیتگوناگون آب مال پاشیدن، فوران کردن، 

توان آب را روح بخوش و آرام نموایش داد یوا شوورانگیز و هیجوان      ها میاست. به کمک فواره
و بخش. قرار گرفتن فواره در فضاهای داخلی و خارجی بنا، با تولید تصویری نمایشوی و زیبوا   

نوعی موسیقی، محیط را از والت خشک و بی روح رها سواخته و بوا جنوبش و تحورک خوود      
محویط و ایجواد نووعی     بخشوی فورح ها، آورد. نتیجه این ویژگینواهای مختلفی را نیز پدید می

 غنای وسی است.  
در کوه   3بسُوت در لشوکری بوازار   م( 3386-977ق/082-166)مجموعه قصرهای غزنویوان  

ن لشکرگاه، کاخ سلطنتی دشت لِکان و کوشک دشت لکان یا لنکان ذکور شوده   منابع تحت عنوا

هوای  ها و کانالها مشهور بود. فوارهها و فواره(، به وفور چشمه82؛ فرخی،2/607،است )بیهقى
(. در قصرهای Tabbaa, 310شد )گوش آب در سرتاسر جنوب قصر به وفور دیده میراست

تووان بوه   هوا وجوود داشوت. بورای نمونوه موی      ه ساخت فوارهدیگر غزنوی نیز اهتمام خاصی ب

-412باغ دروازه عبودالاعلی در شوهر بلوخ اشواره کورد کوه مسوعود غزنووی )ووک.          -کوشک
(. نمونووه دیگوور در 2/417ای اوووداث کوورده بووود )بیهقووی، م(در آن فووواره3013-3043ق/423

اسووتراوت و بوواغ عوودنانی بووود کووه مسووعود بوورای قیلولووه و  -هوورات در کوشووک 2خیشووخان 

 (.  10 صابر،رفت )خوشگذرانی به آنجا می
هایی های درختی است که نمونهکنیم، فوارههای فواره که در ایران مشاهده مییکی از طرح

ها در باغ سلطانیه قرار داشوت  از آن در مصر و سیسیل هم وجود داشته است. یکی از این فواره

م( 3136-3102ق/736-701محمد اولجایتو )وک. که به همت تاج الدین علیشاه وزیر سلطان 
ساخته شده بود. این باغ در واقع قصری شکوهمند بود که در صحن سرای دلگشایش، ووضی 

کورد. ایون   ای به شکل یک درخت خودنموایی موی  مدور و زرین قرار داشت. در میان آن فواره

هوا  توو در توو    شواخه درخت مصنوعی که در اندازه یک سرو بود، سه ساقه در هم پیگیوده و  
هوایى از جوواهر از آن آویوزان شوده بوود.      از سر تا پا مزیّن به یاقوت و درّ بود و میووه داشت. 

هایى کشیده بودند هایش نشسته بودند. از زیر دیوار کاخ لولهمرغانى از زر و گوهر نیز بر شاخه

                                                           
 (. 434/ 3 یاقوت وموی،بُست: شهری میان سجستان و غزنین و هرات ). 3
 ؛23/307پاشیدند تا بر اثر وزش باد هوایی خنک تولید کند)دهخدا، مه ای بود از جنس کتان یا نی و وصیر که بر آن آب می. خیشخانه: خی2

 (.111 پیرنیا،
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هوا  رفت. شوربت ه میها روان بود و به سمت فوارکه در آنها شراب و شربت و برخی نوشیدنی
ها که چون گردن شاهین رفت و هر یک از سر یکی از شاخههای پی  در پی  بالا مىاز آن ساقه

ها را پر کرده بوه  نیز جام ریخت. ساقیانمى ها  درون وو ساخته شده بود، در یکى از خانه
   (.632-1 )شیرازی،دادند نشینان مىدست مجلس

توان مورد توجه قرار داد. نخست اینکوه  طانیه را از چند نظر میطرح فوّاره درختی قصر سل
-ها، آب از چندین مجورا درون آب موی  های منفرد میان وو در اینگونه فواره برخلاف فواره

کرد. از آنجا کوه خروجوی فوواره بوالاتر از سوطح آب قورار داشوت،        ریخت و وو  را پر می
هوا والوت   هوا، فوواره  به دلیل شکل کمانی شاخه آمد. از سوی دیگرطروی شبیه باران پدید می

گرفتند. از نظر نمادین قراردادن یک درخت در میان یک وو  مرکزی تداعی مایل به خود می

مفهوم چشمه آب ویات در پای درخت زندگی است. چنوین طرووی توا پویش از قورن پونجم       
ابون  ها در باغ کی از آنهای اسلامی دیده شده است. یهجری در بناهایی دیگر از سایر سرزمین

م( 884-896ق/270-282م( و پسرش خمارویوه )ووک.   868-884ق/204-270طولون )وک. 

-3300ق/483-498منصور بن أعلوی النوا  )ووک.    قصر و دیگری در  (2/324بود )مقریزی، 
قوورار داشووت  در بِجایوَوه م(،3030-3302ق/400-047م(، ووواکم سلسووله بنووی وموّواد ) 3088
هوا و پرنودگان آوازخووان،    های درخت باغ سولطانیه ماول میووه   نات و آرایهتزئی(. 2/12)مقری،

داده اسوت و ایون فور  را تقویوت موی کنود کوه در نظور بانیوان و          ای بهشتی به آن موی جلوه
دسوت   سازندگان کاخ، این وو ِ فواره، نمادی از چشمه آب ویات بوده است. از آنجا که بوه 

توانست بور شوکوه و قودرت و عظموت     نمایش آن می آوردن چشمه ویات براوتی میسر نبود،

 صاوب کاخ بیفزاید. 
)ووک.  هایی تزئینی برخوردار بودنود. تیموور   های تیموری نیز معمولا از فوارهباغ -کوشک

هوایش را بوه مهندسوان شوامی سوضرده بوود       های بواغ ساخت فواره م(3170-3400ق/807-773

 ,Golomberkباغ نو در سمرقند اشواره کورد )  توان به (. برای نمونه می2/3039، سمرقند )

هوای  هوای آن بور روی تشُوک   باغ دلگشا بود که تیمور پشت یکی از کواخ نمونه دیگر (. 244,
ای قورار  نشست. محل نشستن او سکویی بر روی زموین بوود و در برابور آن فوواره    کوچکی می

ی قرار داده بودند کوه بوا   های سرخپراکند. در روی سر فواره، سیبداشت که آب را به هوا می
   (.  226آمدند )کلاویخو، ورکت فواره به ورکت در می
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هایی بوود کوه از   نمونه ترین اشکال فواره در معماری اسلامی،ترین و مجللیکی از باشکوه
ریخت. در این والوت پیکورۀ یوک    ندرت یک انسان، آّب بیرون میدهانِ پیکره یک ویوان و به

هایی از درون بدن توخالی آن بالا آموده و از دهوان   شد و لولهها و... ساخته میاژد عقاب،شیر، 
شودند و یوا بور    نصب موی  هاهای وو ها معمولا در کنارهاین فوارهریخت. او آب را فرو می

ریختنود. بوی   روی یک دیوار در تالار یا ایوان یک کاخ نصب شده و آب را درون ووو  موی  
هایی از نظر دینی مورد پسند سازی در اسلام، اوداث چنین فوارهمهتردید به دلیل ورمت مجس

ها، کافی است به یاد آوریم که مردم از زمان باسوتان  برای تاکید بر نقش مهم این فوارهنبود، اما 
های اساطیری در ترکیبی از انسان و ویوان توزئین  هایشان را با تصاویری تمایلی از داستانفواره
ها بود. از سوی های ویوانی مهمترین راه برای اینگونه نمادپردازی(. پیکره27ور، اند )مکردهمی

گونوه  ایون هوا بوا طلسومات بوود.     دیگر یکی از رسوم پیش از اسولام ارتبواط اینگونوه مجسومه    
رفت که به بواور آنهوا   ها چه به صورت فواره و چه غیر آن، به عنوان طلسمی به کار میمجسمه

 د. شمانع کم آبی می

یک نمونوه از   ها موجود است.هایی از شیرهای طلسم و فوارههای اسلامی نمونهدر گزارش
هوای  رفت، مجسومه دو شویر سونگی در کنوار پلوه     ها که به عنوان طلسم به کار میاین مجسمه

صهریج بزر  و معروفی در باب الابواب در واشیه خزر بود. بور پشوت یکوی از ایون شویرها      

ایوران   (. در080؛ قزوینى، 3/100؛ یاقوت، 088ابن الفقیه، سوار شده بود ) مجسمه مردی سنگی
ای به شکل شیر های اسلامی آب از دهان فوارههای شیر وجود داشت. در برخی از باغنیز فواره
 (. 49، 3148 شد )ویلبر،جهید و به ووضی که به آن وصل بود سرازیر میبیرون می

های تبریز بواغ هشوت   نیز در ایران دیده شده است. یکی از باغ هایی از ویوانات دیگرفواره
م(، وکمران آق قویونلوهاست. 3478-3401ق/882-807بهشت متعل  به اوزون وسن )وک. 

یک تاجر ایتالیایی این باغ بزر  را به خاطر داشتن هزار فواره و هوزار جویبوار موورد تحسوین     

باغ بر روی یوک سوکوی مرموری بلنود نهواده       شِگو(. کاخ هشت170قرار داده است )باربارو، 
شده بود. با توجه به شرح تاجر ونیزی به اوتمال زیاد بر روی این سکو، ووضی بووده کوه در   

(. بنوا بور   189هر گوش  آن، دهانه ریزش آبی عظیم به شکل اژدهوا وجوود داشوته اسوت)همو،     

-شوود، نشوانه  ها دیده مییا وو  ها وهای اژدها و مار که در برخی فوارهسخن اِلیاده مجسمه

بوا توجوه بوه اقلویم خشوک      . (204های آب است که موجب بارندگی و باروری است )الیواده،  
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 ایران، توسل به چنین اشکالی برای دستیابی به آب توجیه پذیر است.
 

 .چرخش نهر در بنا7

جموعوه بنوا بوه    ها اهمیت شایانی داشتند و آگاهانه برای تکمیل طراوی مباغ-نهرها در کوشک
کردنود توا   دار انتخواب موی  رفتند. اغلب برای جلوه هر چه بیشتر آب، سوطوح را شویب  کار می

هوا در  جریان آب به خوبی نمایش داده شود. گاه با پله پله کردن مسیر آب و قورار دادن کانوال  

شود.  موی  آوردند که به تبع آن موسویقی دلنشوینی نیوز ایجواد    هایی زیبا پدید میآبشُره مسیر آن
هوای  ها و فوارههای آب ارتباط برقرار کردن میان عناصر مختل  بود. گاه وو خاصیت کانال

 ساختند.زدند و گاه فضاهای داخلی و خارجی را به هم مرتبط میمتعددِ بنا را به هم پیوند می

ای هو های دائمی، تصوویر کانوال  دانستند و به سبب کمبود رودخانهایرانیان ارزش آب را می
نهرها در فضاهای داخلی بناهوا  آب برایشان جلوه دیگری داشت. از ابتدای سده چهارم هجری 

-949ق/172-118توان ماال زد، کاخ عضدالدوله )وک. ای که میوجود داشت. نخستین نمونه

هوا  هوا و سواختمان  م( در شیراز است. در آنجوا انشوعابی از نهرهوا و کاریزهوا بوه بوسوتان      981
سی که به همراه استادی به نام ظری  برای تفریح به کاخ عضودالدوله وارد شوده   رسید. مقدمی

اتواق   160بود، توصیفی از این بنا ارائه کرده است. کواخ عموارتی بوزر  و دو طبقوه بوود کوه       

به این شهر کشیده بودند، در طبقه زیرین یعنوی زیور    3ایداشت. نهری که از فاصله یک مروله
های ها و اتاقکرد. انشعابی از نهر به برخی از رواق، به تندی ورکت میساختمانِ کتابخانه کاخ
-شناسی کانال آب تاکید میاین طرح بر اهمیت زیبایی (.449شد )مقدسی، عمارت نیز وارد می

های بسیار پرتجمل که از آب به عنوان عنصوری تزئینوی اسوتفاده    کند. این شیوه تنها در کوشک
 کردند، مرسوم بود.  می

هوا  کشیده بودند کوه از رو  بوام   2در طبقه بالای این کوشک، کاریز  دیگر از دو فرسنگى

پندارم که عضودالدوله اینهوا   »گوید: مقدسی می پاشید.ها آب مىگذشت و بر رو  خیشخانهمى
(. سوخن مقدسوی   449)مقدسوی،  « را از رو  اخبار  که در وص  بهشت شنیده سواخته بوود  

هوای بهشوتی اسوت. وی ایون     جاری آب در فضاهای داخلوی بوا غرفوه   گواهی بر تشابه اشکال 

                                                           
 (.41/324. مسافتی که مسافر در یک روز طی کند )دهخدا، 3
 (.367/ 16است )همو،  . هر فرسنگ به اندازه سه میل است و امروزه یک فرسنگ یا فرسخ معادل شش کیلومتر2
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که اگر عامى بود دلباختوه آن شود و   هیگکس آن را ندید جز این»گوید: کوشک را ستوده و می
 همانجا(.«)ها  بهشت شمردها و خوشیاگر عارف بود آن را نمودار خوبی

وردار بودنود و بوه هموین    غزنویان در لشکری بازار بسُت، از نعمت رودخانه هیرمنود برخو  
های لشکری بازار این امر وفاریهایشان اوداث شده بود. های آب متعددی در کاخسبب کانال
هوای آب در رفوت و آمود بوود،     در سرتاسر جنوب قصر لشکری بوازار، کانوال  کند. را تایید می

خ از طریو   کرد جالب توجه بود. در این کوا خصوصا کانالی که عر  دیوار بیرونی را قطع می

هوا ووو    های بیرونی و درونی بنا پیوند برقرار شده بود. این کانالهای آب میان وو کانال
گوش مرکزی را در ایوان قصر اواطه کرده بودند و از طری  دو کانال، آب را بوه انتهوای   هشت

د کردند. به این ترتیب در این ایوان عنصری جنبشی و تزئینی طراووی شوده بوو   برکه جاری می

(Tabbaa, 310این طرح یعنی وضور تزئینی اشکال جواری و جنبشوی آب در   3(، )تصویر .)
های اسلامی خصوصوا در مصور و مغورب رواج پیودا کورد.      ها بعدها در بسیاری از ویاطایوان

های آب در لشکری بازار که با دقوت تموام   شبکه منظم هندسی و خطوط مستقیم و دقی  کانال

وکایت از این دارد که آب در آنجا بخشی مهوم   کرد،ا تناسب برقرار میها و بقیه اجزبا وو 
هوا  بندی و طراوی هنری بنا بوده است. از نظر بصری ارتباطی که از طری  این کانوال از ترکیب

شوود، نووعی اتحواد و یکضوارچگی را در     بین عناصر مختل  خارجی و داخلی بنوا برقورار موی   

بخشود. چنوین قوابلیتی تنهوا از عنصور      آورد که به مجموعه قووت موی  مجموعه بنا به وجود می
 آید. متحرکی همگون نهر آب برمی

 

 
 
 

 
 بازار، لشکری قصر بسُت،: 3تصویر

 مرکزی گوش هشت وو .3

 هاایوان. 2
 Tabbaa, , N9: از برگرفته       هاایوان سمت به وو  از آب های کانال. 1
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های قرن هشتم و نهم هجوری در یوزد   باغ -های مختل  کوشکرها از میان قسمتعبور نه
که (. باغ ساباط شاهدی است بر این240 ، 3174تنها با هدف آبیاری مناظر گیاهی نبود )ویلبر، 

سلطان جهانگیر پسر شاه یحیی )وک. اند. های باغ نیز جریان داشتهاین نهرها در درون عمارت
اووداث کورد کوه آب     3م( از آل مظفر در آستان  این باغ یوک طنََبوی  9131-3187ق/790-789

 (. 370جعفر ، آمد )جاری از زیر آن بیرون می
قویونلوهوا در تبریوز   باغ هشت بهشت از آثوار آق -توصی  کاملی از طرح نهرها در کوشک

ی بنوا  کرد و باز هم در ترکیب بنددر دست است. نهری در سمت شمال، کاخ را از باغ جدا می
کرد. گویی آب محوری بود که مناظر گرفت و بر محور افقی تاکید مینقش اساسی به عهده می
ای ساخته شده بود و (. کاخ در مرکز باغ بر روی صفه46مور،  گرفتند )در اطراف آن شکل می

در جلوی درِ اصلی آن پلکانی مرمری وجود داشت. در مرکز این صفه جوی آبی با مهوارت در  
سنگهای مرمر تراشیده شده بود. این جویِ کوچک چهار انگشت پهنا داشت و ژرفایش نیوز   دل

به همان اندازه بود. آب در آن به شکل تواک یوا موار در جریوان بوود. ایون نهور از یوک نقطوه          

شد و پس از عبور از یک مسیر پیگاپی  مدور بوه هموان جوای    جوشید و در جویی روان میمی
(. خطوط مارپی  و شکسته، ورکت را 183افتاد )باربارو، جرایی دیگر میگشت و به ماول برمی

کنند و برخلاف خطوط مستقیم از استمرار برخوردار نیستند. می توان گفوت  آهسته و شناور می

کنود  یک کانال مستقیم معمولا شخص را به سومت یوک عنصور شواخص در بنوا هودایت موی       
آورند. ماندن و تماشا کردن را در شخص به وجود می بیشتر تمایل بهکه خطوط مارپی  دروالی

-بنابراین این نهرهای مارپی  نیز شخص را به ماندن در پیرامون کوشک و مناظر آن ترغیب می

اند. علاوه بر این نمایش آبی در پیرامون کاخ، آب از میان فضواهای داخلوی آن نیوز عبوور     کرده
نوردیود  همان اندازه تالارهای کواخ را در هوم موی    کرد. جویی با یک ذراع پهنا و ژرفایی بهمی

 (. 190)همو، 

باغی بود که کلاویخو هنگام ورودش به سمرقند بوه آنجوا   های تیمور، باغ -یکی از کوشک
هدایت شد تا پیش از بار یافتن به وضور تیمور، چند روزی را در آنجا منتظور بمانود. وی نوام    

ویلبور،  ونت او گل بواغ یوا بواغ گول سورخ بووده اسوت )       باغ را نیاورده لیکن اوتمالا محل سک

                                                           
گیرنود. بوه اتواق دراز نیوز     . طَنَبی: چادر. در معماری اطاق بزر  است که در وسط ساختمان قرار دارد و اطراف آن را فضواهای دیگور موی   3
 (303گویند. )رسولی، می
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(. در داخل این باغ، شش وو  آب بود که نهر بزرگوی از میوان   78، 3148؛ همو، 3174،240
کورد. کانوال آب عولاوه بور پیونود زدن      همه آنها گذشته و مانند جاده، مسویر را مشوخص موی   

(. از ایون  223)کلاویخوو،  یافوت  ها به یکدیگر در کل باغ با نظمی هندسی جریوان موی  وو 
طری  آب نقشی مهم در منسجم کردن باغ و کاخ و ایجاد پیوند و اتحاد بین اجزای آن داشوت.  

هوا پیراموون کوشوکی طراووی شوده بودنود کوه در مرکوز فضوای          هوا و کانوال  همه این وو 
انوداز  چهارگوش باغ قرار داشت. کوشک بر روی یک تضه بلند خاکی اوداث شده بود و چشوم 

ها داشت. بوه عولاوه دورتوا دور    ها و کانالای از باغ و اشکال منظم و هندسی وو العادهوقف
کورد  های عمیقی وفر شده بود که به شکل کانالی بزر  و مربع آن را اواطه میکوشک، خندق

توانست از میوان  کوشوک هوم جریوان ورکوت      . با این تدابیر تیمور می(2(،)تصویر222)همو، 

ند و هم از صدای خروشان آب که فضای باغ را پر کرده، با صدای ورکت شواخ و  نهرها را ببی
 کرد لذت ببرد. انگیزی را خل  میبر  درختان ترکیب شده، موسیقی دل

 

 

 

 : طرح باغ گل سرخ در سمرقند؛2تصویر

 ها. های آب و وو پیوند کانال 

 21ع ،3148، ویلبر برگرفته از:

 
 
 

شود و  های هرات از الگوی مشخصوی پیوروی موی   باغ -کوشک در اواخر عصر تیموری در
ترین عنصر در تاکید بر محورهای بصری بودند. این نهرها درک نقشه متقوارن بواغ   ها مهمکانال

کردند. آب طب  نظم هندسی مشخص و متناسب با نقشه هندسوی بواغ در خطووط    را آسان می

کورد و عوابران را بوه    باغ ورکوت موی   ها و محورهای اصلیگوش میان خیابانمستقیم و راست
(. 92-4زاده، کورد )سولطان  سمت عناصر شاخص و مرکزی باغ مال کوشک اصلی هدایت موی 
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 کردند.بینی و تنظیم میها ورکت عابران را پیشگویی این کانال
آرای سولطان وسوین بوود کوه از نعموت      باغ تیموری هرات، باغ جهوان -بزرگترین کوشک 
هوای  اوتمالا این باغ نیز مال سایر بواغ  (.244، 3174دار شده بود )ویلبر، های جاری برخورآب

هرات از طرح چهارباغ با خطووط مسوتقیم و محووری آب برخووردار بووده اسوت. جانشوینان        
تیموری نیز تا ود زیادی به این اصول طراوی پایبند بودند. برای نمونه وقتی کوه بوابر، پادشواه    

به باغ الوغ بیوگ در کابول     م3008/ ق934م( در 3010-3026ق/917-912گورکانی هند )وک. 

 سازی تیموری طراووى باغ اصول مطاب جهت نهر آن را که والتی مارپی  داشت،  دست یافت،
 (.  86-7، 81بابر، ) دادکرد و سامان

 

 های متقاطعگوش و کانال.نهرهای راست8

چهارباغ است که ارتباط تنگاتنگی با بناهوا  سازی اسلامی شیوه های معروف در باغیکی از طرح
هایی عمود بر هوم طراووی   های آب دارد. در طراوی چهارباغ دو محور به شکل خیابانو کانال

شوود. در بهتورین   هوایی اووداث موی   آید باغای که پدید میهای چهارگانهشود و در قسمتمی
کنند. معمولا در محل گر را قطع میوالتِ چهارباغ، نهرها در محورهای باغ قرار گرفته و همدی

شود و در والتی دیگر کوشک به انتهای محور باغ منتقل شوده و  تقاطع یک کوشک اوداث می

گیرد. محورهای متقاطع، طرح نهرهوای متقواطع را   در محل تقاطع محورها یک وو  قرار می
-یم و طولانی قرار موی آورد، اما در برخی از موارد تنها در یکی از محورها نهری مستقپدید می

 شود.  گیرد که به یک کوشک ختم می

؛  Golomberk, ,245محققان بر این باورند که طورح چهاربواغ طرووی ایرانوی اسوت )     
پ م( پادشاه هخامنشوی آن   009-010باغ پاسارگاد که کوروش)وک. -کوشک (.672-1زکی، 

هاربواغ اسوت )اسوتروناخ،    ترین نمونه طرح چرا طراوی و تا ودودی اوداث کرده بود، قدیمی

7-06Loc.cit,  Tabbaa, 304, های ها و کانال(. فارغ از نقشه چهارقسمتی پاسارگاد وو
با وجود این در پاسارگاد از تقواطع نهرهوا    (. Loc.citتزئینی آب نیز در آنجا کش  شده بود )

محوور   انود. در آنجوا یوک   خبری نیست و فقط محورهای متقاطع در طراوی موورد نظور بووده   

؛  Loc.citآب یعنی یوک کانوال سونگی دراز در طوول بواغ قورار گرفتوه اسوت )         گوشراست
توان به یقوین طرووی   (. بنابراین برخلاف چهارباغ، الگوی نهرهای متقاطع را نمی06استروناخ، 



 67                            ایران میانه های سده معماری در نماهاآب                               94 بهار و تابستان 

آمیزی الگووی بهشوتی قورآن یعنوی نهرهوای      رسد این طرح از همایرانی معرفی کرد. به نظر می
 (. Tabbaa, 328های ایرانی نشأت گرفته است )هشتی و باغچهارگانه ب
های ترین جنبه بصری این شیوه در معماری تاکید بر محورهای بصری است. این کانالمهم

آب با خطوط مستقیم و راست قابلیت این را دارند که یک محور را از ابتدا تا انتها دنبال کورده  
ها بیش از همه در معماری اسولامی قابول توجوه    آن و نظم هندسی فضا را تضمین کنند. تقاطع

کند. چنین قابلیتی از هی  عنصور دیگوری جوز آب آن هوم در     است و ایده تقارن را تکمیل می

های اسولامی  بندی چهار قسمتی در سایر سرزمینآید. این تقسیمها برنمیهی  شکلی جز کانال
 .(44اتینگهاوزن، از شرق تا مراکش رواج داشته است )

های در منطق  ریگستان که از نعمت وفور آب م(3000-839ق/190-204)پادشاهان سامانی

که پیش از اسولام نیوز ایون منطقوه     . با توجه به اینهایی ساخته بودندکاخ جاری برخوردار بود،
سازی ایشان دنباله سنت پیشینیان بووده  سرای پادشاهان بوده این اوتمال زیاد است که طرح باغ

پادشاهان و امرای سامانی در کنار وصار بخارا در صحرایی به نوام دشوتک و از آنجوا توا      باشد.

کنود  هوای نیکوو یواد موی    دروازه ریگستان سراهایی داشتند که نرشخی از آنها بوه نوام چهاربواغ   
های ایشان در محله جوی مولیان که طبیعتی چون بهشت داشت پور  (. سراها و باغ18)نرشخی، 
کردنود  پیگیدند و همدیگر را قطع میهای روان که در مرغزارها در هم میآب هایبود از جوی

 )همانجا(.  
با وجود تکرار طرح چهارباغ از قرن سوم هجری، اصطلاح آن نخستین بار در قورن ششوم   

ها  کار رفت و در واقع تا پیش از دوره تیموری مفهومی مشترک نبود که بر اینگونه باغهجری به

؛ 378/ 4های تیموری اکارا طرح چهارباغ داشتند )خواندمیر، باغ (.Tabbaa, 305دلالت کند )
( و همگی مسکونی بودند که شواهان تیمووری در آنهوا    244، 3174ویلبر، ؛ 406-8/ 3واصفى، 

ها چیزی باقی نمانده، اموا بور اسوا  شوواهد     باغ-از این کوشککردند. زندگی و وکمرانی می

توان نقشه آنها را تشخیص داد. یکی از ایون مینیاتورهوا، نقاشوی    می ادبی و مینیاتورهای موجود
مربوط به ابتدای قرن دهم هجری است. باید خاطر نشان کرد  بابرنامهمشهوری در نسخه خطی 

کردنود. ایون نقاشوی نقشوه     هوای تیمووری تبعیوت موی    سازان صفوی از نقشهکه بابر و وتی باغ

هوای متقواطع   روهایی در مرکوزِ پیواده  شش گیاهی و کانالچهارگوش باغ بابر را با بستری از پو
ها علاوه بور  های تیموری، کانالباغ-(. در نقشه کوشکGolomberk, 246-7دهد )نشان می
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کل آرایش مجموعه را هماهنگ کرده و تموامی فضوا را در    ارتباط برقرار کردن بین کاخ و باغ،
 دادند. خطوط مستقیمی به هم ربط می

های هرات، در طرح باغ ایرانی معموولا  باغ-توان گفت که پیش از کوشکسا  میبر این ا
-هوایی قطوع موی   شود و بوا ووو  یوا ووو      یک محور یا محورهای اصلی آب طراوی می

(. در ضمن در مرکز باغ که اویانا محل تقاطع محورها نیوز بوود یوک    248، 3174گردید)ویلبر، 
شود این بود که کوشک طرح هرات مشاهده میشد. پیشرفت جدیدی که در کوشک ساخته می

گرفت و روبرویش ووو  بزرگوی   های انتهایی باغ قرار میبه جای مرکز باغ در یکی از گوشه
هوای پهون بوه دو    شد. بخش اصلیِ باغ به صورت طولی با کانالدر یک ویاط خلوت تعبیه می

رفت. از نگاه  هنر معماری میشد که همزمان به عنوان یک پیاده رو نیز به کار بخش تقسیم می

ها که انتهای مسیرِ آن بوه  کند. بنابراین در اینگونه باغاین شیوه، ناظر را به ادامه مسیر ترغیب می
کردنود. ایون محوور    ای پیدا میالعادهها اهمیت بصری فوقشد، این کانالکوشک اصلی ختم می

شد و بدین ترتیب چهار قسمت به یای راست، از وسط با یک کانال آب قطع مطولی در زاویه

باغ جهان (. 280-2شد )هروی، هایی تقسیم میهای چهارگانه نیز به باغگهآمد. گوشهوجود می
خواندمیر، (، باغ زاغان )244، 3174 ویلبر،آرا که از دوره ایلخانی مورد استفاده غازان خان بود )

 (244، 3174ویلبر، )ر علیشیر در گازرگاه ( و باغگه امی404واصفی، چهارباغ میرک ) (،378/ 4

 اند. اوتمالا از همین طرح برخوردار بوده
 

 .چشم انداز رودهای طبیعی در بنا0

اند. تجمع شهرها در کنار منابع جواری  های قدیم در کنار یک رود شکل گرفتهبسیاری از تمدن
هوای رفواهی، بوا شوواهدی     علاوه بر نیاز به آب و ضورورت  والآب امری طبیعی بود. در عین
انوداز رود و یوا بوه    مندی از چشوم دهد بسیاری از بناها با هدف بهرهروبرو هستیم که نشان می

انود. در چنوین ووالتی یوک     های طبیعی قرار گرفتهسبب اهمیت نمادین نهرها در کنار رودخانه
لی بوه  گرفوت. عموارت اصو   بنای مهم مال کاخ یا مسجد در واشیه یوک رود بوزر  قورار موی    

هوایی نیوز بوه سومت آب داشوت.      شود و گواهی دروازه  ای آگاهانه رو به آب اوداث موی شیوه

از دور، خوود نیوز بوه    شودند،  که از درون بنا از منظر آب برخوردار موی گونه ابنیه ضمن ایناین
 شدند.بخشی از چشم اندازی وسیع در کنار آب تبدیل می
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تووان ایون طورح را بوه     ابع جاری و دائمی آب، نمیدر ایران به دلیل برخورداری کمتر از من
هوا صوورت   شود اینگونوه طراووی   طرز وسیعی مشاهده کرد، اما هر جا که امکانش فوراهم موی  

گرفت. برای نمونه بنای لشکری بازار بسُت از این ویز قابل ذکر اسوت. کواخ مرکوزی بور     می
ای به آن داده بود )هیلن العادهفوق چشم اندازبالای رود هیرمند قرار گرفته بود که این موقعیت 

(. در این کاخ از منظره رود به بهترین نحو استفاده شده بود. ایووان بیرونوی قصورِ    484-0براند، 
هایی رو جنوبی لشکری بازار اوتمالا در اصل پلکانی به سمت رودخانه بوده و مدخل یا مدخل

های رو به آب در جوس  الخاقانی ن(. این طرح، پلکاTabbaa, 310به رودخانه داشته است )
هوایی وجوود داشوت کوه بور      آورد. در شمال تالار دربار، اتواق و بولقواره در سامرا را به یاد می
توانسوتند رودخانوه را کوه از پوای     های آنهوا موی  ها و دریگهرودخانه مشرف بود و از زیر طاق

(. مجوالس بوزم و نشواطی کوه     30، 7کرد، به تماشا بنشوینند)خلیلی،  دیوارهای کوشک عبور می
بیهقی در محلی به نام کوشک دشت لنکان وص  کرده است در واقوع در هموین کواخ برقورار     

 (.  2/726،  2/607بوده است )بیهقی، 

انوداز رود  مسافرت از سیستان به بسُت به چشوم  خاطرات ای درفرخی سیستانی در قصیده
 هیرمند در این کاخ اشاره کرده است:

 اندیشه بودم کز کنار شهر بسُت         بانوگ آب هیرمند آمد بگوشم ناگهوان اندرین   

 منوظر عالی شوه بونوموود از بوالای دژ         کاخ سلطانی پدیدار آمد از دشت لِگان   
 (82فرخی، )                                                                                         

 نصری نیز در ثنای محمود و ستایش لشکرگاه سروده است:ع

 بفرّ قصر تو شد خوب همگو عقد بوه درّ        هوای بسُت و لب هیرمند و دشت لگان
 هموه قووام جسود بینی و غوذای روان     ور از رواق گشاده نظر کنی سوی آب       
 نی پویوروز رنوگ شوادُروانکوشیوده بوی    بوروی صوحرا چوندانکه چشم کار کوند     

 که خل  ازو بوگومان 3صرح مُمَرَّدروان تخوت سولیومان و آب زیر روان        بسان 
 (87)عنصری،                                                                                    

برداری شده بوود. بواغ   د بهرههای ملکشاه سلجوقی در اصفهان نیز از منظره زاینده رودر باغ

هوا در واشوی    ها بود که دو کوشک اصلی داشوت. یکوی از ایون کوشوک    کاران یکی از این باغ

                                                           
 (.44قرآن، نمل/)کاخ ساخته شده از آبگینه، اشاره به کاخ وضرت سلیمان  :صرح مُمَردّ.  3
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در ووافظ   زمانی کوه  م34/ق8سدۀ  تا اوایل کاران باغ (.00زاینده رود واقع شده بود )مافروخی،
در توصیفش بوه پیونود زاینوده    کند پابرجا بوده است. وافظ یاد مى از آنهای خود یکی از غزل
 باغ کاران اشاره کرده است:-رود و کوشک

 یوواد بواد آن روزگاران یواد بوواد                 روز وصوول دوستوداران یوواد بوواد 
 زنوده رودِ بوواغ کواران یواد بواد              گرچه صد رود است در چشمم مُدام  

 (74 ،وافظ)                                                                                   

اش از کاخی با این ویژگی سخن گفته است. او در شهر کش این کاخ کلاویخو در سفرنامه
گویود پیراموون دشوت    زیبا را که تیمور آن را در کنار رودی ساخته بوده دیوده اسوت. وی موی   

ع بودند، سراسر بیشه بود و منطقه بسیار زیبوایی را تشوکیل   زیبایی که این کاخ و رود در آن واق

های تیموور بووده، اموا    (. مشخص نیست که این کاخ کدام یک از کاخ220-3داد )کلاویخو، می
ها از انواع اشکال آب خصوصا دهد که تیمور نه تنها درون کاخهر یک از آنها که بوده نشان می

های جاری وُسن استفاده را ده از هرگونه منظره موجود آبکربرده بلکه سعی مینهرها بهره می

 ببرد.  
این علاقه در همه سلاطین و امرای تیموری شایع بود. امیور علیشویر نووایی از وجوود نهور      
انجیل )انجیر( در شمال هرات بهره گرفته بود و مجموعه بناهایی را در کنار ایون نهور اووداث    

سکونی و خدماتی در میوان بواغی طراووی شوده بوود، بوه       کرده بود. همه این بناهای مذهبی، م
هوای  شود، ووو   هایی که از آن جدا موی نحوی که نهر از دو طرف باغ جریان داشت و جوی

(. در این مجموعه که در میان چوارچوبی از فضوای   90-2کرد )پوگاچنگووا، مجموعه را پر می

بخشویده بوود. وضوعیت     هوا زیبوایی خاصوی بوه آن    سبز قرار داشت، درخشش نهرها و وو 
ای های آب جنبه تصادفی نداشت بلکه هنر اوداث باغ که شاخهاستقرار پوشش گیاهی و کانال
(. پس بی 90شد در آن زمان به کمالی بی سابقه رسیده بود )همو، مهم از معماری محسوب می

 ها آگاهانه بود.سازیهای تزئینی آب در این باغتردید توجه به جنبه
 

  یریگنتیجه

. اهمیت تزئینی آب در بناهای باستانی ایران آشکار است. این گرایش توا وودودی ریشوه در    3
-تقد  آب در بین این مردم دارد. ایرانیان چهار عنصر آب، باد، خاک و آتوش را مقود  موی   
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داشتن این عناصر از آلوودگی اهتموامی خواص داشوتند.     شمردند و در ورمت نهادن و پاک نگه
های تزئینی آب در دوره اسلامی، پیش از آن نیز سابقه داشوت. طورح اووداث    کبسیاری از سب

نما در برابر عمارت ظاهرا در بناهایی مال طاق بستان و تخت سلیمان وجود داشوته اسوت.   آب
هایی از قبیل وو  مرکزی بوه دوره پویش از اسولام    ها با طراویها و گودال باغگهووضخانه

هایی متعدد بودند و این نوع فواره سازی پس از اغلب دارای فواره های ساسانیگردد. کاخبرمی
گووش بودنود چراکوه یوک     ها دارای نهرهایی راستآن نیز به کار گرفته شد. بی تردید این کاخ

تر از همه، طرح چهارباغ است که ابتودا در پاسوارگاد   نمونه از آن در پاسارگاد کش  شده. مهم
هرهای چهارگانه نه تنها به ایران که به سرتاسر بلاد اسولامی راه  دیده شد و در ترکیب با طرح ن

 یافت.

هایی مال چهارباغ ایرانی پس از اسلام به خوبی با الگوی بهشت قرآنی تلفیو  شود   . طرح2
و با نیازها و نمادهای جامعه اسلامی همخوانی پیدا کرد. در قرآن نیوز آب یوک تطهیرکننوده و    

هوا و نهرهوای   شود سرشوار از چشومه   به مومنان وعده داده موی  عنصری محترم بود. بهشتی که

هوای اسولامی   باغ-جاری بود. نهرهایی چهارگانه که به خوبی در کنار طرح چهارباغ در کوشک
به نمایش گذاشته شد. مفهوم چشمه آب ویات نیز در ایران اسلامی نمود فوراوان داشوت و در   

 شد. نماهای ایرانی دیده میدر نمادسازی آب کنار درخت زندگی که نمادی از باغ بهشت بود

های قرآنی از بواغ  . برای ایرانیانی که محدود به اقلیمی خشک و کویری شده بودند، وعده1
نشوین بوود.   گذشوت بسویار دل  ها نیوز موی  هایی که وتی از درون غرفهبهشت با نهرها و چشمه

سواختن فضوا و ایجواد طراوتوی بهشوتی      های زیادی را برای خنک ایرانیان از دوران باستان راه

امتحان کرده بودند. آب و درخت مهمترین عناصر در اینگونه تدابیر بوود. در معمواری اسولامی    
مرکزی و جزیره تا ود زیادی بوه ایون هودف     در برابر عمارت، وو  هایی مال وو سبک

رختوان، وارد  کرد. باد پس از عبور از روی آب و گذشوتن از لابولای شواخ و بور  د    کمک می

هوای  و کانوال  کورد. فوواره  شد و محیطی مطبووع را فوراهم موی   ها میفضاهای مسکونی و اتاق
 کوچک و بزر  آب نیز خصوصا در فضاهای داخلی نقش مهمی در خنک ساختن هوا داشتند. 

شناسوی آب بوود. بوه    . مهمترین عامل در کاربرد آب در بناهای اسولامی، اهمیوت زیبوایی   4

هوای  توان گفت ایرانیان در کنار عوامل رفاهی و نمادین، اهتمام زیادی به جنبهمیعبارت دیگر 
تووان  های آب را میشناسی سبکهای زیباییاند. جنبههنری و تزئینی اشکال آب در بناها داشته
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ها مشاهده کورد. خاصویت   در انعکا  نور و تصاویر، تاکید بر محورهای بصری و ترکیب رنگ
اهمیوت   هوای مرکوزی و طورح جزیوره    های مقابل عمارت، در وو ر وو انعکا  علاوه ب

ای بسویار آرام بوه   شد و یا فوواره ها فواره اوداث نمیداشت. به همین سبب در اینگونه وو 
-گوش و مستقیم کمک زیادی به تاکید بر محورهوای بصوری موی   رفت. نهرهای راستکار می

ه راوتوی در مرکوز بنوا، بور روی محورهوا و در      توانسوت بو  کردند. آب تنها عنصری بود که می
خطوط اصلی فضا قرار گیرد و نه تنها دست و پاگیر نشود بلکه عنصری بسیار زیبا را نیز خلو   

 کند.  
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چکیده
آل دابویه عنوان خاندانی است محلی که توانست بیش از یک قرن بر ناحیه اي موسوم بـه پتشـخوارگر   
حکومت نماید. آنان زمانی روي کار آمدند، که از طرفی نفس امپراطوري ساسانی به شماره افتـاده بـود   

یاراي مقابله با آن نبود. اما حکومت دابویگـان در چنـین   واز طرفی دیگر سیل بنیان کن اعراب را کسی 
شرایطی  توانست پا بگیرد و با قدرت، تا مدتها تداوم یابد. حتـی سـقوط و زوال بزرگتـرین حکومـت     
هاي عصر را چون امپراطوري ساسانیان و خلافت اموي نظاره نماید بی آنکه خللی در ماهیت حکومت 

آنها با استفاده از موقعیت جغرافیایی خاص خود و همچنین با اتکا به نظر می رسدمحلیش ایجاد شود.
به قدرت نظامی و برقراري مناسبات سیاسـی و در نهایـت حفـظ ارزشـها و سـنن باسـتانی و اتکـا بـه         
مقبولیت محلی؛ تداوم خود را تضمین نمودند. در این پژوهش با اتکا به منابع این دلایل مـورد بررسـی   

قرار گرفته است.
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مقدمه
حکومت آل دابویه یکی از حکومتهاي محلی منطقه گیلان است که توانسـت بـیش از یـک    
قرن دوام آورد. این حکومت گرچه درابتدا هویت خـود را مـدیون ساسـانیان بـود؛ ولـی بعـد       

ه حیات خود ادامه دهد، بلکه در عین حـال آداب و رسـوم   ازسقوط ساسانیان نه تنها توانست ب
بسـیار  -که موجبات اقتدار بیشتر بنیـان ایـن حکومـت محلـی مـی شـد      -فرهنگی ساسانیان را
سنجیده حفظ کرد.

ق یعنی در سال یازدهم پادشاهی یزدگرد سوم در 22م مطابق با 642دابویگان تقریبا از سال 
واي ساسانیان آغاز کردند. پس از فروپاشی مخـدومانش  دوره ساسانی، حکومت خود را تحت ل

سـال حکومـت   124م (دوره خلافت منصور عباسی) و در حدود 761ق/ 144توانستند تا سال 
کنند.

مهمترین مساله این تحقیق شناسایی عوامل استمرار دوره حکومت این خانـدان حکـومتگر   
محلی، با اتکا به پاسخگویی به سوالات زیر است:

خاندان با اتکا به چه عوامل و چگونه توانستند در دوره اي نسـبتا طـولانی، حکومـت    این
خود را استمرار بخشند؟ 

موقعیت جغرافیایی، چه سهمی را در دیرپایی حکومت دابوییگان بـه خـود اختصـاص مـی     
دهد؟

ر به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی، توان نظامی، مشروعیت خاندانی و سیاسی و نیز تدابی
مشـغولی هـاي   دابویگان در سیاست خارجی، مهمترین این عوامل بوده است. بـا ایـن حـال دل   

خلفاي اموي در سرزمین هاي دیگر و نیز تغییر سیاسی قدرت از خلفاي اموي به عباسی ، مـی  
توانسته در این امر سهیم باشد.

ی تحلیلـی در حـوزه مطالعـات تـاریخ    -هدف این بررسی انجـام یـک پـژوهش توصـیفی    
(کتابخانه اي) به منظور شناخت و ارزیابی عوامل استمرار و دیرپایی استقرار سیاسی دابوییگـان  

در سرزمین هاي شرقی خلافت اسلامی و پس از سقوط ساسانیان است.

حکومت دابوییگان
آل دابویه یا گاوبارگان عنوان حکومتی محلی است که در یازدهمین سال سـلطنت یزدگـرد   

شاه ساسانی، توانستند بر اوضاع ناحیه اي موسـوم بـه پتشـخوارگر کـه شـامل      سوم، آخرین پاد
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گیلان و طبرستان می شد، مسلط شوند و بعدها از سوي یزدگـرد سـوم عنـوان پادشـاهی ایـن      

). آنها همچنین در ادامـه ایـن فراینـد، بسـیاري از     154نواحی را به دست آورند (ابن اسفندیار، 
یه را تحت حکومت خود متمرکز نمودند.حکومت هاي محلی کوچک این ناح

آن طور که منابع اظهار می کنند نسب اینان به جاماسب، فرزند فیروز ساسانی، می رسد؛ که 
طی  پیشرویهاي نظامی که در مناطق ارمنیه، تبریز، خـزر و صـقلاب، توسـط وي و فرزنـدانش     

ستند امراي گیلان را به صورت گرفت به حدود گیلان رسیدند و با تلاش مستمر به تدریج توان
).153؛ ابن اسفندیار، 29؛ اولیاءالله، 1/6اطاعت خود وادارند (مرعشی 

از ازدواج فیروز، نوه جاماسب با شاهزاده خانمی گیلانی فرزند پسري به دنیـا آمـد بـه نـام     
گیلانشاه که ظاهرا این نام تاکیدي است بر قدرتی که اکنون این شاهزادگان توانسـته بودنـد در   
این خطه بیابند و باعث شده  بود نام اصلی آنها از اذهان فراموش گردد و به القاب بسنده شود.

فرزند گیلان شاه یعنی گیل گیلانشاه، بعدها علاوه بر حیطه گیلان بـه سـوي طبرسـتان نیـز     
معطوف شد. او توانست قدرت خود را در طبرستان به آذرولاش، حاکم محلی وقت آنجا که از 

وخراییان بود به اثبات رساند و مورد توجه یزدگرد سوم، پادشاه ساسانی، قـرار گیـرد   خاندان س
). یزدگرد سوم پس از تفحص و رایزنی بسـیار،  حکومـت طبرسـتان را بـه گیـل      32(اولیاءاالله، 

گیلان اعطا کـرد و همچنـین مشـروعیت سیاسـی حکومـت او را در سـرزمین هـاي گـیلان و         
دگرشاه تضمین نمود.طبرستان با اعطاي لقب فرشوا

بدین ترتیب دوران فرمانروایی گیل گیلان به طور رسمی آغاز می گردد و او اولـین فـرد و   
موسس سلسله آل دابویه محسوب می شود. او همچنان تختگاه خود را در فومن قرار می دهـد  

نان وي و ترجیح می دهد از زادگاه خود گیلان حکمروایی نماید. اما این رویه در زمـان جانشـی  
دنبال نمی گردد؛ در نتیجه مرکز حکومت پس از او به طبرستان منتقل می شود.

مدت فرمانروایی هریک از شاهان دابویی در هاله اي از ابهام است و تناقض در میان منـابع  
این دوره به چشم می خورد؛ اما با وجود این تفاسیر در اینجا با استناد به سالشماري که اعتمـاد  

) و نیز بررسی 1/410آورده (اعتماد السلطنه، التدوین فی احوال جبال شرویندر کتاب السلطنه 
هاي کلیفورد باسورث ، دوره حکمرانی هر یک در جدول شماره یک درج شده است.  
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جدول شماره یک: دوره حکمرانی شاهان آل دابویه
دوره حکمرانی خلافت مدت 

حکومت

(سال)

تاریخ حکمروایی نام فرمانروا

خلفاي راشدین
21 ق40تا 19 گیل بن گیلان شاه 1

معاویه
16 ق56تا 40 دابویه بن گیل 2

معاویه

یزید بن معاویه

معاویه دوم

عبدالملک بن مروان

ولید بن عبدالملک

37 93تا 56 خورشید اول بن گیل 3

سلیمان بن عبدالملک

عمر بن عبدالعزیز

یزید دوم

هشام ابن عبدالملک

17 ق110تا ح93 فرخان بزرگ یا اول 4

هشام بن عبدالملک
13 ق123تا 110ح  داد برزمهر بن فرخان 5

هشام بن عبدالملک، ولید دوم

یزید سوم

ابراهیم بن ولید، مروان دوم

8 ق131تا 123 سارویه پسر فرخان(فرخان دوم) 6

مروان دوم

ق)132آغاز خلافت عباسیان(

سفاح عباسی

اسیمنصور عب

12 ق143تا131 خورشید پسر برزمهر 7
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در دوره حکمرانی گیل گیلان، و دو فرزندش دابویه و خورشید، اعراب به عنوان بزرگترین 

دشمنان آل دابویه، چندان متعرض حکومت دابوییگان نشدند.
ی اما اقتدار حکومت آل دابویه با شروع فرمانروایی فرخان بزرگ (فرخان ابن دابویه) آغاز م

شود. دوران حکومت او دوران طلایی حکومت اسپهبدان دابویی است. چرا که عملکرد او هـم  
در زمینه هاي امنیت داخلی و وسعت قلمرو جغرافیایی و همچنین روابط خارجی و پیروزیهاي 

نظامی؛ در حد بسیار گسترده است که در نهایت به تحکیم قدرت این سلسله می انجامد.
یابی، با تهدید مرزهاي شرقی قلمرو خود توسط ترکان مواجه گشت. فرخان پس از قدرت 

وي چون در آن برهه خود را از لحاظ بنیه نظامی ضعیف می دید با آنها از در سازش در آمد و 
قرار شد مبالغی هنگفت به ترکان بپردازد؛ ولی در عوض ایشان نیز به طبرستان تعـرض نکننـد.   

شدن شـرایط لازم، فرخـان شکسـت سـختی را بـر ترکـان       اما پس از گذشت دو سال و فراهم 
). او همچنین توانست با استفاده از نیروي نظامی خود تا نیشابور 73تحمیل کرد (ابن اسفندیار، 
).2/120پیشروي کند (ابن خلدون، 

آل دابویه که توانسته بود بسیاري از یورش هاي اعراب بر مناطق تحـت حاکمیـت خـود را    
ره حاکمیت امویان با حجم و شدت بیشتري از این حملات مواجه گشت؛ که دفع نماید، در دو

عمده آن در زمان فرمانروایی فرخان بزرگ صورت گرفت که همگی به شکست و عقب نشینی 
اعراب  منجر شدند. از آن جمله لشکر کشی مصقلََۀ بن هبیره در زمان معاویه بن ابی سفیان بـه  

).1/469سال با فرخان بزرگ در نبرد بود (بلاذري، این مناطق بود. وي به مدت دو
پس از مرگ فرخان، پسرش برزمهر به حکومت رسید. او در اواخر حکومـت امـوي یعنـی    
زمانی که رفته رفته شورش هایی در برابر خلفاي اموي در حال شکل گیـري بـود، بـر مصـدر     

ر کامـل ایـران پـا بـه میـدان      ). امویان که با سیاسـت تسـخی  165قدرت تکیه زد (ابن اسفندیار، 
گذاشته بودند، نتوانستند در مناطق تحت نفوذ حکومت دابویگان کاري از پـیش برنـد. در ایـن    
بین تغییرات سیاسی و انتقال قدرت از امویان به عباسیان نیز بی تاثیر نبـوده اسـت. ایـن تغییـر     

رحملات کاسته شود و ایـن  سیاسی فرصتی را در اختیار آل دابویه قرار داد تا از شدت و استمرا
حکومت بتواند با دغدغه کمتري حکومت نماید و سقوط خود را تا زمان خلافت عباسـیان بـه   

تعویق اندازد. 
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اسپهبد برزمهر به هنگام مرگ، پسري شش ساله به نام خورشید داشت. وي که می دانسـت  

به طور موقت به اگر حکومت را به پسر کوچک خود دهد مشکلاتی پدید می آید، حکومت را
برادرش تفویض کرد و از او پیمان گرفت مبنی بر اینکه سرپرستی خورشید را برعهده گیـرد و  

). پـس از گذشـت   170چون خورشید بزرگ شد حکومت را به او تحویل دهد (ابن اسفندیار، 
هشت سال، خورشید در سن چهارده سالگی پس از فرونشاندن توطئه عمو زادگانش، قدرت را 

).  171موي خود پس گرفت (ابن اسفندیار، از ع
در دوران فرمانروایی اسپهبد خورشید، مجموعه حوادثی به وقوع می پیوندد کـه در نهایـت   
منجر به سقوط این سلسله می گردد. نقطه شروع این اتفاقات با شورش سنباد آغاز مـی شـود.   

ور عباسی قیام کـرد (طبـري،   سنباد که یکی از خونخواهان ابومسلم خراسانی بود، در زمان منص
11/4715.(

سنباد از سپاه عباسی شکست خورد و به منظور کمک خواهی به سمت طبرستان رفت تا از 
حمایت اسپهبد خورشید برخوردار شود. اما قبـل از آنکـه بـه طبرسـتان رسـد، توسـط عوامـل        

را سـنباد در  ). ظـاهرا اسـپهبد خورشـید حضـور     58اسپهبد خورشید به قتـل رسـید (اولیـااالله،    
طبرستان بهانه اي براي لشکرکشی عباسیان بـه طبرسـتان مـی دانسـت و بـا توطئـه اي قبـل از        
رسیدن سنباد به طبرستان، او را به قتل رساند. با مرگ سنباد، خزائن ابومسلم به دست خورشید 

بـر  افتاد و این قضیه یک رشته ارتباطات را میان دستگاه خلافت عباسی و حکومـت آل دابویـه   
قرار نمود. چرا که به طور مستمر دستگاه خلافت درصدد باز پس گیري خزائن بـود، در حـالی   

).1/12که آل دابویه از پرداخت آن سر باز می زدند (مرعشی،
در نهایت این روند، به پذیرش پرداخت خراج توسط اسپهبد خورشـید انجامیـد کـه گویـا     

)، 175اسپهبد صورت گرفت (ابن اسفندیار، پرداخت آن با گشاده دستی بیش از حدي از سوي
به نحوي که خلیفه را در اندیشه فتح طبرستان انداخت. اما این مهم نه با لشکر کشـی نظـامی و   
جنگهاي متعارف، بلکه با استفاده از توطئه اي سیاسی تحقق یافت. سـپاهیان عباسـی بـه بهانـه     

ی به طبرستان  وارد شدند.خشکسالی و نیاز به تامین آذوقه و به منظور کمک خواه
اسپهبد نیز ساده انگارانه و یا از ناچاري، با این درخواسـت موافقـت کـرد و دسـتوراتی بـه      

). در واقـع  176قواي نظامی خود جهت تسهیل کار سپاهیان عباسی صادر کرد (ابـن اسـفندیار،   
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سپاهیان عباسی طبرستان بدون هیچ عامل دفاعی و نظامی جدي در اختیار عباسیان قرار گرفت. 

پس از ورود اقدام به استقرار قواي نظامی در منطقه کردند که با مقاومت جدي دابویگان مواجه 
). در نهایت در اثر شیوع بیماري وبا، خانواده و اموال اسپهبد خورشید بـه  1/13شدند (مرعشی، 

وادار بـه تسـلیم و   دست سپاهیان عباسی افتاد. با گروگان گرفتن آنها، آخرین فرمانرواي دابویی 
).1/14خودکشی شد (مرعشی ، 

بدین ترتیب عباسیان توانستند هدف امویان را در تصرف این منطقه تحقق بخشند. بـا ایـن   
حال طول دوره حکمرانی دابویگان نشان می دهد که حداقل تا سـالهاي آخـر حکومـت خـود     

عمـال سیاسـتهاي مناسـب،    توانسته بودند با بهره گیري از توانمنـدي هـاي موجـود و نیـز بـا ا     
حکومت خود را استمرار بخشند. عوامل استمرار  این حکومت بر چند پایه متکـی بـود، کـه از    

اینقرارند:

موقعیت خاص جغرافیایی منطقه گیلان وطبرستانـ 1
بستر جغرافیایی حکومت آل دابویه شامل دو ناحیه  گیلان و طبرستان بود که مجموعـاً بخشـی   

شمالی ایران را شکل می دادند. سرزمین گیلان خود شامل دو بخش جلگـه و  از سرزمین هاي 
کوهستان است. قسمت کوهستانی آن  که شامل رشته کوههاي البرز است و در مقابـل  اراضـی   
پست ساحلی واقع می باشد، در قدیم سرزمین دیلم خوانده می شد. دیلم از جنوب به قـزوین  

و از مشرق به ري و طبرستان و از شمال به دریـاي خـزر   و طارم و قسمتی از آذربایجان و ري
).1/118و از مغرب به قسمتی از آذربایجان و اَران متصل می شد (ابن حوقل،

طبرستان نیز سرزمینی کوهسـتانی و داراي جلگـه هـاي پسـت مـی باشـد. شـهرهاي مهـم         
آمل بزرگترین شـهر آن  طبرستان در قدیم چالوس، رویان، تریجه، مامطیر، ساریه و آمل بود؛ که

محسوب می شد. این دو ناحیه یعنی گیلان و طبرستان کاملاً وابسته به هم تلقی می شدند  بـه  
که این مناطق و سایر مناطق اطراف  به آن تحت عنـوانی واحـد و البتـه یـک حاکمیـت،      طوري

). 56پتشخوارگر نامیده  می شد (ابن اسفندیار، 
اقلیمی منحصر به فردي اسـت کـه آن را از سـایر منـاطق     این سرزمین داراي ویژگی هاي 

ایران جدا می کند. از یک سو وجود رشته کوههاي سربه فلک کشیده و صعب العبور البرز کـه  
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به مانند حصاري بلند و سدي محکم  به دور این سرزمین کشیده شده است و هر گونـه عبـور   

ي کاسپین از شمال که بـه نـوعی تکمیـل    را به این سرزمین مختل می نماید و دیگر وجود دریا
کننده کوههاي البرز عمل می کند.

آب و هواي سرزمینی که در میان  این کوه و دریا قرار گرفته، بی شک تحت تاثیر آن واقـع  
شده است. به طوري که باران هاي سیل آسا و طولانی مدت، رودخانه هاي  پر آب و وسـیعی  

در مـواردي عبـور از آن بسـیار مشـکل اسـت. همـین طـور        در این منطقه ایجاد کرده است که 
جنگلهاي انبوه و مناطق باتلاقی در این ناحیه پدید آمده است. به همه اینها بایـد شـرایط آب و   

هواي مرطوب منطقه را نیز اضافه کرد که در مواردي بسیار طاقت فرسا می شود.
نا به شرایط محیطی آن نباشـد  شرایط طبیعی این  منطقه به گونه اي است که اگر کسی آش

و از اوضاع آن آگاهی نداشته باشد، قطعاً محکوم به نابودي می گردد. این شرایط به نوبه خـود  
نوعی مانع جدي در راه پیشبرد مقاصد سیاسی و نظامی مهاجمین به این سرزمین محسوب می 

بعـد نیـز اقـوام مهـاجم     شد، به گونه اي که نه تنها در دوره مورد نظر بلکه در دورهاي قبـل و  
زیادي به این سرزمین آمدند که علی رغم پیروزي هاي بسیار درمناطق دیگر، در ایـن سـرزمین   
کاري از پیش نبردند و با دادن عناوینی به این سرزمین آن را پر رمز و راز معرفی کردند. همین 

صـر ناراضـی از   بِکر بودن و عدم دسترسی به ایـن منطقـه بـود کـه بسـیاري از مخالفـان و عنا      
حکومت هاي بزرگ وقت را به این سرزمین کشاند تا در پناه اقلیم خاص آن از شر دشمنانشان 

.محفوظ بمانند

آل دابویه نیز توانست از این موقعیت محیطی نهایت استفاده را ببرد. در شرایط و زمانی که 
را وادار بـه  اعراب یکی پس از دیگري سرزمین هاي مختلف را تصرف مـی کردنـد و همگـان   

تسلیم خود می نمودند، مدتهاي مدیدي حکومت راندند.
اعراب به دلیل شرایط گفته شده چندان توجهی به تصرف این ناحیه نشان نمی دادند واگـر  
هم تحرکاتی را آغاز می کردند به دلیل داشتن و استفاده از مهره هایی بود که آشنایی نسـبی بـا   

بعدها نیز که اعراب مسلمان تصمیم به حمـلات  ).157سفندیار،شرایط این منطقه داشتند (ابن ا
نظامی گرفتند؛ به دلیل موانع جغرافیایی، چندان موفقیتی حاصل نکردند. 

دشمن بر او «منابع در جریان حمله مصقله بن هبیره در زمان معاویه به طبرستان می گویند: 
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ا همراهانش به درون بـلاد کشـیده   خدعه کرد و چنین وا نمود که از وي همی ترسد و مصقله ب

شدند و چون به تنگه رسیدند دشمنان راه بر ایشان گرفته، از فراز کوهسـتان تختـه سـنگها بـر     
(بـلاذري، » سرشان بیفکندند چنانکه آن سپاه همگـی هـلاك شـدند و مصـقله نیـز کشـته شـد       

1/469  .(
مـی کردنـد. بـه هنگـام     آل دابویه از  این موانع طبیعی به منظور دفـاع از خـویش اسـتفاده   

محاصره دشمن در پناه این عوامل طبیعی، مدتها دوام می آوردنـد و ایـن موانـع نقـش دژهـاي      
را نـام بـرد (ابـن    » عایشه گرگیلـی دژ «عظیم نظامی را برایشان ایفا می کرد. از آنجمله می توان 

قـرار داشـت. در   این دژ در واقع کوهی صعب العبور بود که غاري در میان آن.)177اسفندیار ،
منطقه اي وجود داشت  که مانند شـهري بـزرگ بـود و از    ،امتداد این غار و پس از عبور از آن

هر طرف کوهها آن را در میان گرفته بودند و چشمه آبی نیز در آنجا وجود داشـت کـه امکـان    
واپسین استقرار طولانی مدت را در خود فراهم می کرد. آل دابویه از جمله اسپهبد خورشید در

روزهاي حکومت خود از این دژ طبیعی بسیار بهره بردند و سپاه اعـراب علـی رغـم محاصـره     
موقعیت خاص جغرافیایی، طبیعـی و  .)1/13، (مرعشیطولانی مدت نتوانستند بدان نفوذ یابند 

اقلیمی منطقه، آل دابویه را در استمرار قدرت سیاسی آنان توانمند ساخت.

بویهـ قدرت نظامی آل دا2
شـرح آن  موقعیـت جغرافیـایی قلمـرو آنـان کـه     توان نظامی دابویگان متکی به سه عامل بود.

که خاندان دابویگان خود یک خاندان نظامی محسوب مـی شـدند از تـوان و    گذشت. دوم  این
مهارت نظامی دیلمی ها نیز برخوردار بودند؛ که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

ر ابتدا با همین گزینه یعنی قدرت نظامی بر روي کار آمدند و آن زمانی بود کـه  آل دابویه د
ساسانیان در واپسین روزهاي خود قرار داشتند واز هر سو مرزهاي ایشان مورد حمله مهاجمین 
واقع می شد. طبرستان به دلیل مجاورت مرزهاي تمیشه و گرگان همواره مورد هجوم نیروهایی 

و )31ت کـه از مرزهـاي شـرقی ایـران یـورش مـی آوردنـد (اولیـاءاالله ،        از ترك قرار می گرف ـ
کـه یکـی از درگیریهـاي اصـلی     مشکلات بزرگی براي ساسانیان ایجاد می کردنـد؛ بـه طـوري   

ساسانیان جنگ با همین ترکان بوده است. لذا ناحیه طبرستان، نقطه سوق الجیشی محسوب می 
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که سقوط آن تبعات سنگین و جبـران ناپـذیري بـه    شد که داراي اهمیت نظامی بسیار بود؛ چرا 

بار می آورد. از این رو تمام حاکمان محلی کـه از طـرف پادشـاهان ساسـانی در ایـن ناحیـه       
می گرفتند که عنوانی نظامی بود و ریاست نیروي نظامی را » اسپهبد«می شدند عنوان منصوب

ان محلی وظیفه اصلی شان رهبري نظامی این فرمانروای.)1/290عهده دار بود (اعتماد السلطنه،
و ستیز با ترکان بود که دشمن مرزهاي شمالی ایران محسوب می شدند. بنابراین کسـانی بـراي   
این امر خطیر انتخاب می شدند  که سابقه توانایی و قدرت نظامی اثبات شده اي را دارا بودند. 

به عنـوان حاکمـان محلـی وقـت، آن     ظاهراً مقارن روي کار آمدن دابویگان، خاندان سوخرائیان
کارایی و قدرت نظامی را از دست داده بودند و ساسـانیان فرمانـدهان بهتـري را جسـتجو مـی      

.کردند

دابویگان که بارها توانسته بودند توانمندیهاي نظامی خـود را بـه ثبـوت رسـانند، در پشـت      
ر این امر بسـیار تعیـین کننـده    نام دیلمیان، که دسرشان از حمایت نیروهایی برخوردار بودند به

بودند. 
؛ بـا نیـروي   )153اجداد دابویگان که جاماسب ساسانی و فرزندان او بودند (ابن اسـفندیار،  

برتر نظامی در مناطق دربند و ارمنستان موفق بـه پیشـروي شـدند. آنهـا در فاصـله چنـد سـال        
). 29اءاالله، توانسته بودند سرزمین هایی را براي ساسانیان تسخیر کنند (اولی

زمانی که گیل گیلان، موسس خاندان دابویه در طبرستان مستقر شد و زیر فرمـان آذرولاش  
حاکم وقت طبرستان  قرار گرفت، چنان قابلیت و استعداد نظامی از خود نشـان داد کـه خیلـی    

و از شـدت دانـش در حـروب و تـدبیرهاي     «زود مقامی بلند در بین بزرگان طبرسـتان یافـت.   
ب که در وقایع مهمه از گاوباره بروز کردي و راي هاي نیکی که از وي در مقـام قتـال و   باصوا

جدال و شجاعتهاي بی مثال دیدندي، او را در طبرستان نـزد بزرگـان مشـارالیه و معتمـد علیـه      
). یا زمانی که آذرولاش به جنگ با ترکان به طرف خراسان 1/8، (مرعشی» مقامی حاصل گشت

اه یا گاوباره نیز همراه او بود. وي در این جنگها شجاعتهاي زیـادي از خـود   رفت، گیل گیلانش
نشان داد و لشکر دشمن را منهدم کرد. 

اما حضور اینان در گیلان و نواحی غرب طبرستان و حتی ماقبل آن یعنی زمانی که تاخـت  
را همراه آنـان  و تازهایی هم در حدود ارمنستان و دربند داشتند وجود نیروهایی از گیل و دیلم
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تمامت گیل و دیالم بر او جمع شدند و طریق مطاوعت مسلوك می داشـتند  «محتمل می نماید. 

). زمانی که گیل گیلان بـه سـمت طبرسـتان    30اولیاءاالله، »(و سر از چنبر فرمان او بیرون نبردند
(ابـن  لشکرکشی کرد، چند هزار سپاه از نیروهاي گیل و دیلم در لشکر خود بـه همـراه داشـت   

).154اسفندیار، 
گیل ها و دیلمی ها سابقه اي طولانی در جنگاوري داشـتند. زنـدگی در کوهسـتان از آنـان     
انسان هایی مقاوم و سر سخت ساخته بود که در هر موقعیت دشواري توان جنگیدن خود را از 

لاك و آنـان مردمـی چسـت و سـپاهیانی چـا     «دست نداده و بی باکانه به میدان نبرد می رفتنـد.  
(ابن حوقل، » در کارها شتاب کنند و کم مبالات و بی پروایند«)، 1/528(مقدسی،» یکپارچه اند

119.(
دیلمیان در تمام مولفه هاي لازم در نبرد یعنی شجاعت و قناعت در سختی و کارایی نظامی 

از و تبعیت از پیشواي خود کم نظیر بودند. آنها بـه دلیـل احسـاس خویشـاوندي کـه برگرفتـه       
مردم دیلـم هـر یـک شـیر بیشـه      «زندگی محلی شان بود،  در هر موقعیتی به هم وابسته بودند. 

).141(مرعشی،» جدال و هژبر معرکه قتال بودند
دیلمیان گرچه در ابتدا به عنوان سپاهیانی غارتگر و جنگجو نگریسـته مـی شـدند، امـا بـه      

ست از آنان ساخته شـد کـه نـه تنهـا در     تدریج و بر اثر انضباط حاکم بر اینان، سپاهیانی یک د
سپاه آل دابویه  بلکه بعدها در سپاه آل سامان و علویان طبرستان و همین طـور آل بویـه نقـش    
حساسی را ایفا کردند. این نیروهاي جنگجو همواره پیاده نظام سپاه را تشکیل می دادنـد؛ چـرا   

هلی نگهداري می کردند، اما اسـب  که قومی کشتکار بودند و به فراخور شغل خود چهار پایان ا
(ابـن حوقـل،   » چهارپایان چرنده دارند ، ولی چهار پاي سواري را فاقدنـد «پرورش نمی دادند. 

). از این رو دیلمیان در فضاهاي بسته اي چون باغات و جنگل ها قادر به جنـگ بودنـد و   119
ابتکار عمل را به دست می گرفتند.  

دن، دیلمیان داراي تاکتیکهاي جنگی منحصر به فـردي بودنـد.   به واسطه همین پیاده نبرد کر
ابزار دفاعی آنها در جنگها، گرزهاي چوبی برگرفته از ریشه درختـان شـمال ایـران و همچنـین      

آنان سپرهاي خود را طوري در کنار هم قـرار مـی دادنـد کـه دیـواري از آن      سپر و زوبین بود. 
ایجاد می کردند و بدین ترتیب سد  دفاعی در مقابل دشمن شکل  می گرفـت (ابـن مسـکویه،    
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5/396  .(

آنها در تعقیب و گریز دشمن داراي روش پیشروي آهسته بودند که به نوعی اتـلاف وقـت   
)؛ بـه همـین دلیـل    5/81پیش می آمدند (ابـن مسـکویه،  محسوب می شد و به صورت خزیدن 

استفاده از سپاهیان سواره نظام در کنار پیاده نظام دیلمی ضروري بود. یکـی از عـادات جنگـی    
دیلمیان این بود که پیش از محاصره به شدت حمله می کردند و هنگام محصور شدن در قلعـه  

).  1/469ند (بلاذري، ها از بالاي آنها سنگ و چیزهاي دیگر پرتاب می کرد
آنچه مسلم است دیلمیان هیچ گاه زیر فرمان حکومت وقت نبـوده و از آنهـا فرمـان  نمـی     
گرفتند. به طوري که در زمان ساسانیان سرزمین دیلم پناهگاه کسانی بود کـه مـورد بـی مهـري     

اران بهـرام  شاه واقع  می شدند. به طور مثال در اختلاف میان بهرام چوبین و پادشاه ساسانی، ی ـ
براي خونخواهی از پادشاهانی که ما را آواره کرده انـد،  « به سرزمین دیلم رفتند و گفتند : دیلم 

).130(دینوري ، » مناسب تر است
با این حال دیلمیان با همه نافرمانی، مورد اعتماد ساسانیان بوده اند و از این جهت بـود کـه   

ایتخت آورد که خادمان و خواص او همین ها بودنـد  خسرو پرویز چهار هزار تن از آنان را به پ
آنها همواره به عنوان سربازان مزدور در سـپاه ایـران خـدمت مـی کردنـد و      ). 1/344(بلاذري،

گاهی به مقام فرماندهی سپاه می رسیدند. آنان در جنگ هاي بیزانس و فـتح یمـن و در لشـکر    
ن برانگیزي از خود نشان دادند. کشی هاي ساسانیان به گرجستان مهارت هاي نظامی تحسی

نیروهاي گیل و دیلم با قابلیت اثبات شده نظامی، تحت فرمان و تسلط شـاهزادگان دابـویی   
قرار گرفتند. در نتیجه ساسانیان  در آن اوضاع و احوال آشفته و  بـی ثبـات، دوسـتی و اعتمـاد     

ده از قدرت آنها به منظور طوایف گیل و دیلم را نسبت به این خاندان وسیله اي در جهت استفا
حفظ تمام خطه طبرستان از هجوم ترکان ایمن قرار دادند. 

دابویگان با اتکا به این توان نظامی، بسیاري از عملیات جنگی سپاه اعراب را ناکام گذاشتند 
). هنگامی که از این نیروها با شرایط جغرافیایی خاص در یک عملیات جنگی 7/225(ابن اثیر،
).همانجامی شدند، تاثیري مضاعف می یافتند (استفاده 

دابویگان به خوبی توانستند تهاجماتی را که در زمان امویان بـه خاکشـان صـورت گرفـت،     
رفع کنند. عمده ترین عملیات نظامی در زمان فرخان بزرگ اتفاق افتاد که اعراب در این زمان، 
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بیره الشیبانی به طبرستان و شکست حملات جدي به این ناحیه آغاز کردند. حمله مصقله بن ه

)؛ یا شورش قَطري بن فَجاءه المازنی کـه از خـوارج شـاخه    48او، از آن جمله است (اولیاءاالله، 
اَزارقه محسوب می شد و دردسرهایی را براي حاکمان اموي از جمله حجاج بـه وجـود آورده   

د و تبدیل به جنگی عظـیم بـا   این شورش در ادامه به طبرستان کشیده ش). 2/226(یعقوبی، بود 
اسپهبد فرخان گردید که آل دابویه به خوبی توانستند این جنگ را مهار کنند و پیروزي را از آن 

).161(ابن اسفندیار،خود سازند 
در میان سردارانی که به سرزمین طبرستان به قصد فتح آمدند، یزید بن مهلب مصمم تـرین  

اره به خلیفه سلیمان بن عبدالملک گوشزد می کـرد کـه:   چهره شناخته می شود؛ چرا که او همو
). او در 162(ابـن اسـفندیار،   » چرا طبرستان که روضه ایست در میان بلاد اسلام فتح نمی کنی«

ادامه براي نیل به این هدف به طبرستان لشکر کشـی کـرد ولـی در عملیـات جنگـی، مـوفقیتی       
رداران اموي به این ناحیـه بـا شکسـت     ). لشکر کشی هاي س2/121(ابن خلدون ،کسب نکرد 

هاي پی در پی  روبرو شد و این فتح تا زمان خلافت عباسیان به تاخیر افتاد.

مشروعیت سیاسی-3
به گفته منابع، آل دابویه داراي سلسله نسبی بودند که آنها را از نسل شاهزادگان ساسانی قلمداد 

ه فیروز ساسانی می رسـیدند (ابـن اسـفندیار،    می کرد، به طوري که اینان به واسطه چند نسل ب
).1/25، مرعشی، 153

پس از مرگ فیروز در بین پسرانش دسته بندي و اختلافی بر سر جانشـینی بـروز کـرد بـه     
نحوي که پس از نشستن قباد بر تخت سلطنت، جاماسب برادر دیگر او به دلیل عدم رضایت و 

خوانـدمیر،  رفـت و در همانجـا مانـدگار شـد (    به نشانه مخالفت، گریخت و به منـاطق ارمنیـه   
). فیروز، نوه جاماسب، توانست سرزمین گیلان را به تصرف درآورد و با تـلاش مسـتمر   2/401

به تدریج، امراي گیلان را به اطاعت خود وداشت. فیروز در آنجا بـا شـاهزاده خـانمی گیلانـی     
ود که در واقـع پـدر موسـس ایـن     ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندي به نام گیلانشاه ب

سلسله یعنی گیل گیلان می باشد.  
این خاندان  توانست با جلب اعتماد و دوسـتی و داشـتن سلسـله نسـب  ساسـانی، امـراي       
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). اختصاص عنوان گیلانشـاه و اساسـا خـود    5/1978گیلان را به اطاعت خود وا دارد (طبري ، 

وب دریاي کاسپین به کار رفتـه اسـت، ظـاهرا    واژه گیل  که به معنی شاه و بزرگ در مناطق جن
موید آنست که این خاندان توانستند حاکمیت خود را بر منطقه گیلان، در ایـن برهـه از تـاریخ    
به اثبات رسانند. به خصوص اینکه این حق حاکمیت بعدها  با اعطاي لقب فرشواد گـر شـاه از   

).32ولیاءاالله، سوي یزدگرد سوم مورد تایید رسمی  ساسانیان واقع شد (ا
آل دابویه توانستند از طرفی با ادعاي انتساب به خاندان ساسانی به عنوان پادشاهان ایـران و  
از طرفی از طریق ازدواج و وصلت با شاهزاده اي گیلانی براي خود مشروعیت سیاسـی ایجـاد   

یقـت ایـن   کنند. این امر موجب شد تا مردم آنهـا را جانشـینان ساسـانیان قلمـداد کننـد. در حق     
مشروعیت، زمینه ساز مقبولیت سیاسی و اجتماعی آنان بود.  

حفظ سنن  دوره ساسانی  ـ  تلاش دابویگان در 4
دابویگان که خود را شاهزادگان ساسانی می دانستند؛ کوششـی بسـیار در حفـظ اندیشـه هـا و      

ت بـه بـار   رسوم و باورهاي  ساسانیان مبذول داشتند. این کوششها بستر و زمینـه مناسـب جه ـ  
نشستن را از پیش مهیا داشت؛ چرا که آل دابویه در میان مردمی به ترویج این ارزشـها مشـغول   
بودند که متعصبانه آن را پذیرفتـه و در ادامـه از آن حمایـت مـی کردنـد. در نتیجـه در چنـین        
شرایطی آل دابویه سعی داشت تا حد ممکن، ایران عصر ساسانی را در این خطـه و در اذهـان   
مردمانش زنده نگاه دارد؛ گرچه دیگر دورانش بسر آمده بود. آنها می خواستند با ترویج چنـین  
اندیشه هایی در میان مردمی  که مستعد پذیرفتن آن بودند؛ حکومتی ایجاد کنند که پایه هاي آن 

را عقاید مردمش تشکیل می داد. 
دند و براي سالها این سرزمین بـه  آل دابویه و مردم سرزمینشان به آیین ساسانیان وفادار مان

(طبـري،  مأمن مخالفان حکومت اموي و عباسـی تبـدیل شـد. قیـام سـنباد از آن جملـه اسـت        
تصـمیم گرفـت بـه سـمت     ). سنباد زمانی که از سپاه خلیفه عباسی شکست خـورد ؛ 11/4715

).57طبرستان رود و از حمایت حکومت اسپهبد خورشید برخوردار گردد (اولیاءاالله، 
زمانی نیز که آل دابویه به دست عباسیان سقوط کرد، بسـیاري از پیـروان آیـین زرتشـت و     
وفاداران به خاندان دابویگان از طبرستان  به سرزمین گیلان و دیلمان کـه از سـلطه اعـراب بـه     
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).1/22دور مانده بودند کوچ کردند (مرعشی، 

یشـتر یـاد دوران ساسـانی را زنـده     دابویگان در این راستا دست به اقداماتی زدند تا هرچه ب
نگه دارند؛ ضرب سکه  با همان شکل و شمایل دوره ساسانی و خطوط پهلـوي از جملـه ایـن    

).174اقدامات است (اعظمی سنگسري، 
آل دابویه، تاریخی را ابداع یا از آن استفاده نمودند که، با تاریخ هاي هجـري و مـیلادي از   

آن سال مرگ یزدگرد سوم است و آن را یزدگردي جدید یـا  لحاظ زمانی مطابقت ندارد و مبدا 
). علت کاربرد این تاریخ نیز نـزد آل دابویـه  بـه    154(ابن اسفندیارتاریخ طبرستانی می نامیدند

این دلیل بود که،  آنها  به تاریخی غیر از تاریخ مهاجمان مسلمان که به چشم دشـمن نگریسـته   
می شدند؛  نیاز داشتند.  

ل دابویه در زمان فرخان بزرگ، پایتخت سیاسی خود را از گیلان (ابن اسـفندیار،  همچنین آ
) به طبرستان منتقل کرد و  شهر جدیدي را به ایـن منظـور احـداث نمـود و آن را سـاریه      154

) نامید. در آن شهر، بـه رسـم پادشـاهان بـزرگ قصـري      1/11) و یا ساري (مرعشی، 76(همو، 
)که تختی نیز  در آن قرار گرفت کـه  157[اسپهبدان] (ابن اسفندیار،ساخته شد بنام اصفهبدان یا

پادشاهان دابویی بر روي آن  می نشستند و روزهایی را به مردم بار عام داده و با آنهـا صـحبت   
).77می کردند (همو، 

از این رو در مواقع حساس و مهم دابویگان از محبوبیتی در بین مردمشان برخوردار بودند؛ 
آنها می شتافتند. زمانی که  در اواخر  حکومت آل دابویه مردم به دلیل ظلم  از ایشـان  به کمک

بحکم آنکه مردم از اصفهبد اسـتهزا  «ناراضی شدند؛ این حکومت راه سقوط را در پیش گرفت 
و استخفاف دیده بودند، فوج فوج و قبیله قبیلـه مـی آمدنـد و قبـول اسـلام کـرده و امـلاك و        

).176(ابن اسفندیار، » م گردانیدهاسباب خویش مسلّ
در حقیقت گسترش تدریجی اسلام در حاشیه جنوبی دریاي خـزر کـه عمـدتا بـه واسـطه      
تلاشهاي مبلغان مسلمان و محتملا شیعی صورت گرفت، زمینه گرایش مردم ایـن ناحیـه را بـه    

در نـزد مـردم   اسلام فراهم آورد. این امر به نوبه خود در تضعیف جایگـاه مقبولیـت دابویگـان   
موثر واقع شد.
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بی دلیل نیست که حکومت آنان تا زمانی توانسـت اسـتمرار یابـد کـه مشـروعیت آنـان  و       
همسویی آنان با فرهنگ ساسانیان در همسویی با نظرات مردمشان وجود داشت. هنگامی که به 

و تدریج مردم قلمرو آنان، مسلمان شدند این مشروعیت و همسویی فرهنگـی کـم رنـگ شـد     
تلقی مردم از  مشروعیت سیاسی به تبعیت از خلافت و امثال آن معنی گرفت.

ـ سیاست  خارجی دابویگان 5
اسپهبدان دابویی تا آنجا که می توانستند از نیروي نظامی خود بهره گرفتـه و دفـع تهـاجم مـی     

د مـی  شان اقتضا می نمود از دسـتاویز صـلح نیـز مـد    کردند. اما در جایی که مصلحت سیاسی
این سازش به گونه هاي مختلفی صورت می گرفت جستند و راه سازش را در پی  می گرفتند.

که شامل گفتگو و همین طور پرداخت خراج و حتی نابود کردن عناصـر ناراضـی دشمنانشـان    
در حقیقت مهمترین استراتژي دابویگان حفظ وضع موجود همراه با حفظ و ارتقـاي تـوان   بود. 

مرار قدرت خود است.نظامی براي است
حکومتی صلح طلب بودند مگر زمانی که قلمرو آنها مورد تهاجم واقـع مـی   آنها بی گمان

گشت که در این صورت به شدت از آن با استفاده از نیروي نظامی دفاع می کردند. بـه همـین   
). 1/474» (به جنگ و صلح اشتغال داشـتند «خاطر بلاذري آنها را حکومتی معرفی می کند که : 

این دو اهرم در دست حکومت آل دابویه قرار داشت تا بنا به ضرورت هر کجا که نیاز باشد از 
یکی از این دو استفاده کرده  تا  بتوانند جلوي از هم پاشیدن غریب الوقوع خود را ولو به طور 

ه موقت بگیرند. بی گمان آل دابویه با سیاست حفظ وضع موجود، ابتکار عمل را به دست جبه ـ
مقابل می داد و گویا ظاهرا با توجه به شرایط موجود نه می توانست و نه می خواسـت شـروع   
کننده بازي باشد. بنابراین اگر دشمن ساز جنگ می نواخت، می جنگیدند و اگر  دشمن طالـب  
صلح بود، مصالحه می کردند و در مواردي هم که با دو جبهـه دشـمن مواجـه مـی گشـتند بـا       

سیاسی با یکی صلح و با دیگري جنگ می نمودند.استفاده از نبوغ
پرداخت خراج اولین گزینه آل دابویه جهت حفظ قلمرو خـود از تهـاجم نـه تنهـا اعـراب      

به عنوان نمونه  در زمان گیـل  مسلمان، بلکه حتی از جبهه دیگر یعنی ترکان محسوب می شد. 
بویگـان آمـد. دابویگـان پـس از     گیلانشاه، سوید بن مقرن  فرستاده عمر خلیفه مسلمین نـزد دا 
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رایزنی، مصلحت در این دیدند که با سوید از در صلح در آیند با این شرط که اعـراب از همـه   
طبرستان پانصد هزار درهم به عنوان خراج گیرند و اگر مسلمانان جنگی برایشان  اتفاق افتاد از 

د و در امنیت کامل باشـد  ایشان سپاه بخواهند. در عوض به طبرستان حمله نظامی صورت نگیر
).1979ـ5/1978(طبري،

در زمان فرخان بزرگ، سپاهیان ترك به مرزهاي شرقی آل دابویه هجوم آوردند ولی چـون  
، با آنها از در سازش در آمدند و قـرار شـد   آل دابویه خود را در مقابل ترکان ضعیف می دیدند

تان تعرض نرسانند (ابن اسـفندیار،  ترکان مبالغی هنگفت دریافت کنند، ولی در عوض به طبرس
73.(

این روند پرداخت خراج از سوي آل دابویه همواره به معنی ضـعیف بـودن آنهـا در مقابـل     
دشمنانشان نبود تا بخواهند بدین وسیله ضعف خود را با تطمیع پوشش دهند. بلکه گاهی ایـن  

بدین وسیله شکست رویه  صورتی عکس می یافت؛ یعنی حربه اي می شد در دست اعراب تا 
).1/472(بلاذري،خود را جبران کنند 

با این حال پرداخت خراج از سوي دابویگان  مرتب انجام نمی گرفت و در واقع مطالبه آن 
هم براي اعراب، با تجربه اي که از شکست هاي پی در پـی در مقابـل دابویگـان کسـب کـرده      

ح هم گهگاهی بسته بـه شـرایط سیاسـی بـه     ظاهراً مال صل).1/474بلاذري،بودند، آسان نبود (
اعراب پرداخت می شد و اگر هم پرداخت آن قطع می شد آنچنان قـدرتی وجـود نداشـت تـا     
بتواند با جنگ و لشکر کشی وصول شود. اما همین پرداخت خراج در نهایت امر، تاثیري منفی 

آنگونـه کـه در زمـان    براي دابویگان یافت. چرا که اسپهبد خورشید قبول کرد خراج ولایـت را  
قبل جریان داشته به درگاه خلیفه منصور عباسی بفرستد. او به شیوه خود در این راه افـراط دور  

مبلغ سیصد هزار درهم، بعدد هر درهم چهار دانگ سیم سپید بـودي،  «از احتیاطی به خرج داد. 
... زعفـران کـه   جامه سبز ابریشمین از بساط و بالش سیصد تاء، کتان رنگین نیکو سیصد لـت و 

در همه دنیا مثل آن نبود ده خروار ، انار دانک سرخ ده خروار، مـاهی شـور ده خـروار، چهـل     
(ابـن  » استر را این بار در کردندي و در سـر هـر اسـتر غلامـی تـرك یـا کنیزکـی بنشـاندندي         

). در نتیجه چنین خراج بالایی ذهـن دسـتگاه خلافـت را معطـوف طبرسـتان و      175اسفندیار، 
ف این ناحیه شد.تصر
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دفع عناصر شورشی حکومت هاي وقت -6
بسیاري از عناصر ناراضی حکومت وقت به اعتماد موقع محکم طبیعی طبرستان و گـیلان و بـا   
پناه آوردن به آن همچنان تهدیدي براي دستگاه خلافت باقی می ماندنـد. بـه خصـوص اینکـه     

قاصد خود می دیدند. در نتیجه علـی رغـم   آرامش  این سرزمین را بسیار مناسب براي پیشبرد م
اینکه از سوي اسپهبدان دابویی پذیرفته می شدند، اما در ادامه تبدیل به دشمنی می گشـتند کـه   
از درون با آل دابویه سر جنگ داشتند. لذا دابویگان  نیز همـت خـود را در دفـع ایـن دشـمنان      

م نـزد اسـپهبدان دابـویی و هـم     مبذول می داشتند و لیکن چون این عناصر، دشمن مشترکی ه
براي خلفاي مسلمان  محسوب می شدند؛ در نتیجه آل دابویه بهترین بهره سیاسـی را از طریـق   

دفع آنها می بردند.
از جمله این عناصر شورشی می توان به قطري بن فجاءه مازِنی اشاره کرد که از گردنکشان 

ملک بـن مـروان سـر بـه  شـورش      خوارج شاخه ازارقه محسوب می شد. وي در زمـان عبـدال  
و پس از شکست از حکومت اموي به اتفاق چند تن از  بزرگان خوارج، از آنجـا کـه   برداشت

طبرستان همیشه پناهگاهی براي افراد شکست خورده از حکومت هاي وقت محسوب می شـد  
ازي روي به طبرستان  آورد  و به فرخان بزرگ پناهنده شد. اما پس از چندي درصدد دست اند

به خاك مازندران وگیلان برآمد تا بتوانند پایگاهی براي عقایـد خـود و فعالیتهـاي خـود بیابـد      
سفیان بن ابی الابَـرد الکلبـی را بـه طبرسـتان فرسـتاد، امـا       ). حجاج در سرکوبی او 158(همو، 

اسپهبد دابویی که در این زمان فرخان بزرگ بود ضمن تشریح مصایبی کـه در سـر راه سـردار    
ب جهت جنگ با قطري قرار داشت او را تطمیع نمود تا خود این کار را به انجام برسـاند و  عر

). در 50در عوض اعراب نیز متعهد شوند تا به قلمرو دابویگان دست درازي نکننـد (اولیـاءاالله،   
نتیجه فرخان موفق شد بر قطري پیروز گردد و سر او را به نـزد سـفیان سـردار عـرب فرسـتاد      

. در هر صورت این تهاجم به طبرستان  با سیاست زیرکانه فرخان دفع شـد. او  )1/11(مرعشی، 
توانست دو دشمن را همزمان دفع نماید؛ یکی را با ارعاب و دیگري را با تطمیع.

مورد دیگر شورش سنباد بود که ظاهراً به خونخواهی ابومسلم  بر علیه خلفاي بنـی عبـاس   
خلیفه عباسی شکست خورده، تصمیم گرفت بـه طبرسـتان   قیام کرد. ولی چون از سپاه منصور
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رود تا شاید از حمایت اسپهبد خورشید دابـویی برخـوردار گـردد. امـا اسـپهبد خورشـید او را       

).174کشت و سرش را براي منصور عباسی فرستاد (ابن اسفندیار، 
ینکه او بـا  در توجیه این کار اسپهبد خورشید باید گفت او دو هدف را مدنظر داشت: اول ا

این اقدام صاحب خزائن ابومسلم می شد که در دست سنباد بود و دوم رشـوه اي در انصـراف   
عباسیان از تاخت و تاز به طبرستان می داد و در واقع مانع حمله آنها به این سرزمین مـی شـد؛   

جدید چرا که اکنون خلافت از امویان به عباسیان رسیده بود و هنوز معلوم نبود که این خلفاي
در مورد سرزمین دابویگان چه در سر می پرورانند.

گیرينتیجه
حکومت آل دابویه توانست بیش از یک قرن در منطقه گیلان و طبرستان با اقتدار حکومت کند 
و بسیاري از تهاجمات به منطقه تحت نفوذ خود را دفع نماید. بایـد توجـه داشـت درسـت در     

بخشیدند، که بسـیاري از حکومتهـاي وقـت نتوانسـتند دوام     زمانی آنان قدرت خود را استمرار 
آورند و در نتیجه خیلی زود راه سقوط را پیمودند. اما دابویگان با تکیه کردن بر مبـانی قـدرت   
خود توانستند دوام خود را تضمین نمایند و تنها با حربه اي سیاسی در زمان خلافـت عباسـیان   

ی رسد برخی از دلایلی که باعث به قـدرت رسـیدن ایـن    به ناچار تن به سقوط دادند. به نظر م
دودمان در اواخر دوران ساسانیان شد، از جمله قدرت نظامی و نسب شاهی و اوضاع و احـوال  

آشفته در ادامه منجر به استمرار این سلسله نیز گردید. 
عوامل دیرپایی و  استمرار حکومت دابوییگان را به شرح زیر می توان برشمرد:

یط خاص جغرافیاي طبیعی و اقلیمی طبرستان و گـیلان کـه بـه صـورت طبیعـی،      شرا.1
مانعی بود که می توانست بسیاري ازتهاجمات را سرکوب کند.

قدرت نظامی دابویگان که شامل نیروهاي جنگی  پرتوان و برجسته بود کـه بـه موقـع     .2
ن نیروهاي جنگی نه فقط می توانست دشمن را غافلگیر کند. نیروهاي دیلمی که به عنوان بهتری

دراین دوره بلکه در دورهاي قبل و بعد دابویگان بودند، نه تنها در ابتـدا عـاملی تعیـین کننـده     
جهت روي کار آمدن آل دابویه محسوب می شدند؛ بلکه در ادامه نیز حضـورآنها نقـش بسـیار    

پررنگی در استمرار و دوام حکومت اسپهبدان دابویی داشت.
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رزشهاي مورد قبول جامعه باستانی با حفظ دین زردشت و خط پهلـوي  حفظ سنتها و ا.3

و بسیاري از آداب و رسوم حکومت داري ساسانیان، زمینه ساز ارتقاي مقبولیت آنـان در میـان   
مردم غیر مسلمان قلمرو آنان بود.

اعمال سیاست خارجی مناسب و اتخاذ تدابیر مختلف از سوي شاهان دابویی، در کنار .4
امل، نقش مهمی در استمرار حکومت آنان داشت.سایر عو

کثرت اشتغالات سیاسی و نظامی امویان و نیز عباسیان در سالهاي آغازین خلافتشـان،  .5
عاملی دیگر در دیرپایی حکومت دابویگان و تاخیر در سقوط آنان بود.

کتابشناسی
.1374لیلی، عباس، علمی، تهران، ، مترجم: خکامل تاریخ بزرگ اسلام و ایرانابن اثیر، علی بن محمد، 

.1351، ، مترجم: شعار، جعفر، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانصوره الارضابن حوقل، 
، مترجم: آیتی، عبد المحمد، موسسه مطالعات و تاریخ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 

.1363تحقیقات فرهنگی، تهران،
، مصـحح: اقبـال آشـتیانی، عبـاس،     تـاریخ طبرسـتان  د بـن حسـن،   ابن اسفندیار کاتب، بهاءالدین محم

.1366نشرپدید، بی جا، 
.1376، مترجم: منزوي، علینقی، توس، تهران، تجارب الاممابن مسکویه رازي، 

، به کوشش افشار، ایـرج، علمـی و فرهنگـی، تهـران،     مسالک و ممالکاصطخري، ابو اسحاق ابراهیم، 
1368.

،به کوشش احمدزاده، مصطفی، فکـر  ا لتدوین فی احوال جبال شرویندبن حسن،  اعتمادالسلطنه، محم
.1373روز، تهران، 

،  بررسی هـاي تـاریخی  ، »سکه هاي طبرستان ـ گاوبارگان و حکام خلفا «اعظمی سنگسري، چراغعلی، 
.194-1352،153، 45و44شماره 

، منوچهر، بنیاد فرهنـگ ایـران، تهـران،    ، به کوشش ستودهتاریخ رویاناولیاءاالله آملی، محمد بن حسن، 
1348.

، مرکـز  سلسله هـاي اسـلامی جدیـد: راهنمـاي گاهشـماري و تبارشناسـی      باسورث، کلیفورد ادموند، 
.1381بازشناسی اسلام وایران، تهران، 
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، به کوشش معین، محمد، انتشـارات امیـر کبیـر، تهـران،     برهان قاطعبرهان، محمدبن حسین بن خلف. 

1357.
.1337، مترجم: توکل، محمد، نشر نقره، تهران، فتوح البلدانذري، احمدبن یحیی، بلا

، به کوشـش دبیرسـیاقی،   تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشرخواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین، 
.1370محمد، خیام، تهران، 

نی، محمـود، نشـر نـی، تهـران،     ، مترجم: مهدوي دامغـا اخبار الطوالدینوري، ابوحنیفه احمد بن داوود، 
1364.

، مترجم: وحید مازندرانی، غلامعلی، شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی،     مازندران و استرآبادرابینو، 
.1383تهران، 

، ترجمـه: مشـکور، محمـد جـواد،     نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حـوادث اسـلام  زامباور، 
افست، بی جا، بی تا.
.1388، انتشارات امیر کبیر، تهران، ، تاریخ مردم ایرانسینزرین کوب، عبدالح

.1362، مترجم: پاینده، ابوالقاسم، اساطیر، تهران، تاریخ طبريطبري، محمد بن جریر، 
تـاریخ ایـران از فروپاشـی دولـت ساسـانیان تـا آمـدن        ، »تاریخ ایران از اسلام تا سـلاجقه «فراي، ر. ن، 

.1363مترجم انوشه، حسن، امیر کبیر، تهران، سلجوقیان پژوهش دانشگاه کمبریج،
، ترجمـه: حنـایی کاشـانی، محمـد سـعید، مرکـز نشـر        احیاي فرهنگی در عهـد آل بویـه  کرمر، جوئل، 

.1375دانشگاهی، تهران، 
، موسسـه مطبوعـاتی شـرق،    تاریخ طبرستان و رویـان و مازنـدران  مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین، 

.1361تهران، 
، مترجم: پاینـده، ابولقاسـم، بنگـاه    مروج الذهب و معادن الجوهرابوالحسن علی بن حسین، مسعودي، 

.1360ترجمه و نشر کتاب، تهران، 
، مترجم: منزوي، علینقی، شـرکت  احسن ا لتقاسیم فی معرفه الاقالیممقدسی، ابوعبداالله محمدبن احمد، 

.1361مولفان و مترجمان ایران، تهران، 
، مترجم: عرفان، محمود، شرکت غرافیاي تاریخی سرزمین هاي اسلامی خلافت شرقیجلسترنج، گاي، 

.1383انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
، متـرجم: منـزوي،   معجم ا لبلدانیاقوت حموي بغدادي، شهاب الدین بن عبداالله بن یاقوت بن عبداالله. 

.1380علی نقی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، 
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، متـرجم : آیتـی، محمـد ابـراهیم، علمـی و      تـاریخ یعقـوبی  بن واضح احمد بن ابی یعقـوب.  یعقوبی، ا

.1371فرهنگی، تهران، 



، 94پیاپی ة، شمارهفتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگمطالعات اسلامی: 
113- 135، ص 1394بهار و تابستان

*اقتصاديتبعاتوروندزمینه،: خراساندرق1288غلايوقحط

1دانشگاه تهرانيدانش آموخته دکتر/ دانشیارمرتضیدکتر 

2تهراندانشگاهدانشیار/بیکیکاظممحمدعلیدکتر 

چکیده
هاي نسبتاً پرشماري بوده است که بـا بررسـی ایـن واقعـه بـه      ق در ایران موضوع پژوهش1288قحطی 

اي کلی، علل و نتایج کوتاه مدت قحطی و نیز واکنش مردم و دولـت بـه آن را مـورد توجـه قـرار      گونه
به سراسر ایـران  هاي مذکور اند. این رویکرد موجب اظهاراتی کلی و تعمیم غیرموجه نتایج پژوهشداده

ق در خراسان است که عـلاوه بـر خـود    1288گشته است. مقاله حاضر پژوهشی موردي درباره قحطی 
هـاي ایـن پـژوهش ضـمن     دهد. یافتهقحطی، تبعات آن را در اقتصاد محلی ایالت مورد بررسی قرار می

کـه همـه نـواحی    دهـد هاي کلی قحطی به سراسر ایران، نشـان مـی  اثبات نادرستی تعمیم نتایج بررسی
خراسان به یکسان تحت تأثیر قحطی قرار نگرفت. بلکه این بلیه موجب افزایش ثـروت و جمعیـت در   

، در کنـار  یولایات شمالی به زیان ولایات مرکزي و جنوبی ایالت، گردیـد. افـزون آن کـه قحـط سـال     
اري برخی از منابع را بـا  هاي آماعتبار دادهومیر با مهاجرت و جابجایی جمعیت همراه بود که این،مرگ

تردید مواجه می سازد. همچنین، اقتصاد محلـی، گذشـته از خسـارت، بـزودي تغییـرات را در الگـوي       
زمینداري به زیان مالکیت خصوصی و در نوع کشت تجربه کرد که هر یک از این تحولات، خود منشأ 

تغییرات بعدي در خراسان شدند.

، قاجاریه، تغییرات اقتصادي، کشاورزي.ق1288خراسان، قحطی : هاکلید واژه

09/06/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 22/08/1393*. تاریخ وصول: 
1.Email: hayatinow@gmail.com نویسنده مسئول
2.Email: mabeyki@ut.ac.ir
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مقدمه
) نتیجـه  1983شناسـی ژاپـن (  در بیسـت و پنجمـین کنگـره شـرق    1از زمانی که شـوکواکازاکی 

ق در ایران عرضه کرد، این رویداد فاجعـه آمیـز   1288نخستین پژوهش جدي را درباره قحطی 
بـوده اسـت. ایـن پـژوهش بـا      موضوع تحقیقات نسبتاً پرشمار اما با رویکرد نه چنـدان متنـوع   

اقتصادي بروز قحطی مذکور و نتایج دهشـتناك آن، واکـنش متقابـل    -بررسی موجبات سیاسی
.Okazaki, pp)تمردم و دولت مرکزي در این واقعه را مـورد بحـث قـرار داده اس ـ    183-

ش مغفـول در پـژوه  هايدر این زمینه، با توجه به جنبه2تکمیلی چارلز ملویلمطالعات(192
هاي متفاوت قحطی را در مناطق مختلف اکازاکی و ارائه شواهدي جدید، تا حدي علل و زمینه

.Melville, pp)دهدایران نشان می اي از ق موضوع مقالـه 1288. قحط و غلاي (309-325
هـاي مکـرر در دوره   احمد سیف نیز بوده است. اما نویسنده با مشابه دانستن علـل قحـط سـال   

اندن شیوه تولید کشاورزي را عامل اساسی قحط و غلاي مذکور معرفی کـرده  قاجاریه، عقب م
.Seyf, pp)است هـاي  سالی را عامل اولیه تمـام قحطـی  خشکتوان. اگرچه می(306–289

هـا  نماید که عوامل ثانویـه مـؤثر بـر ایـن قحطـی     م دانست، اما چنین می19ق/13ایران در سده 
ها را به یک چشم نگریست. افـزون آنکـه، همچنـان    همه آنتوان متفاوت بود؛ از این روي نمی

سالی، شیوه و نوع تولیـدات  اند، این واقعه تنها نتیجه خشککه اکازاکی و نیز ملویل اشاره کرده
کشاورزي نبود، بلکه احتکار و عدم مدیریت دولت نیز به همان میزان در تشدید خسارات تأثیر 

ق در شـهر قـم   1288جهت که به مطالعه موردي قحطی از آن 3داشت. مقاله مفصل جان گرنی
هـاي علـی اکبـر فـیض     پرداخته است، یک استثنا است. لیکن این مقاله با تمرکز بـر یادداشـت  

شاه)، چیزي افزون بر توصیف شرایط شـهر قـم در جریـان قحـط و غـلا      (متولی مقبره فتحعلی
سبب که غالب کتب انگلیسی وي بدانبا وجود این، مقاله.)200-131نک.گرنی، ص (نیست

کند، ارزشمند است.مربوط به قحطی مذکور را، هر چند بسیار مختصر، معرفی می
افزون بر آثار پیش گفته، چندین مقاله به زبان فارسی با درجه کمتري از اهمیت، مستقیم یـا  

هـاي  هاند که با وجـود ادامـه دیـدگا   ق پرداخته1288غیر مستقیم، به قحط و غلاي سراسري در 
هاي کوتاه مدت جامعه و دولـت بـه   و واکنشیاکازاکی و ملویل در مورد زمینه بروز قحط سال

1.Shoko Okazaki

2.Charles Melville

3.John Gurney
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آنچـه در  1آن، حاوي شواهد و مستنداتی جدید بر اساس منابع و بعضـاً اسـناد ایرانـی هسـتند.    

ق بـا مـوارد   1288آثار مذکور، چشمگیر است، عدم عنایت به تفاوت قحطی سراسـري  مجموعِ
هاي حکام محلی با دولت مرکزي، حضور چندین باره سـپاهیان  که غالباً از درگیريسابق است 

شد. افـزون  دولت با تحمیل سیورسات به مناطق و همچنین تاخت و تاز اقوام مختلف ناشی می
آن که تلاش براي بررسی این واقعه در سطح کشـور بـا تمرکـز بـر منـاطقی خـاص و تعمـیم        

ف بدون توجه به شرایط متفاوت ولایات در کشور پهناور ایـران  غیرموجه نتایج به مناطق مختل
ق در ایـران مسـتلزم مطالعـه دقیـق ایـن      1288همراه بوده است. از این روي، درك بهتر قحطی 

علاوه بر این، تمرکز این تحقیقات غالباً بر علل و زمینـه بـروز   رویداد در مناطق مختلف است.
مردم و اقدام دولت در برابر آنان بوده است، نـه تبعـات   ومیر و نیز اعتراضاتقحطی، آمار مرگ

میان مدت و بلند مدت این واقعه.
ق به خراسان، به زمینـه  1288پژوهش حاضر، با محدود کردن دایره تحقیق در مورد قحطی 

2و روند وقوع این قحطی و همچنین تأثیر آن بـر اقتصـاد محلـی ایـن ایالـت اختصـاص دارد،      

غفول مانده است.موضوعی که تاکنون م

خراسان: تفاوت اقلیمی، تنوع کشاورزي و خودبسندگی
ق در خراسـان انجامیـد، آگـاهی از    1288براي شناخت زمینه و عواملی که بـه قحـط و غـلاي    
م کـه صـنعت و تجـارت درصـد     19ق/13جغرافیا و اقتصاد این ایالت ضروري است. در سـده  

.Floor, pداد(نک.اندکی از اقتصاد ایران را تشکیل می آشکار است کـه منبـع ثـروت،    ، 3)11

پژوهی قحطی عـام و عظـیم   ها درایران، مورددرآمدي بر بررسی علل اجتماعی قحطی"اند از: احمد کتابی، ها عبارتترین این پژوهشمهم. 1
ترین و مرگبارترین قحطی ایران در دو عظیم"؛ همو، 190-169)، صص 1390(1ش -، سال دومجامعه پژوهی فرهنگی"ش،1249ق/1288

68-61)، صـص  1392(86، نامه اتاق بازرگانی"شمسی!)،1244قمري (1288سده اخیر؛ تحلیل اجتماعی و اقتصادي قحطی سراسري سال 
پیامـدهاي اجتمـاعی   "شـود!)؛ محسـن خـداداد ومحمدحسـین منظورالاجـداد،      این مقاله با مقاله پیشین، تنها به عنوان آن محدود می(تفاوت 

میلادي و اسناد حاج 1870-2قمري/ 1286-88قحطی "؛ هما ناطق، 44-21)، صص 1389(7، تاریخ اسلام و ایران"هاي عصر ناصري،قحط
؛ 1389؛ تهـران: نگارسـتان کتـاب    مصیبت وبا و بلاي حکومت؛ همو،368-315، صص ماست که بر ماستاز "محمدحسن امین دارالضرب،

.63-47)، صص 1371(8و 7؛ ش گنجینه اسناد"قمري،1288و 1287قحطی و گرانی در سال "رباب حسیبی، 
این تبعات به حدي است که امکان بررسی نیز مشهود و قابل بررسی است؛ لیکن گستردگیق1288سالی تبعات سیاسی و اجتماعی قحط. 2

تواند هر یک موضوع پژوهشی مستقل باشد.ها در ضمن پژوهش حاضر ممکن نبود. بررسی وجوه سیاسی و اجتماعی این بلیهمیآن
آمـار از  ینکه ارائهااز اي جدداده است، اما ها، بخش کشاورزي تشکیل میدرصد اقتصاد ایران را در آن سال80حداقل که قائل است. فلور3

نماید، حجم وسیع دامداري و صنایع دستی نیز منطقـی بـودن   آن زمان بدان سبب که اسناد و ارقام قابل اعتمادي در دست نیست، صحیح نمی
برد.این تخمین را زیر سؤال می
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زمین و مدار معیشت خراسان بر کشاورزي و دامداري استوار بود. ناهمسـانی میـزان منـابع آب    
ویـژه  آب مرکـزي و بـه  ولایات خراسان، تنوع محصولات ایالت را درپی داشت. در نواحی کـم 

هـاي منطقـه بـه    و مختصر روان آبهانیمه جنوبی ایالت، ظاهراً صرفه در آن بود که آب قنات
جـات  کشت محصولات تجارینِیازمندبه آب اندك، مانند زعفران، زرشک، پنبه و یا پرورش میوه

به ویژه پرورش توتستان براي تولید ابریشم، اختصاص یابد. با فروش این محصولات تجـاري،  
مال خراسـان تـأمین   مقداري از غلاّت مورد نیاز اهالی مناطق مذکور از ولایـات حاصـلخیز ش ـ  

,Forbes, p.148-149گشت (می کتابچه ناحیـه حلـوان و تـون و بشـرویه، ص     ;170-71
). در بسـیاري از منـاطق جنـوبی (ولایـات قائنـات و      390، 385؛ کتابچه طـبس ص  384، 377

شد، تنها براي مصرف چنـد مـاه   طبس) غلّه مورد نیاز اهالی که عمدتاً به صورت دیم کشت می
ی بود. گرچه این نوع کشت در سـالهاي پربـاران مقـدار زیـادي از مصـرف اهـالی را       اهالی کاف

توانستتبعاتی سـخت را در سـالهاي   کرد، اما اتکاي این نوع کشت به نزولاتجوي، میکفایت می
.Forbes, pکم باران داشته باشـد(براي نمونـه نـک.     ). همچنـین، ایـن محـدودیت    148-49

در بخشهاي مرکزي و به ویژه جنوبی خراسان، همراه بـود کـه   کشاورزي با رواج صنایع دستی
 ـتوانست به جبران کسري مخارج زندگی کمـک کنـد  می راي آگـاهی از تنـوع و گسـتردگی    (ب

.Fraser1825, Appendix pدستی ولایات مرکزي و جنـوبی خراسـان، نـک.    صنایع 20;

Forbes, p. 161; Ferrier, p. 125, 437-441; Abbot, p. 20, 110, . بـه هـر   )146
جات، ابریشم، پنبه، تنباکو و نیز مقـداري تریـاك   رو، در نیمه جنوبی خراسان، جز غلات و میوه

.Forbes, pشـد( تولیـد مـی   151, 153, 154, 170; Ferrier, p. ). امـا آب و  438-39
هواي شهر طبس و اطراف آن، برخلاف سایر نقاط خراسان، امکان کشت خرما و پرتقال را نیز

.Fraser, Appendix pکرد(فراهم می 24; Ferrier, p.439    ،همچنـین، ولایـت قائنـات .(
.Forbes, pبه ویژه شهر قائن و توابعش، به تولید زرشک و زعفران شهره بـود (  156, 167;

).369پولاك،ص 
در نیمه مرکزي خراسان، به ویژه محدوده ولایات نیشابور و نیز سـبزوار کـه شـرایط بـراي     

ایـن ویژگـی بـه غیـر ازاشـاره منـابع بـه        .شـد تر بود، غله بیشتري تولید مـی زي مناسبکشاور
گردد؛ براي نمونه در نیمه قـرن  کشاورزي بهتر این مناطق، از میزان مالیات آنجا نیز مشخص می

حیدریـه حـدود یـک و    سیزدهم هجري قمري، مالیات هر خانوار در برخی از روستاهاي تربت
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.Lal, pp(نیم خروار غلات بود ). در ولایت نیشابور نیز افزون بـر مالیـات نقـدي،    208-209

,Conollyشـد( سالانه حدود ده هزار خروار غلات به عنوان مالیات جنسی جمـع آوري مـی  

v1, p. 1). سایر محصولات این مناطق شامل ابریشم، پنبه، تنباکو و نیـز مقـداري تریـاك   248

ه ویژه در دو ولایت ترشیز و نیشابور، تا بدان جا بود که به جات، ببود. علاوه بر این تولید میوه
.100Fraser, p-98شهرهاي دیگر صـادر شـود(خانیکوف، ص    379;Conolly, v1, p.

241, 245, 294; Ferrier, p. 100, 103, ). با وجوداین، ولایات مرکزي خراسـان،  137
از قوچـان و اسـفراین غلـه وارد    به ویژه سـبزوار، کـه در مسـیر مسـافرت زوار قـرار داشـتند      

فرهنـگ جغرافیـایی ایـران،    ، 319؛ حکـیم الممالـک، ص   119کردند(کتابچه اسـفراین، ص  می
).755، 128، 77، ص خراسان

نــواحی شــمالی خراســان، بــه ویــژه ســه ولایــت بجنــورد، درگــز و خاصــه قوچــان جــزء 
 ـFraser, p.581-583شـدند( حاصلخیزترین مناطق ایران محسوب مـی  ن ولایـات کـه از   ).ای

بردنـد، از  سـارهاي فـراوان بهـره مـی    هـا و چشـمه  رود، قناتهاي متعدد اترك، کشفسرشاخه
نزولات آسمانی نیز تا بدانجا بهره داشتند که بسـیاري از مـزارع گنـدم، زیـر کشـت دیـم قـرار        

انبـار  رفت، در دوره قاجاریه به منزله داشت. قوچان که حاصلخیزترین منطقه ایالت به شمار می
غله خراسان بود. به سبب همین جایگاه ویژه، بروز هر نـوع آفـت و خسـارت بـه محصـولات      

آورد(حکیم الممالک، همانجا).آنجا، تغییر نرخ غلات را در سراسر خراسان در پی می
تـرین محصـول   وکار کشاورزان ولایات شمالی خراسان متنوع نبود. مهمباوجود این، کشت

جات بود؛ کشت پنبه، تنباکو و خشخاش رواج نداشت و ابریشم نیز ظاهراً هها تنها غله و میوآن
). 161؛کتابچـه درجـز، ص   .262Fraser, pشد(به مقداري اندك در قوچان و درگز تولید می

در این ولایات، صنایع دستی نیز کم رونق بود. از میان صنایع دستی، ظاهراً تنها تولیـد پوسـتین   
چان و درگز رایج بود که حسـن شـهرت داشـت. نیـاز اهـالی ایـن       (نوعی لباس چرمی) در قو

.Fraser, pولایات به سایر صنایع دستی، ظاهراً از ولایات جنوبی خراسان تأمین شـد(  573;

).161،188کتابچه ولایت درجز، ص ;100، ص 2مکگرگر، ج 

.Forbes, pشد (ریاك تولید میاي محدود تحیدریه به گونه، تنها در ولایت طبس، قاینات و نیز تربت1270ظاهراً تا حدود . 1 151, 170;

Ferrier, p.137.زیرا در گزارش منابع از محصول کشاورزي سایر ولایات، نامی از تریاك در میان نیست ،(
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تشـکیل  آگاهی ما در مورد دامداري که به همراه کشاورزي شغل غالـب اهـالی خراسـان را    
تر است. بـا وجـود ایـن، مشـخص اسـت کـه       داد، از اطلاعات مربوط به کشاورزي نیز کلیمی

) در 328دامداري نیز اگر نه فراتر از کشاورزي، در همان وسعت گسترش داشـت(پولاك (ص  
نشـین دانسـته اسـت). ایـن     سوم، سـکنه ایـران را کـوچ   شاه، بیش از یکاوایل دوره ناصرالدین

از گفته فریزر آشکار است که به تخمین او دو سوم جمعیت ولایـت قوچـان،   موضوع به خوبی 
.Idem, Appendix pکوچ نشین و دامدار بودند( ). چنین شیوه زندگی، قابل تعمـیم بـه   48

دیگر مناطق خراسان نیست، زیرا براي نمونه غالب اهالی بخش اسـفراین، یکجانشـین و شـغل    
). با وجود ایـن نبایـد   119ي بود(کتابچه اسفراین، ص ها بر خلاف مناطق همجوار، کشاورزآن

فراموش کرد که بسیاري از روستائیانیکجانشین خراسان در کنار کشاورزي، دامدار نیز بودند.
به هر روي، در سراسر نیمه جنوبی و مرکزي ایالت، دامـداري و شـترداري رواج گسـترده    

عرب و بلوچ بودند، غالب روستائیان نیـز دام  نشینان که غالباً داشت. در این مناطق علاوهبرکوچ
.Forbes, pداشتند(براي نمونه نک.  154, 156-158; Ferrier, p. 437-441.(

حیدریـه و  نشین مذکور، طوایف کـرد نیـز در تربـت   در نیمه مرکزي افزون بر طوایف کوچ
 ـنیشابور؛ طوایف فارس ت از شـمال  زبان تیموري، هزاره، جمشیدي و فیروزکوهی در شرق ایال

قائن تا حدود سرخس؛ و طوایف ترك در نیشابور و نیز سبزوار سکونت داشتند که شغل غالب 
.125Fraser, p، 105، 102هـا دامپـروري بود(خـانیکوف، ص    آن 549, 551-52. 573,

Appendix 41-42; Forbes, 151-154, 157-158; Ferrier, p. 137, 437-441;

Sheil, p. دام کوچک (گوسفند و بز) و شتر، در روستاهاي بخش مرکـزي،  ). علاوه بر ;400
.Lal, pشد(گاو نیز پرورش داده می ). تفاوت دامداري در بخش شمالی ایالت در آن بود 199

نشین آنجا غالباً کرد و تنها بخشی ترك بودنـد. همچنـین وضـع کوهسـتانی و     که دامداران کوچ
.Fraser, pبـود( هواي نسبتاً سرد آنجا مانع از پرورش شـتر   549, 573, Appendix 48,

53; Sheil, p. 400.(

وبا، خشکسالی و عدم مدیریت: قحط و غلا
1288افزون بر اقتصاد و معیشت اهالی خراسان، بررسی وضع کلی ایالت در سالهاي منتهی بـه  

توانست صـرفاً تبعـات یـک خشکسـالی     نیز ضروري است، زیرا وسعت دامنه قحط و غلا نمی
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، زمینه وقوع سراسري آن را در کشور، پایـان  1288د. اگرچه مستوفی در گزارش از قحطی باش

، 2ق ذکر کرده است1287و 1286یافتن ذخیره غذایی مردم در نتیجه دو سال خشکسالی پیاپی 
گشت که والی تازه منصـوب  ق بازمی1285ها و به اما آغاز قحطی در خراسان پیش از این سال

ق خبر قحطی و گرانی نان را در مشـهد بـه   1286الدوله، در ه میرزا حشمتشده خراسان، حمز
-1264تهران گزارش کرد. هر چند وي متعاقباً در مکتوبی دیگـر بـه ناصـرالدین شـاه (حـک.      

ق)، با ادعاي ثمربخش بودن اقداماتش، وضع مشهد را رو به بهبود گـزارش داده اسـت،   1313
مبود مواد غذایی، ارسال نیروهاي نظامی را به خراسان خواست که به سبب کلیکن از دولت می

اما شرایط موجـود  4توانست بر شدت گرانی آذوقه بیفزاید،اگرچه احتکار می3به تعویق اندازد.
ق شمار زیادي از اهالی را به کـام مـرگ   1285توانست تا حدي نتیجه شیوع وبا باشد که در می

ت که منابع تنها از وقوع وبا و کشتار گسـترده در شـهر   کشانده بود. در مورد این بلیه گفتنی اس
الدولـه در نتیجـه ابـتلا بـه     مشهد، به مناسبت گزارش مرگ والی پیشین خراسان، شاهزاده جلال

.Yate, p؛ 377، ص 2، ج مطلع الشمساند(اعتمادالسلطنه، وبا، خبر داده ). به هـر حـال،   325
نماید که این بیماري سایر نقـاط خراسـان   ر نمیتجاري مشهد دو–با توجه به مرکزیت زیارتی 

را نیز تحت تأثیر قرار داده باشد، به ویژه که امکان پخش وبا از طریـق زوار در سراسـر ایالـت    
فراهم بود. کمبود ارزاق در سال مذکور سببی دیگر نیز داشـت؛ فـروش گسـترده غلـه ولایـات      

به ترکمانان، عاملی مضاعف براي ترقی درگز و قوچان که تأمین کننده اصلی غله مشهد بودند،
الدوله) از قحطی و گرانـی  گزارش حاکم خراسان (حمزه میرزا حشمت"نرخ غله در مشهد بود(

نمایـد کـه   ). با وجود این، چنـان مـی  83/295، آ. م. آ.، شناسه سند، "ق1286نان در مشهد در 
مول نبـود؛ زیـرا بـر اسـاس     ق چندان غیر مع1287وضع کلی خراسان تا اواخر سال بعد، یعنی 

ق امین الضرب، که کم و بیش نشان دهنده اوضاع اقتصادي سه شهر مشهد، 1287اسناد تجاري 
-44حیدریه و سبزوار است، بازار خراسان چندان کساد نبود(نک. افشـار و مهـدوي، ص   تربت

.John, p؛ همچنین الیورسنت جان (110، ص 1مستوفی، ج . 2 در ایالات جنوب و جنوب شرق 1872/ 1288) که در اواخر همان سال 94
.درپی دانسته استبارانیپیوده، علت قحط و غلاي سراسري ایران را دو سال بیایران ب

، آ. م. آ. (آرشـیو ملـی ایـران)، شناسـه سـند،      "ق1286الدوله) از قحطی و گرانی نان در مشهد میرزاحشمتگزارش حاکم خراسان (حمزه"3.
ها نیز به ن پژوهش، در متن سند قید نشده است. حدس زمان نگارش آن. لازم به ذکر است که ماه تولید همه اسناد استفاده شده در ای83/295

سبب خارج شدن برگه اسناد از پرونده اصلی خود، غیر ممکن است.
شاه در خصوص عدم دخالت خود در احتکار و هـ. ق) از خراسان به ناصرالدین1297نامه دبیرالملک (محمدحسین فراهانی، متوفی "نک. . 4

الدوله) خود موجب ترقی قیمت شده والی (حشمت،. به تصریح دبیرالملک4518/295، آ. م. آ.، شناسه سند، "ق1286آنجا ترقی نرخ اجناس 
رسید.کرد که به قیمت شش هفت تومان به دست نانوامیاي به بازار عرضه میبود، زیرا غله دیوانی را که دو تومان و نیم قیمت داشت به گونه
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ولات ). اما این شرایط ادامه نیافت، زیـرا کـاهش شـدید نـز    158-162، 119-124، 79-82، 48
الدوله، والی خراسان، ایالت را تا آغاز ق به همراه سوء مدیریت حشمت1287جوي در زمستان 

اي کـه قیمـت غلـه از خـرواري ده     به گونـه 5ترین وضع ممکن کشاند.ق به بحرانی1288سال 
6ق رسیده بود.1288به پنجاه تومان در آغاز سال 1287تومان در محرم 

قحطی و واکنش به آن
گزارش شرایط وخیم ایالت خراسان در بحبوحه بحران خشکسالی، دولت مرکـزي بـه   دریافت

العمـل سـریع واداشـت.    ق)، را بـه عکـس  1298خـان مشـیرالدوله (د.   صدراعظمی میرزاحسین
السـلطنه  تر یعنی مراد میـرزا حسـام  الدوله از حکومت خراسان عزل شد و والی خوشنامحشمت

ه حکومت منصوب گشـت. ایـن تغییـر قیمـت غلـه را بـه       ق ب1288ق) در آغاز سال 1300(د. 
.Melville, pیکبــاره از خــرواري پنجــاه تومــان بــه ســی تومــان تنــزل داد(  316-317 .(

السلطنه در نخستین گام، اقدام به بازسازي سواره نظام خراسان کرد که در نتیجـه قحطـی   حسام
لـت در پرداخـت حقـوق سـربازان     به کلی پراکنده شده بودند. این پراکندگی که از نـاتوانی دو 

شد، حملات شـدیدتر ترکمانـان را در پـی آورد کـه خـود از موانـع فعالیـت بخـش         ناشی می
شد. اما خالی بودن خزانه والی خراسـان، موجـب آن شـد کـه مقامـات      کشاورزي محسوب می

ر بـه نظ ـ 7نظامی خراسان براي برقراري مجدد سواره نظام از تهران درخواست کمک مالی کنند.
رسد این تقاضا مورد موافقت دولت مرکزي که خود با کمبود منابع مالی مواجـه بـود، قـرار    می

اي مسـتقیم بـراي شـخص ناصـرالدین شـاه، ضـمن       السلطنه در نامهنگرفت، زیرا متعاقباً، حسام

ه نقش والی در جلوگیري از بحران قحط و غلا و یا حداقل کاهش اثرات آن، پی برد که والی کرمـان در همـان سـال بـا     توان باز آنجا می. 5
.John, pسالی دست به اقداماتی زد که ایالت کرمان را از خطر قحط و غلا نجات داد (نک.هایقحطظهورنخستین نشانه ). در خراسان نیز 94

توانست قدر بود که افزون بر مصرف محلی، میویژه آنکه مقدار محصول غله در ولایات شمالی خراسان آنجلوگیري از قحطی ممکن بود؛ به
موجب نجات بسیاري از ساکنان دیگر ولایات خراسان نیز شود (نک ادامه مقاله.)

.Melville, pنک. . 6 هـ. ق 1290ین در یادداشتی به تاریخ هـ. ق نماینده بریتانیا در مشهد. همچن1288هاي سال ، به نقل از گزارش316
ق قیمت هـر خـروار گنـدم در    1288برگ نخستین نسخه) نوشته است، در منتهی المقال (که محمدرضا بن حبیب االله دامغانیدر حاشیه کتاب 

شاه، قیمـت گنـدم در   لدینالسلطنه، والی خراسان، به ناصراشهر مشهد به پنجاه و برنج به شصت تومان رسیده بود. باوجود این در نامه حسام
آید که قیمت گندم در حالت معمول خرواري کمتـر از چهـار   ق، خرواري هفت تومان ذکر شده، اما از همان نامه چنان برمی1288الاول ربیع

سان مبنـی بـر   السلطنه (والی خراسان) از خراگزارش حسام"گردد. نک. تومان بوده است؛ این تفاوت قیمت به تفاوت میزان هر خروار بر می
.4331/295، آ. م. آ.، شناسه سند "ق1288قحطی شدید و مهاجرت هشتاد درصد خانوارها و پیشنهاد قطع مواجب اعیان و شاهزادگان 

848، آ. م. آ، محل در آرشیو "ق1288نامه یکی از مقامات لشکري خراسان (حیدر قلی) در مورد متفرق شدن قشون خراسان در "میکروفیلم 7
، نابود شده و بسیاري از ق1288السلطنه در نظام خراسان پیش از انتصاب حسام. طبق این گزارش، سواره48/6، شماره میکروفیلم 1ف ال2ب 

سربازان فرار کرده بودند.
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تشریح وضع اسفبار ایالت و غیرقابل وصول اعلام کردن دو سوم مالیات ایالت، خواسـتار عـدم   

واجب اعیان، شاهزادگان و نیز دیوانیان متمول در آن سـال شـد تـا ایـن پـول بـراي       پرداخت م
تقویت نیروهاي نظامی سرحدات خراسان اختصاص یابد. اگرچه اطلاعی در دست نیسـت کـه   

السلطنه موافقت کرده باشد، اما ظاهراً با کاهش میـزان مالیـات آن بخـش از    دربار با طرح حسام
.Melville, pموافقت شد(8ت نظر والی قرار داشت،خراسان که مستقیماً تح 317; Smith,

p. السلطنه چندان کارگر نیفتاد، زیـرا در مـاه بعـد    ). با وجود این، اقدامات و تدابیر حسام369
).Melville, idemبهاي غله در مشهد به قیمت سابق یعنی پنجاه تومان بازگشت(

امید وضع بهتر مرکز ایالت، به مشهد کشانده ق بسیاري از اهالی خراسان را به1288قحطی 
بود که خود وضعی بهتر از سایر نقاط جنوبی و مرکزي خراسان نداشت. در نتیجه مرگ و میـر  

ق تا بـدانجا تقلیـل یافـت کـه     1284ناشی از این قحطی، جمعیت شصت هزار نفري مشهد در 
ی است که باید بخشی از ایـن  این در حال9چند سال طول کشید تا بار دیگر بدین تعداد برسد؛

10داده آماري را به حساب جمعیت مهاجران سال قحطی و پس از آن گذاشت.

ــی شاملســبزوار، نیشــابور، ترشــیز،    شــرایط در ســایر منــاطق تحــت تابعیــت مســتقیم وال
حیدریه و برخی بلوکهاي مستقل از جمله باخرز، خواف و اسفراین نیز، کاملاً وخیم بـود.  تربت

). بلـو و اسـمیت   1کته کاهش جمعیت مناطق مذکور است(نک. همین مقاله، جدول مؤید این ن
حیدریـه، مشـهد، نیشـابور و    ش از ولایـات تریـت  1251ق/ بهار 1289که در ماههاي آغازین 

هـا و  اند، از روستاهاي ویران، اجساد رها شده در کناره راه، کوچـه و خیابـان  سبزوار عبور کرده
ومیر و مهـاجرت در تربـت   اند. میزان مرگر مسیر سفر خود خبر دادهنیز عدم مشاهده کودك د

خـانوار شـده بـود. شـهر     200خانوار به حـدود  1500حیدریه موجب کاهش جمعیت شهر از 

ایالت، یعنـی  شد. قلمرو والی در واقع شامل نیمه میانی در نیمه دوم قرن سیزدهم، نیمی از حاکمان ولایات توسط والی خراسان منصوب می8
گـز،  دو سوي مسیر شاهراه خراسان، از بسطام تا مرز ولایت هرات، بود. بقیه ایالت خراسان شامل شش ولایت قائنـات، طـبس، قوچـان، دره   

کلات و بجنورد، حاکمان محلی داشت. حاکمیت نیمه مستقل این ولایات به صورت مورثی غالباً از دوره اغتشاش ناشـی از سـقوط صـفویه،    
هاي افشاریه و قاجاریه، توانسته بودند حکومت خود را تا قرن چهاردهم تـداوم  هاي متعدد با دولتده بود که حاکمان آن به رغم نزاعآغاز ش

,Conolly, p. V1بخشند. این ولایات که دور از مرکز ایالت و یا در مرزهاي آن قرار داشت، در دو سوي خراسان واقع بودند (نک.  ؛ 287
).1048، 955، 941، 756، 706، 640، 441-440، 355، 213، 134، 127، ص یی ایران، خراسانفرهنگ جغرافیا

هزار تن تخمین زده بود. 60، جمعیت مشهد را حدود 1288م، یعنی یک دهه پیش از وبا و قحطی 1859ق/1276) در 112خانیکوف (ص 9
عیت شهر بر اساس آمار کدخداهاي محلات، شصت هزار تن ثبت شـده  شاه به خراسان نیز جمهشت سال بعد، به هنگام سفر اول ناصرالدین

).182الممالک، ص است (حکیم
اي بود که افزون بر حیوانات بارکش، گربه و موش شهر نیز خورده شد. تعداد تلفات در زمسـتان آن  گونهقحط و غلا و گرانی در مشهد به10

.Smith, pماند (دامغانی، برگه نخست؛ن میها بر روي زمیسال به حدي بود که اجساد مردگان هفته 361; Bellew, p. 366.(
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-نیشابور نیز ضمن از دست دادن نصف جمعیت توابع روستایی و نیمی از جمعیت خود، مغازه

تـر از نیشـابور داشـت،    هراً سبزوار وضعی وخیمظاباب تقلیل یافته بود. 150به 600هایش از 
زیرا روستاهایش سه چهارم جمعیت خود را از دست داده و جمعیت شهر نیز به نصف کـاهش  

.Smith, ppیافته بود( 361. 370, 373; Bellew, pp.349-50, 374, 381.(
سـتقیم  تر از ولایت بجنورد، جدا و تحـت تابعیـت م  وضع بلوك اسفراین نیز که مدتی پیش

والی خراسان درآمده بود، تفاوتی با ولایات پیش گفته نداشت. براي نمونه دو روستاي زاري و 
خانوار جمعیـت داشـت، خـالی از سـکنه شـده      200توي که دومی پیش از قحط و غلا حدود 

، کتابچـه اسـفراین  بودند. جمعیت پانصد خانواري رویین نیز به حدود نصف کاهش یافته بـود( 
نماید که وضع نوار شرقی خراسان، یعنی مناطق سـرخس تـا   ). چنین می124-123، 120صص 

هـا در دسـت   خواف و باخرز نیز بهتر از مناطق فوق نبود. گرچه اطلاعات چندانی در مـورد آن 
نیست، اما وجـود مهـاجرانی از ایـن منـاطق در روسـتاهاي توابـع مشـهد و نیـز تشـابه وضـع           

تواند به دلیل شـرایط  ا ولایات قائنات و تربت حیدریه، میجغرافیایی و معیشتی نواحی مذکور ب
11مشابه آنان با این دو ولایت باشد.

نیز -قائنات و طبس که حکمرانان مورثی و محلی داشتند-اوضاع ولایات جنوبی خراسان 
بحرانی بود. حاکم قائنات که در آن اواخر، سیستان هم به محدوده قلمروش افزوده شـده بـود،   

ان را براي اهالی قائنات فراهم آورد تا بـا واردات غلـه از سیسـتان از وخامـت اوضـاع      این امک
هــایی از اهــالی قائنــات یــاد کــرده اســت کــه از سیســتان گنــدم بــه  بکاهنــد. بلــو از کــاروان

.Bellew, pp؛ 5بردند(رضوانی، ص قائناتمی 291,304, ). اما این تدبیر حاکم قائنـات  311
ومیر در شهر بیرجنـد کاسـت، زیـرا بلـو و اسـمیت از      نها از شدت مرگو واردات غله ظاهراً ت

هـا بـیش از   اند کـه برخـی از آن  حیدریه یاد کردهروستاهاي فراوانی در مسیر این شهر تا تربت
نیمی از جمعیت خود را از دست داده بودند. قائن، دیگر شهر ولایت قائنات نیز وضعی بهتر از 

جود این، به رغم کاهش شـدید جمعیـت غالـب شـهرهاي نیمـه      روستاهاي منطقه نداشت. با و
ق حدود سه هزار خانوار یا ده تا دوازده هـزار نفـر   1288جنوبی و مرکزي خراسان، بیرجند در 

.Bellew, pجمعیت داشت( )                Smith, pp.33؛ قس: 303

هـا در نـواحی   ویژه اهالی خواف و خانوارهایی از طوایف تیموري و هزاره که غالـب آن در مورد وجود مهاجرانی از اهالی این مناطق، به. 11
243-242، 232، ص ابچه تبادکانکت؛ 205، 193، صص کتابچه میان ولایتسرخس تا خواف سکونت داشتند، نک. 
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 ـ  ا شـهرهاي دیگـر   اگرچه هنوز قحطی به پایان نرسیده بود، لیکن این جمعیت در مقایسـه ب

ومیـر نبـود، بلکـه    گفتنی است که این کاهش جمعیت تنها نتیجه مرگ12خراسان چشمگیر بود.
فراوانی و ارزانی ارزاق در سیستان موجب رغبت به اسـتقرار دائـم در میـان مهـاجران پرشـمار      

.Smith, pقائناتی و طبسی شده بود که در جستجوي قوت لایموت به آن ولایت رفته بودند(

340; Melville, p. 317.(
از وضع ولایت طبس که در غرب قائنات واقع بود، اطلاع چندانی در دست نیسـت. امـا از   
اشاره منابع چنین برمی آید که شرایطی بهتر از قائنات نداشت، زیرا حاکم این ولایت بر خلاف 

واست مـردم مبنـی   حاکم قائنات، نه تنها اقدامی براي کاهش بحران به عمل نیاورد، بلکه با درخ
.Smith, pبر کاهش مالیات نیز مخالفت کرد، موضـوعی کـه تنفـر از وي را در پـی داشـت(     

). کاهش جمعیت در مناطق مختلف این ولایت یکسان نبود. در حالی که بلـوك بشـرویه   351
)، 135، ص 1(واقع در شمال شرق شهر طبس) تنها حدود هزار تن تلفات داشت(مکگرگر، ج 

بود(صـفی  26/4که برابر بـا  1296خانوار شهر طبس و روستاهاي اطراف آن در متوسط تعداد
)، نشان از کاهش جمعیت شدید این بخش از ولایـت دارد. ایـن کـاهش شـدید     175نژاد، ص 

جمعیت به ویژه هنگامی که با میزان متوسـط خـانوار ولایـات شـمال خراسـان مقایسـه شـود،        
گویاتر است (ادامه مقاله).

درگز، قوچان و بجنوردو کلات در شمال خراسان اوضـاع کـاملاً متفـاوت بـود.     در ولایات
ق میزان بارش در این ولایات نیز کمتر از مقدار متوسط نـزولات جـوي بـود،    1288اگر چه در 

اما در امان ماندن از وزش بادهاي سوزان صحراهاي جنوب و جنوب غرب خراسان، امکان بـه  
کرد. در سال مـذکور میـزان محصـول ایـن ولایـات       ق فراهم میثمر رسیدن غله را در این مناط

کنندگان در سایر ولایـات خراسـان   علاوه بر اهالی، پاسخگوي نیاز هزاران مهاجر و نیز مصرف
.Napier, pنیز بود( ).127؛ ص فرهنگ جغرافیایی ایران، خراسان;87

.p) و فـوربس ( 143العابـدین شـیروانی (ص   هاي پیش از قحطی به زینهاي موجود در مورد جمعیت بیرجند در سالتنها تخمین12 162 (
ی اسـت  اند. این آمار حـاک م ثبت کرده1841ق/1256خانوار در 4000-5000ق و 1247خانوار در حدود 4000گردکه به ترتیب حدود بازمی

م ثبـت  1872هــ. ق/  1289قحطی حداقل حدود هزار خانوار از جمعیت بیرجند نیز کاسته بود. قابل ذکر است که میزان جمعیتی که بلو در 
هاي شود. او میزان خانهم) از این منطقه دیدن کرده بود، تأیید می1875سال بعد (3) که 152، ص 1هایمکگرگر (ج کرده است، از خلال گفته

یرجند را حدود سه هزار دانسته است.ب
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ق1288کاهش جمعیت ولایات خراسان در -1جدول 

کاهش جمعیت در کل هش جمعیت شهريکانام ولایت
ولایت

هزار خانوار15خانوار1000قائنات
هزار تن20ــــــــــــطبس

تربت 
حیدریه

هزار تن20خانوار1300

ــــــــــــــــــــــــترشیز
هزار تن20هزار خانوار2سبزوار
هزار تن24هزار تن5نیشابور
هزار تن24ــــــــــــمشهد

ــــــــــــتن300تا 200قوچان
ــــــــــــبجنورد
ــــــــــــــــــــــــدره گز
ــــــــــــــــــــــــکلات

هزار تن120تا 100کاهش جمعیت در سراسر خراسان

Smith, pp. 361. 370, 373; Bellew, pp.303, 349-50,364. 374, 381;

Napier, p. 87

تبعات اقتصادي قحطی
اي کـه سـاکنان   ق نتایج اقتصادي ویرانگري داشت، به گونه1288-1286براي خراسان، قحطی 

ق به رغم موافقت دولت با کاهش مالیات، توان پرداخت آن را نداشتند. مؤید 1288خراسان در 
جه نـاتوانی  این موضوع، تصریح اسمیت به فراري شدن اهالی یکی از روستاهاي نیشابور در نتی
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حیدریه در در پرداخت مالیات و نیز مهاجرت و فراري شدن بسیاري از روستائیان ولایت تربت

.Smith, pاست(» مجاعه و صدمه مالیات«نتیجه  ). این درحالی بـود کـه برخـی از ایـن     369
 ـفراریانپیش ک. تر، تمام املاك خود را براي پرداخت مالیات معوقه فروخته بودند(براي نمونه ن

Smith, idem    بدین ترتیب بسیاري از اهالی خراسان توان پرداخت همـان میـزان تخفیـف .(
یافته مالیات را نیز نداشتند. در واقع این کاهش عملاً تأثیري در بهبود وضع آنان نداشـت، زیـرا   

هایمحاسباتی پـیش از ایـن   وصول مالیات در سال قحطی و سالهاي پس از آن بر اساس کتابچه
به سخنی 13شد.ود که میزان مالیات هر روستا بر اساس تعداد ثابت خانواري محاسبه میواقعه ب

دیگر به رغم تقلیل جمعیت غالب روستاهاي خراسان و در نتیجه بایر شدن مـزارع و باغـات و   
کاهش تولید، مالیات خانواریروستائیان ثابت مانده بود. این خود عاملی مضاعف براي مهاجرت 

شد. براي نمونـه، هنگـامی کـه هزینـه مالیـات از      تر جمعیت در خراسان میردهو جابجایی گست
دست رفتگان روستاي خَرو سفلی (از توابع نیشابور) در سال قحطی بر دوش بقیه اهالی افتـاد،  
بیست و یک تن از اهالی براي رهایی از بار سنگین مالیات به نیروهاي نظامی منطقـه پیوسـتند   

-104افزود(نـک. درودي، ص  ها بر سنگینی مالیات بقیه اهالی روسـتا مـی  که به نوبه خود نه تن
شد.، بلکه به کاهش تولید نیز منجر می14)105

نتایج این سیاسـت نادرسـت مالیـاتی در ولایـات اسـفراین و تربـت حیدریـه بیشـتر بـود.          
دو مهاجرت گسترده روستائیان و متروك شدن برخی از روستاها در اسفراین از جمله کلات و

حیدریـه، از  روستاي پیش گفته زاري و توي، و نیز روستاها و مزارع متعـدد در ولایـت تربـت   
کتابچـه  ؛ 125-120، ص کتابچـه اسـفراین  رفـت( جمله پیامدهاي ایـن سیاسـت بـه شـمار مـی     

). این تغییرات خـود بـه   609، 608، 602، 334، 511، 508، 502، 499، 470، ص حیدریهتربت
افزود؛ زیرا عدم وصول مالیات، ناتوانی دولـت را  ت اقتصادي خراسان میپیچیده تر شدن وخام

نامه یکی از مقامـات  "ها به دنبال داشت؛( نک. در پرداخت حقوق سربازان و در نتیجه فرار آن
، آ. م. آ، "هــ. ق 1288لشکري خراسان (حیدر قلی) در مورد متفرق شدن قشـون خراسـان در   

شرایطی که فرصـت غـارتگري را   ..)48/6شماره میکروفیلم ،1الف 2ب 848محل در آرشیو 

خانوار جمعیـت داشـت،   50توان بدین گونه توضیح داد که تا پیش از قحط و غلا، براي نمونه، روستایی که براي روشن شدن موضوع می13
فتـه بـود، اهـالی روسـتا     خانوار تقلیـل یا 10شد؛ لیکن با وقوع قحط و غلا که جمعیت روستا به ها مالیات دریافت میطبق همین تعداد از آن

دادند.خانوار مالیات می50بایست بر حسب همان می
حیدریه که به تخلیه شدن برخی روستاها و تجمع مردم در روسـتاهایی کـه   براي آگاهی از تغییرات ناشی از این موضوع در ولایت تربیت14

.511،334، 508، 502، 499، 470، ص حیدریهکتابچه تربت؛84-83میزان خانوار مالیات ده آن به نسبت اندك بود، نک. صفی نژاد ص 
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آورد. پیامد این وضع نیز بیش از هر چیز دامنگیر براي ترکمانان و ناامنی بیش از پیش فراهم می
شد.بخش کشاورزي و نیز تجارت ایالت می

ق)، 1293ق) به حکومت خراسان (1318الدوله (د. به هر رو، انتصاب محمدتقی میرزا رکن
هایی از ایالت همراه گشـت. هرچنـد اطلاعـات دقیقـی از     با تغییراتی در سیاست مالیاتی بخش

بـه خـوبی   کتابچـه اسـفراین  مبناي سیاست مالیاتی براي وصول مالیات در دست نیست، اما از 
آید که این تغییر، بازگشت تدریجی برخی از مهاجران و مسکون شدن روستاهاي متروکـه  برمی

). اما تغییر در وضع مالیات تبعـاتی دیگـر   131-124، ص کتابچه اسفراینآورد (آنجا را در پی 
روستاهاي متروکه کـه  15آید،برمیکتابچه اسفراینبراي روستائیان خراسان داشت. آنگونه که از 

شـدند. اینتغییـر الگـوي مالکیـت اراضـی در      گشتند، به املاك خالصه مبـدل مـی  اینک احیا می
ومیـر،  اتوانی مالکـان در پرداخـت مالیـات معوقـه یـا در نتیجـه مـرگ       توانست از نخراسان می

مهاجرت و حتی فرار از مالیات سنگین، ناشی شده باشد که به تصاحب اراضی ایشان از سـوي  
دولت منجر شده بود. تصریح منابع به افزایش گسترده املاك خالصه دولـت بـه سـبب تبـدیل     

ق مانـدن مالیـات و یـا متروکـه شـدن اراضـی در       املاك اربابی و خرده مالکان در نتیجـه معـو  
).425، 289فوق باشد (نک. لمتون، ص ◌ٔتواند مؤید گفتهق، می1288

الدولـه کـه بـا تـرخیص نیروهـاي نظـامی مسـتقر در        سیاست مالی در دوره حاکمیت رکن
توانسـت نـاامنی بیشـتر   اسفراین همراه بود، تبعات دیگري نیز، به همراه آورد. این سیاست مـی 

منطقه را به ویژه در برابر تاخت و تاز مدام ترکمانان موجب گردد. سیاست تـرخیص نیروهـاي   
تردیـد یـک ریشـه در    ق و از بلوکات توابع مشهد شروع شده بود، بی1291نظامی که ظاهراً از 

عدم وصول مالیات و در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت حقوق سربازان داشت. بـه هـر روي،   
ق تشـدید حمـلات ترکمانـان بـر نـاامنی خراسـان افـزود        1288آیـد از  نابع بر مـی چنانکه از م

). 1963-1925، ص 1293تـا  1288، ذیـل وقـایع   3، ج تاریخ منتظم ناصـري (اعتمادالسلطنه، 
ولایـت از  بارزترین دلیل افزایش ناامنی، مهاجرت تمام مالکین روسـتاها و مـزارع بلـوك میـان    

ایـن مهـاجرت   16را ترك کرده و در شهر اسکان گزیده بودند.توابع مشهد است که موطن خود

) یاد کرده است. دو روسـتاي کسـرق و   132(ص 1296و خالصه بودن آن در 1288) از متروکه شدن روستاي رازي در 123همان، (ص 15
).132، 128، 123گونه به ملک خالصه تبدیل شده بود (نک. همان ص درازپا نیز ظاهراً به همین

الممالـک (ص  توان تنها ناشی از این قحط و غلا دانست، بویژه آنکه چهار سال پیش از آن حکیمقال ساکنان این بلوك به مشهد را نمیانت. 16
است، به مفهوم معمور بودن این » اکثر دهاتش معتبر«) اعیان شهر مشهد را از مالکین این بلوك دانسته است، اما تأکید وي مبنی بر 209-211
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اجتماعی باشد، زیرا امـلاك آنـان را دهقانـان مهـاجر در     -فارغ از تبعات اقتصاديتوانستنمی

توانست تغییر در میـزان تولیـد را   کردند. همچنین، این پدیده میبرابر نصف محصول کشت می
هـاي  نیز در پی داشته باشد، چرا که این زارعان تنها در سالهاي پربـاران و محـتملاً تنهـا زمـین    

).185، ص کتابچه میان ولایتبردند (شتمیمرغوب را زیرک
هاي متوالی، به ویـژه شـدت یـافتن آن در    در ولایات مرکزي و جنوبی خراسان خشکسالی

ق، تبعات سنگینی را براي آن دسته از روستائیان داشت که معیشتشان بر مدار باغـداري و  1288
هـاي ایـن   هـا و توتسـتان  تولید ابریشم بود. کاهش نزولات جوي با خشک شدن بسیاري از باغ

ق میزان خسـارت در ولایـت تربـت حیدریـه بـدانجا      1288نواحی همراه بود. براي نمونه، در 
هزار تومان در سال به حدود یک دهم و میزان ابریشم قائن به 40رسید که محصول ابریشم از 

.Bellew, pحدود یک چهارم کاهش یافت ( 350; Smith, p. 341, ). روشن اسـت  353
انجامیـد. ایـن واقعیـت، کشـاورزان     ها به طول میکاشت و پرورش دوباره این درختان سالکه

خراسان را وامی داشت براي امرار معاش و نیز پرداخت مالیات سـالانه بـه کشـت محصـولات     
یک ساله و ضمناً پر سود رو آورند. کشتی که هم از نظر تجـاري مقـرون بـه صـرفه و هـم بـا       

نوبی و مرکزي خراسان مطابقت داشـت، خشـخاش بـود کـه منـابع از      شرایط کم آب مناطق ج
اند (کتابچه ترشیز، ق خبر داده1290رواج آن در ولایت ترشیز و گسترش آن در قائن از حدود 

). بـا توجـه بـه سـوابق تولیـد      313الملـک، ص  ؛ اعتصام355؛ کتابچه کوه سرخ، ص 327ص 
حیدریه و شمال ولایت طـبس کـه شـرایط    ربتابریشم و پرورش باغستان در ولایات سبزوار، ت

توان حدس زد که گسترش بیشـتر کشـت   نسبتاً مشابه جغرافیایی با ترشیز و قائنات داشتند، می
.)Ringler, p.7شد (نک. خشخاش در این مناطق نیز از علتی مشابه ناشی می

زعفـران و  در مناطق جنوبی خراسان که منابع محدود آب غالباً به محصولات باغی، تـوت، 
.Forbes, pیافت (پنبه اختصاص می )، ظاهراً پس از قحطی، تغییـرات دیگـري نیـز،    170-7

هرچند کوتاه مدت، ظهور کرد. براي نمونه، کشاورزان قائنی که پیش از آن بیشـتر آب و زمـین   
دادند، سال پس از قحط و غـلا، دیگـر   خود را به کشت محصول تجاري زعفران اختصاص می

.Smith, pشت بیشتر گندم رو آوردند(بار به ک ). این تغییر افزون بـر هـراس از کمبـود    341

هـ. ق در مورد اسکان همه مالکین این بلوك 1296) در 185(ص کتابچه میان ولایتر زمان او است. با وجود این، تصریح نویسنده روستاها د
ها در سال قحطی و پس از آن باشد.تواند به مفهوم انتقال آندر شهر مشهد، می
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بایست تا حدي ناشی از این واقعیت باشد که فاصله کاشت مجـدد پیـاز   غله در سال جدید، می
انجامید، انتظاري که تحمل آن براي زعفران تا برداشت محصول آن حداقل سه سال به طول می

).Ibidات ممکن نبود (نک. ساکنان فقیر شده قائن
عشایر خراسان نیز از تبعات این خشکسالی در امان نماندند. این خشکسالی که بـا نـابودي   

.Smith, pمراتـع و احشـام همـراه بـود (     333, 356; Bellew, p. )، موجـب تـرك   339
زندگی کوچ نشینی و اسکان عشایر در روستاهایی شد کـه جمعیـت خـود را از دسـت داده و     

صاحب بود. به گواهی منابع، بسیاري از عشایر بلوچ و عرب در هابیک بسیاري از املاك آناین
ولایات مرکزي و جنوبی خراسان، در نتیجه این قحطی یکجانشـین شـده، پیشـه کشـاورزي را     

هـا در ولایـات نیشـابور و اسـفراین نیـز      اختیار کرده بودند. اسکان عشایر کُرد، مقارن این سال
؛ کتابچـه  119-116، 85-84، 71، 70، 63ز نتایج همین واقعـه باشـد(درودي، ص   توانست امی

).100-99، 78-74نژاد، ص ؛ صفی130، 128، 122اسفراین، ص 
ق، بـراي بخـش بازرگـانی خراسـان نیـز چشـمگیر بـود. مرکـز         1288پیامدهاي قحط سال 

اه)، وجـود خـود را   خراسان، مشهد، چنانکه از نام آن پیداست (به معنی محل شهادت یـا بارگ ـ 
کشاند. مدیون بارگاه امام رضا (ع) بود که سالانه خیل زوار شیعه را از نقاط مختلف به آنجا می

براي حیات اقتصادي مشهد و خراسان نقش سفرهاي زیارتی تا بدانجا اهمیـت داشـت کـه در    
س، افغانسـتان،  کنار جایگاه تجاري مشهد به عنوان بارانداز کالاهاي وارداتی از مسیر خلیج فـار 

تهران، شمال خراسان و ماوراءالنهرو صادرات مجدد آن به مناطق مختلـف ایـران و کشـورهاي    
ترین سبب رونق مشهد (به عنوان یکی از چند شهر بزرگ ایـران)، ذکـر   همجوار، به عنوان مهم

.Conoly, pانـد ( کـرده  294;Wolf, p.292; Ferrier, p. 120- 121; Bellew, p.

هاي اطـراف دو شـاهراه اصـلی    بسیاري از ساکنان شهرها و آبادي◌ٔوه بر این، پیشهعلا.)366
هـاي زوار و بـه میـزان کمتـر     رسـاند نیـز وابسـته بـه کـاروان     خراسان که زوار را به مشهد مـی 

ها افزون بر داد و ستد با مسافران، شـترداري  برخی از اهالی این آبادي17کاروانهاي تجاري بود.
Stewart,1پرداختنـد ( التجاره زوار و بازرگانان مـی حمل و نقل اسباب و مالپیشه کرده و به

p. ؛ 371، ص کتابچه گنابـاد ؛ 91؛ درودي، ص 121-146،136،122، ص 1؛ مکگرگر، ج 391

شاهراهی که ولایات مرکـزي و جنـوبی ایـران را از طریـق     مشهد بود و دیگري،-مسیر اصلی ورود زوار به خراسان یکی شاهراه تهران. 17
؛ ص فرهنگ جغرافیایی ایـران، خراسـان  ؛ 217-192، ص 2کرد. ن ك. مکگرگر، ج حیدریه به مشهد وصل میتبولایات قائنات، طبس و تر

942.



129اقتصادیتبعاتوروندزمینه،: خراسانردق۱۲۸۸غلایوقحط94بهار و تابستان
.). اگرچه برآورد دقیق تعداد سالانه زوار به سبب عدم احصاء و ثبـت آن  447، 422هدین، ص 

رقم آن در هر سال، غیر ممکن است، اما خانیکوف، براساس میزان در دفاتر دیوانی و نیز تغییر 
شد، تعداد سالانه غذایی که هر روزه در آشپزخانه حرم پخته شده و بین زوار مستحق توزیع می

هزار تن تخمین زده است؛ در حالی که بنابر برآورد اسـمیث در  50ق بیش از 1276زوار را در 
شد (خانیکوف، ص ص هزار تن بالغ می100این رقم به ق، در سالهاي منتهی به قحطی1288
.Smith, p. p؛ 111-112 هاي آماري در مورد خسـارات  ). به هر رویبه رغم فقدان داده361

ق، کاهش 1288هزار تندر 12تا 10این بخش از اقتصاد محلی خراسان، از تقلیل تعداد زوار به 
.Bellew, pچشمگیر تجارت در طی قحط سال، قابل حدس است ( ). گفتنی اسـت کـه   366

بنابر مکتوبی از تاجري اصفهانی مقیم شهر بیرجنـد، کـاهش چشـمگیر زوار و نیـز کاروانهـاي      
هـا  توانست از خشک شدن منابع تأمین آب مسیر این کاروانتجاري، گذشته از قحط و غلا، می

ر حرکـت آنـان نیـز    انبارها) و نیز کسادي بازارهاي تجاري مشهد و شهرهاي مسـی (به ویژه آب
18ناشی شده باشد.

الـدین  ق نمونه دیگري نیز دارد. زیارت آرامگاه قطب1288کاهش زوار خراسان در قحطی 
ق) که مورد احترام برخـی فـرق صـوفیه بـود، عـاملی مهـم بـراي رونـق شـهر          618حیدر (م. 

رتی آرامگـاه  زیـا -هاي مسیر این زوار به شهر بود. اهمیت اقتصـادي حیدریه و بالتبعآباديتربت
هزار زائر (غالبـاً  20تا 15حیدریه با توجه به سفر سالانه قریب به الدین حیدر براي تربتقطب

قحطی، توقف تقریباً کامل ایـن  ◌ٔشود. اما فاجعهاز بخارا) در سالهاي پیش از قحطی آشکار می
.Bellew, pسفرها را درپی داشت ( یـت  ). از ایـن روي، کـاهش بسـیار چشـمگیر جمع    350

رسد.حیدریه که وابستگی شدید به تجارت داشت، قابل درك به نظر میتربت
ق براي خراسان ابعاد دیگري نیز داشت. تمرّد و راهزنی برخی ایلات و 1288نتایج قحطی 

توانست عاملی مضاعف براي افول تجارت خراسان باشـد. بخشـی   عشایر، در نتیجه قحطی، می
ق از هرات به خراسـان مهـاجرت کـرده و در    1274ر) که در خانوا400از ایل تیموري (حدود 

ترشیز اسکان یافته بودند، با بروز قحط و غلا، به راهزنـی و غـارت کاروانهـاي تجـاري مسـیر      
تهران رو آورده بودند. تکرار این اقدام سرانجام موجب انتقال این طایفه از ترشـیز بـه   -هرات 

بیرجند و گزارش از قیمـت اجنـاس خراسـان    اي به آقامیرزاعبدالصمد تاجر اصفهانی پیرامون اعزام کاروان تجاري از یزد به سمت نامه". 18
. 119511، آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوي (سکماق)، شماره سند "ق1288
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شـد(          -بـا افغانسـتان در شـرق مشـهد    ظـاهراً مـرز خراسـان    -نواحی مرزي خراسـان  
Bellew, p.330;327-326، ص "کتابچه ترشیز".(

در نواحی شمالی خراسان (ولایات قوچان، بجنـورد، درگـز و کـلات)، تبعـات قحطـی بـه       
اي دیگر بود. برخلاف سایر ولایات خراسان، میـانگین تعـداد کودکـان و زنـان در منـاطق      گونه

نفر). این فزونـی از خریـددختران کـم    7تا 6بود (میانگین هر خانوار اخیرالذکرچشمگیر شده
شد. این کودکان را والدین فقیر ولایات دیگـر در برابـر چنـد بـار     قناشیمی1288سن و سال در 

هـاي ایشـان گـردد    غله فروخته بودند تا ضمن نجـات آنـان از مـرگ، پـولی نصـیب خـانواده      
)Goldsmid, p. 172; Napier, p. 93- ). ناپیر کـه سـه سـال پـس از قحـط سـال از       94

ولایات شمالی خراسان دیدن کرد، ضمن گـزارش شـکوفایی اقتصـادي آن منـاطق، قحطـی را      
عاملی براي تمول بسیاري از اهالی آنجا معرفی کرده است که از فروش مازاد محصول خود بـه  

فرهنـگ  1کردنـد ( بهایی گزاف در مشهد، پول به دست آمده را صرف خرید وسایل خانگی می
در 19). توصیفات دو سفرنامه نویس دیگر انگلیسـی، بیکـر  127، ص جغرافیایی ایران، خراسان

م نیز مؤیـد شـرایط مناسـب و پـر     1875هـ. ق/،1292در 20گرگرم و مک1873هـ. ق/1290
,Napier, p.87رونق ولایات شمالی در مقایسه با بخشهاي مرکزي و جنوبی خراسان اسـت  

93-94; Stewart, p.397-98; Baker, p.229-285;103-72گرگر، ص کم.(

گیرينتیجه
هـاي متـوالی از پـیش    ق که زمینـه آن را وبـا و خشکسـالی   1288براي خراسان قحطی گسترده 

هـا اساسـاً ذخیـره    فراهم آورده بود، تبعاتی چندوجهی داشت. درحالی که کم محصولی آن سال
ولایات خراسان را در آستانه این قحطی، به پایـان رسـانده بـود،    غذایی و سرمایه ساکنان غالب 

ها و نیز احشام ساکنان ولایات مرکزي و جنوبی خراسـان  خشک شدن مزارع، باغات و توتستان
، عملاً ابتیاع غله رااز مناطق شمالی ایالت که به سبب عدم مواجهه با خشکسـالی  1288در سال 

کرد؛ به ویژه آن که قیمـت گنـدم بـه چنـدین     یر ممکن میشدید غله مازاد بر مصرف داشتند، غ
ومیـر در منـاطق شـهري و    ق، مـرگ 1288برابر افزایش یافته بود. تبعات ایـن شـرایط در سـال    

19.Baker

20. MacGregor
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روستایی، مهاجرت گسترده و نیز فروش دختران والدین فقیر نواحی مرکزي و جنوبی در برابـر  

ود این، سکونت برخی از فراریان از قحـط و  چند بار غله به متمولان ولایات شمالی بود. با وج
غلا در ولایات دیگر و نیز بازگشت برخی از آنان به موطن خود در سالهاي بعد حاکی از غیـر  

هاي اروپائیان، در مورد تلفات جانی ایـن  قابل اعتماد بودن ارقامی است که منابع، بویژه سفرنامه
اند.فاجعه ارائه کرده

دامپروري در مناطق مرکـزي و جنـوبی،   -ي بخش کشاورزيخشکسالی و قحطی فوق،سوا
خسارات سنگینی به تجارت و نیز درآمد ناشی از سفرهاي زیارتی خراسان وارد کرد که ضـرر  

شـد.  آن متوجه مناطق شهري، به ویژه مشهد و مناطق روستایی مسیر راههاي اصلی ایالـت مـی  
ن جمعیت و ثـروت را بـه سـود ولایـات     این خود با گسترش ابعاد بحران اقتصادي، تغییر تواز

شمالی خراسان به همراه داشت. علاوه بر این، این فاجعه تبعات میان مدتی نیز به همـراه آورد.  
در شرایط حاکم بر خراسان، بازنگري قوانین مالیات دولت به گسترش اراضی خالصه بـه زیـان   

ت نداشتند. یکجانشینی و هاتوان پرداخت مالیااملاك بخش خصوصی منجر شد که صاحبان آن
اشتغال به کشاورزي برخی از قبایل کوچ رو خود تحولی دیگر در الگوهاي سـنتی معیشـت در   

ق 1289رفـت، زیـرا از   ایالت بود. تحول در بخش کشاورزي از مـواردي یـاد شـده فراتـر مـی     
خراسان شاهد تغییر در تولیدات کشاورزي و رواج کشت خشخاش گردید که در نتیجه خشک 

) در Cash cropsدن باغات و مزارع زعفران و دورخیزي براي تولیـد محصـولات نقـدي (   ش
ق 1288ایالــت در ســالهاي آتــی بــود. بــدین ترتیــب گســتره تحــولات ناشــی از قحــط ســال 

اجتماعی خراسان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.-ساختارهاي اقتصادي
مرکزي و کارگزاران آن در خراسـان  در تغییرات یاد شده آنچه جاي تأمل دارد، نقش دولت 

است. گذشته از تلاش نسبتاً موفق حاکم قائنـات بـراي وارد کـردن غلـه از سیسـتان، اقـدامات       
انفعالی سایر مأموران از جمله والی ایالت، پاسخی مناسب و کافی به شرایط حاکم نبـود، بلکـه   

ي ولایـات جنـوبی بـه    سیاست مالیاتی دولت مرکزي خود عاملی تأثیر گذار در ضعف اقتصـاد 
جـویی از راه کـاهش نیروهـاي    سود ولایات شمالی خراسان شد. افزون آنکـه سیاسـت صـرفه   

بینانه بود.نظامی که به ناامنی بیشتر خراسان انجامید، پیامد همین مدیریت غیر واقع
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 *خراسان در امويان مالي درآمد منابع
 

 3اصفهان دانشگاه استادیار/ جزی سعیدیان مریم دکتر
 

 چکيده
ا بهودن منهابط  عیعهی و    خراسان پس از فتوح، تحت اداره خلافت اسلامی قرار گرفت و به  خها ر دار  

قرارگرفتن در مسیر تجارت بهین المللهی اهمیهت ویهیه اد پیهدا اهردم ایهن منطنه  در صهنایط محلهی،           
اشاورزى و انتنال االاهاد شرقی سرآمد بود و منابط مورد نیاز سرزمینهاد اسلامی را فراهم  محصولات

ز این امکانات و تنویت بنی  اقتصادد می نمودم برخی از سیاستهاد امویان در خراسان براد بهره مندد ا
دولت خود بودم منابط درآمد مالی امویان در خراسان ب  س  دست  منابط شرعی، جعلهی و عرفهی تنسهیم    

ضمن بازشناسی این منابط، زمین  ها و نتایج مترتب برآن را نیه  بهازگو    می شدم این منال  بر آن است تا
صورت تحلیلی و توصیفی می باشد ا  بها اسهتفاده از منهابط     روش تحنیق، مطالع  تاریخی و  ب  نمایدم

اسلامی انجام گرفت  استم یافت  هاد این پیوهش نشان می دهد ا  بخش مهمی از سیاست مالی امویان 
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 مقدمه
اقتصهادد و   پیشین  اقتصادد خراسان ب رگ بیانگر آن اسهت اه  ایهن منطنه  از سهابن  خهو       

تجارد برخوردار بوده و ب  دلیل قرارگرفتن در مسیر راههاد به رگ تجهارد، توجه  دولتههاد     
اسلامی را ب  خود جلب می اردم سؤال اصلی این پیوهش این است ا  سیاست مهالی امویهان   
در خراسان چ  بود و  آیا پذیرش اسلام، تأثیرد بر مسئل  مالیات و مالیات دهندگان داشت؟ در 

اسخ ب  این امر باید گفت بخش مهمی ازسیاست مالی امویان در خراسان برگرفت  از تغییهر در  پ

ب  ج  در موارد خهاص و محهدود،    احکام اسلامی و تنلید از نظام مالی ساسانیان بودم در نتیج 
پذیرش اسلام تغییرد در وضعیت مالیات دهندگان ایجاد نکردم نتیج  این امر بهروز نارضهایتی   

 بودم عمومی

ا لاعات مرتعط با عصر امویان غالعا تاریک و پراانده بوده وآنچ  در منابط مختلف اسهلامی  
آمده، نمی تواند شرایط حاام برآن زمان را منعکس نمایدم ب  علاوه مطالعات تاریخی در منهابط  
اسلامی عموما در بیان مواضط و تأثیرات اجتماعی ب  توصهیف حهواد ، رفتارهها و متغیرههاد     

یرونی و اشخاص می پردازندم با این حال منابط متندم اسلامی بهترین و مفیدترین ا لاعات را ب
 تهاریخ  عهرد  ق(، 184)دتهاریخ یعنهوبی  در اختیار ما می گذارند ا  از آن جمل  مهی تهوان به     

 ق(  اشاره اردم  143مسعودد )د مروج الذهبق( و 181دینورد )د اخعار الطوالق(، 133)د

اسلام معمهولا در اتهب فنههی مطهرح شهده اسهت )رام اسهماعیل پاشها،          مسائل اقتصادد
عمّال خراج و "(م شاید ب  سعب اهمیت این موضوع بوده ا  ابن ندیم، ذیل عنوان 1/191-188
یکهی   3(م331( ب  ذار اخعار حضور مسلمانان در شرق پرداخت  اسهت )همهو،   4)ابن ندیم،  "ممم

قدام  بن جعفر استم غیهر از ایهن، اتها  قاضهی      الخراج دیگر از آثار مهم در این زمین  اتا 
ق( ا  مطهابق فنه  حنفهی نوشهت  شهده )سهرایس،       391یا 381ابویوسف را می توان نام برد )د

( و نویسنده ب  وییه در مندم  اتا  ب  نند غیر رسهمی سیاسهت مهالی امویهان پرداخته       3/489

بلاذرد است ا  ابن عهدیم   توح العلدانف(م یکی دیگر از منابط مهم، 118-113است )ابن ندیم، 
(م نویسهنده دیگهر ابوالوفها     3/181آن را جامط اتب فتوح و احکام مالی مهی دانهد )سهرایس،    

ق(ا  متأسفان  اتابش از میان رفت  و ابن ندیم اهمیت آن  118بوزجانی نیشابورد است )متولد 

                                                           
شده ا  صاحعان آنها حداقل در یکی از دو گروه م در این اتا  فهرستی از تألیفات مرتعط با احکام مالی درحوزه هاد مختلف اسلامی ارائ  3

 ( 173، 144، 317-313فنها و صاحب دیوانی ها قرار داشت  اند )ابن ندیم،
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بیان می انهد )ابهن نهدیم،    "الحسا  صناعةِ نمِ والکُتاّ ُ العمُّالُ إلی  مایَحتاجُ اتا ُ"را با ععارت
ق( یکی دیگر از اتابهاد مهم در این زمین  است 413ماوردد )د الاحکام السلطانی (م اتا  143

ا  با ارائ  تعاریف و اقسام مالیات و دیدگاههاد فنههی بخهش مهمهی از احکهام و سیاسهتهاد      
 ز آنها استفاده ارده استماقتصادد دولتهاد اسلامی را ترسیم می اند و این تحنیق ا

در بررسی این آثار معلوم می گردد، رویکرد آنان عموما توج  ب  گ اره هاد تاریخی و بیان 
روایی نسعت ب  تحولات اقتصادد است ا  در لابلاد روایات سیاسی و نظامی پنهان شده و ب  

سیاسهتهاد نظهامی،    بهان  تحولات اجتماعی گذرد هم بر اخعار اقتصادد داشت ، بیش از هم  ب 
مسائل ایرانیان و فتوحات اشاره ارده و گ ارش تاریخی و بیان اقوال مختلف و اصالت افهراد و  

 آثار را اصل تحنیق گرفت  اندم

 برخی دیگر  از پیوهشهاد متاخر ععارتند از:
(،  3178)خطیهب،   ایهران در روزگهار امهود   (، 3143)دانیهل دنهت،    مالیات سران اتا : -3

(، 3171)الهریس،   خراج و نظهام ههاد مهالی دولتههاد اسهلامی     (؛ 3183) نوش، یاندولت امو

 امویان و تمدن اسلامی)ابوالناسم اجتهادد(،  بررسی وضط مالی و مالی  مسلمین تا پایان امویان
 (م3184)اعظم امینی،  مالیات در اسلام)محمدسپهرد(، 

سههم  "(، پیوهش هاد دینی،3183)سپهرد "پیوهشی در سازمان مالی امویان"منالات:  -1

، 3181)رفیعهی،   "پیوهشی در بیت المال")سپهرد(،  "ایرانیان در دیوان سالارد خلافت شرق
خراسهان در  ")سهامانی(،   "دستگاه مالی امویان با تکی  بر قلمرو شرقی خلافت"(؛ فرهنگ جهاد
سهیّار در   ریش  یابی دلایهل اصهلاحات نصهر بهن    "(، 17، شمشکوه)قصابیان،  "دوران اسلامی

 (مپیوهش  هاد تاریخی، 3191خراسان )محمدد
 تههاثیر عملکههرد والیههان امههود در اوضههاع سیاسههی و اقتصههادد خراسههان  پایههان نامهه :  -1

( 3178)موسهود،   تکوین و تحول اقطاع در اسلام از آغاز تا پایان دوره امویان(، 3193)صائب،

 شگاه اصفهان(م ، دان3189)ععاسی،  قعایل عر  در خراسان در عصر امودو 
 –در این دست  آثار ب  وییه جاد تعاریف و اصول ،آرا  ، سیاستها وسهاختارهاد مهالی    

حهدییی  و   -مالیاتی مغفول مانده و امتر ب  همعستگی میان گفتمان دینی معتنهی بهر آرا  فنههی   

نهد  گفتمان الهیات اجتماعی ا  اصول ناپیداد موثر در گ ینش اخعار این دوره  و توصهیف و ن 
آنها است؛ توج  شده وجاد بسیارد از سوالات و یافت  ههاد ایهن تحنیهق درایهن آثهار خهالی       
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استم باید گفت چندگونگی و پیچیدگی گفتمان دینی حاام بر جامع   اسهلامی به  شهدت بهر     
ساختارها، سیاستها و راهعردهاد عصر امود سای  افکنده و بالطعط دگرگونی ههاد اجتمهاعی و   

ز این قضایا بوده استم این تحنیق بهر آن اسهت تها بها توجه  به  محهدودیت        فرهنگی، تابعی ا
ا لاعات و اختلاف نظرهاد جدد پیرامون داده هاد تهاریخی و چنهد دسهتگی گفتمهان دینهی      
معتنی بر اجتهاد حاام بر دوران مورد بحث و شکل گیرد جریان هاد سیاسی نهامتوازن اه  در   

همی را ایفا می اردنهد؛ ضهمن ننهادد و تننهید داده     ظهور تغییرات اجتماعی و فرهنگی ننش م

هاد موجود  ب  شفاف سازد منول  رابط  مستنیم و عینی میان سیاست اقتصاد و گفتمان دینهی  
را در عصر امود تصرید نمایدم ازاین رو مدعی است می توانهد افنهی دیگهر را در  مطالعهات     

یان تاریخی یا متون تاریخنگارد اسلامی تاریخی ارائ  اندم بدیهی است ارائ  این مطلب بدون ب

امرد ناقص و ناصوا  خواهد بودم از این رو بیان مصادیق تاریخی دربسیارد از موارد ن  تنهها  
دلیل بر ا نا  نیست ا  ب  خصوص در موضوع مورد بحث، محنق تاریخ را در تعیین و تننهید  

 قضایا یارد می رساندم

 
 آمد مالی امویان در خراسانعوامل مؤثر در تعيين منابع در  -8

، نیشهابور  شههرهاى  شامل ( و37خراسان یکی از ایالات مهم امپرا ورد ساسانی بود )دینورد، 

 ،ابیورد مهی شهد )یعنهوب     و سرخس،  وس ،بخارا، بلخ،  النان، فاریا ، مرورود، مرو، هرات
ور و برخهوردار از  این منطن  ب  دلیل قرار گرفتن در مسیر تجارت و ععور و مر 3(م3/373-377

امکانات  عیعی و انسانی براد حکومتهاد مختلف اهمیت داشتم وجود دو نعمت آ  و خاا 

-339همچون درّد نا ، این دیار را زینت داده و اسعا  رونق معیشت و آبادانی بود )ق وینی، 
 (م338

توسع  یکی از علل توفیق اقتصادد خراسان برخوردارد از رودهایی بود ا  ننش مهمی در 

؛ 313روابط فرهنگی و اجتماعی با جوامط دیگر و معادلات تجارد داشت )مسهعودد، بهی تها،    
( و رونههق فلاحههت، وجههود اشههت ارهاد فههراوان و باغسههتان ههها     139، 3/1بطو هه ،  ابههن

(، محصولات متعدد اشاورزد و دامهی مرههون وجهود آن بهود )مندسهی،      81، 3183)مستوفی،

                                                           
تعریف محدوده جغرافیایی خراسان در این زمان با استناد ب  دست  بندد هاد یعنوبی انجام گرفت  و ماورا  النهرج ئی از خراسهان به رگ   م  3

 بعد(م ب 373 /3،یعنوبی)است 
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یا جیحون از معروفترین آبهاد جارد در خراسان بهود اه  از    (م رودخان  بلخ113-143، 3433
(م منها نی اه  در مسهیر ایهن رود قهرار      188، 3433شهرهاد مختلف ععور می ارد )مندسهی،  

است ا  از معهابر مههم و محهل     (م دیگرد رود سیحون18داشت سرسع  بود )مسعودد، بی تا، 
جرجانی ، جگربنهد،   (م رودهاد1/194 3ععور و مرور ااروانهاد تجارد بشمار می آمد)حمود، 

، 3433ه اراسب و دریاچ  خوارزم از دیگر آبهاد مهم منطنه  خراسهان بهوده اسهت )مندسهی،     
 (م 187

با فرو ریختن هیمن  قدرت ساسانیان، راه ورود ب  ایران بهراد مسهلمانان تسههیل شهدم امها      
اعهرا  و سیاسهتهاد    ناز سرزمی دورد بودن، الععور صعب چون علل  دسترسی ب  خراسان ب 

 (م 333، 3117دستگاه خلافت خیلی آسان ب  نظر نمی رسید )بلاذرد، 

گرچ  احکام فنهی مستخرج از اتا  و سنت بود، اما در برخهی زمانهها سیاسهت حکهام و     
تعامل با اقوام دیگر در تحول نظام مالی ننش داشت  استم این موضوع  در دوران امود شهدت  

 (م 317-311رد پدید آمد )همو، گرفت و بدعتهاد بیشما

امویان ن  در اندیش  و ن  در عمل بر معناد الگود اسلامی عمل نکرده و بر خهلاف ادعهاد   
خود از روش خلفاد نخستین هم عدول اردندم پیوند نامطلو  و ناقص اندیش  سیاسی امویان 

  از حکام پیشین ب  ار  با دین در هم  ابعاد، اثرگذاشت  واین دقیناً همان میرا  ناصوابی بود ا

جا مانده بودم دراین زمان بیشتر مالیاتها ب  خ ان  خلیفه  ارسهال مهی شهود و بخهش عمهده آن       
مالیهاتی   -(م از سهویی نظهام مهالی   9/1934، 3171صرف ه ین  هاد دربارد می شهد ) عهرد،   

دارد سهیم بود امویان ب  اصول خاصی پایعند نعود و آمد و شد خلفا و تغییر امیران در این ناپای

(؛ لذا هر چ  ب  پایان خلافت امود ن دیک تر می شهویم اضهطرا  در تصهمیم    184گردی د، )
، 3171گیرد هاو فشار بر مردم در شرق، بیشتر و ضعف حکومت نمایان تر می شهود ) عهرد،   

 (م7/148

در ابتداد خلافت امویان، اداره امور شرق خلافت اسهلامی و ادامه  فتهوح در ایهن جانهب      
(م با این حال برخی خلفا 1/131؛ ابن خلدون، 133، 3117حت نظر حاام عراق بود )بلاذرد، ت

خود نی  در این منطن  اعمال قدرت می اردندم ب  عنوان میال ب  دستور معاوی  نیهرود عظیمهی   

عازم خراسان شد تا موقعیت امویان را در خراسان اسهتحکام بخشهیدم امویهان نمهی خواسهتند      
ربهط تنسهیم اهرده و     4دست بدهندم ب  همین جهت از همان ابتهدا، آنجها را به      خراسان را از
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دستور جدایی خراج خراسان از عراق و اتصال آن به  شهام را صهادر اردنهدم ایهن اهار سهعب        
نظارت و تسلط بیشتر امویان و درموارد متعدد مانط خودسرد و سو  اسهتفاده والیهان مهی شهد     

 (م1934، 1891-9/1891، 3171 ؛  عرد،179-177، 3117)بلاذرد، 
ناتوانی عمال امود در تعامل مناسب با مردم و نااارآمهدد نظهارت وارزیهابی امهور مهالی،      
فساد، تععیض و عدم عدالت اقتصادد در بخش توزیهط از عوامهل مههم در تضهعیف قهدرت و      
 موقعیت آنان در شرق ب  شمار می آمدم چنانچ  مسهائل دیگهرد چهون تهورم، احتکهار، وقهوع      

نیادد و قوت گرفتن مخالفهان امهود به  اینهها اضهاف  گهردد؛        -بلاهاد  عیعی، تعصعات قومی
معلوم می شود اوضاع عمومی خراسهان  در اواخهر دوره امهود ناخوشهایند بهوده و نارضهایتی       

، اخعهار الدوله  الععاسهی    ؛ 1/43عمومی از مهمترین عوامل منابل  با امویان بوده است )مسهکوی ، 

این امر آن بود ا  خراسان دچار چالشهاد بسیارد شدماما این سهوال ههم مطهرح    (م نتیج  131
است ا  با این توصیف چگون  منافط اقتصادد امویان در خراسان تأمین می شد؟در پاسخ بایهد  
گفت؛ امویان در شرق اسلامی ساز و اارهایی را ب  اار گرفتند اه  در راسهتاد تهأمین اههداف     

 ر داشتم برخی از ا ین ها ععارتند از:اقتصادد آنان قرا -سیاسی
سیاست تسکینی و حمایتی عمر بن ععدالع ی : جنعشهاد اجتماعی هم مان بها خلافهت    -3

عمر بن ععدالع ی  در خراسان شدت یافت و ود را بر آن داشت تا تصمیمات مهمی اتخاذ اند 

بهراى  "نوشهت:   اهارگ ارش عمهر بهن ععهد الع یه  به        (م بلاذرد می نویسد1/143)ابن سعد، 
(م به   319، 3117بلاذرد، ) "منررى تعیین ان و بر تو است ا  شهرنشینان را دریاب  ،لشکریان

دستور همو جراح بن ععدالله حکمی، دست ب  اقداماتی نظیر ارائ  تسهیلاتی ب  تازه مسلمانان و 

یهران،  معاف اردن آنان از پرداخت ج ی ، دلجویی از اسراد جنگی، منط رسهم پیشکشهی به  ام   
 (م  143/ 1ساخت ااروانسراها و تسهیل در ععور و مرور ااروانها انجام داد )ابن سعد، 

توسع  اد برخی اارگ اران: آبادانی و سرسع د این منطن  بیشهتر به     -سیاست عمرانی -1

واسط  اقداماتی عمرانی و شهرسازد بود ا  توسط ساانان و حاامهان پیشهین انجهام مهی شهد      
(م ادام  این حرات توسط حکام بعدد بیانگر این نکت  بود ا  با سهاخت  113، 3433)مندسی، 

پل ها، ربا ها و ااروانسراها و تنویت آبرسانی، بسترهاد توسهع  اقتصهادد فهراهم مهی گهردد      

 (م111، 3134)مستوفی، 
احیا  و تنویت ایستگاههاد تجارد: در خراسان ایستگاههاد بین المللی معادلاتی چهون   -1
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گردیه د،  ؛ 13خان، جیحون، بلخ، ترمذ و خوارزم قهرار داشهت )مسهعودد، بهی تها،      رباط بدش
أسد بن ععدالله قسرد، امنیت تجارد ماورا النهر را تأمین و موقعیت بلخ را تا حدّ یکهی   (م184

از ایستگاههاد مهم شرقی بالا بردم أشرس بن ععدالله حکمی ربا هایی را براد توسع  تجهارت  
اصلاتی ایجاد اردم همچنهین نصهر بهن سهیار، نسهعت به  حفه  شههرها و         و امنیت راههاد مو

ایستگاههاد مرزد بی توج  نعود و پس از تصرف مجدد سمرقند و بخارا مانط خرابهی آن شهد   
 .(4/913)بلعمی، 

استفاده از تجار  ایرانیان و ننش دهنانان: روند بهره مندد از تجار  مالیهاتی ایرانیهان    -4
ظام مالی خلافت گذاشت و مگر در موارد ج ئهی، شهیوه مالیهاتی ساسهانیان     تاثیر مستنیمی در ن

پذیرفت  شدم از عواملی ا  خلیف  را بر آن داشت تا از تجار  ایرانیان بهره منهد شهود ) عهرد،    

(م گسترش قلمرو اسلامی، پرداخت عطایا و مواجب دیوانی و رسیدگی به  امهور   1/313، 3988
م امویان با در اختیار گرفتن تجارت شرق و غر  سود بیشهترد  (11بیت المال بود )ابویوسف، 

(م عوامل دیگهرد اه  در رواج نظهام مهالی ایرانیهان      311را عاید خود اردند )مسعودد، بی تا، 

دخیل بود ععارتند از: بی تجربگی عمال امود و مشارات دهنانان و دبیران ایرانی در محاسعات 
وران اسلامی امرد مههم و مهورد توجه  متهون اسهلامی و      دیوانیم ننش دهنانان در نظام مالی د

تحنینات معاصر بوده استم دلیل این امر آن بود ا  ایهن گهروه از موقعیهت و نفهوذ اجتمهاعی      

برخوردار بودند و ب  واسط  تجار  مهمی ا  در محاسعات مالیهاتی داشهتند، مأموریهت جمهط     
؛ مسهکوی ،  139، 3117مهی شهد )بهلاذرد،   آورد مالیات و انتنال ب  بیت المال ب  آنهها واگهذار   

(م دهنانان ننش مهمی در آشنایی فاتحهان نسهعت به     143-1/144، 3988؛  عرد، 3/133-138

دیوانها داشت  و اار ارزیابی و جمط آورد مالیات بر عهده آنها بودم ایهن امهر عهلاوه بهر صهرف       
یهان مهی اهردم ایهن گهروه      دیوانی، نتیج  بهتهرد را عایهد امو  -جویی در برنام  ری د هاد مالی

ن دیکترین ارتعاط را با منابط مالی و مالیات دهندگان داشتندو با ارائ  ا لاعات، زمین  تسهیل در 

(م گ ارشهاى منظم و دقیق و 111-113، 3437مدیریت اقتصادد را فراهم می آوردند )بلاذرد، 
اتخهاذ تصهمیمات لازم و    دادند؛ بهراى ب  وییه ا لاعاتی ا  درباره زراعت و می ان محصول م 

(م 37-4/38جلوگیرى از قرار گرفتن در مضین  و قحط  بسیار مهم و ضرورد بهود )راونهدد،   

( و 34-31؛ جهشهیارد،  113-111شاهد این مدعا وجود دیوانهاد متعهدد در خراسهان)حاام،   
ر درروند (م باید گفت یکی از عوامل موث341مشارات فعال دبیران ایرانی در آن بود )ابن ندیم، 



 94 شمارة تاریخ و فرهنگ  -مطالعات اسلامی 844

فتوح و تیعیت جایگاه اعرا  در شرق اسلامی دهنانان، اشراف زمیندار و حکمرانان محلی بوده 
(م به  عهلاوه اداره سهرزمین وسهیط و بها اهمیتهی چهون خراسهان         138-3/133است )مسکوی ، 

ضرورت جلب مشارات  عنات مختلف را دو چندان می اردم دهنانان پیش از ایهن و درزمهان   
شههرط اردنههد اه  اگههر منافعشهان حفهه  شههود اعهرا  مسههلمانان را یههارد     عمهر بههن خطها   
(؛ یا بازرگانان از نصربن سیار خواستند تها آنهها را در منابله  بها بخهارا      131خواهندارد)حاام، 

 (م  133، اخعارالدول خداۀ یارد رسانده و امنیت بازارها و منافعشان را تأمین انند )

ویان سیاست تنلید از ساسانیان را در شهرق دنعهال مهی    اصلاح قواعد مالیاتی: اگرچ  ام -1
(؛ اما ب  تدریج ب  این نتیج  رسیدند اه  بایهد در فرهنهگ عمهومی     347، 3117اردند )بلاذرد،

جامع  تحولی ایجاد انندم سیاست تعریب و ب  دنعال آن ضر  سک ، تغییراتی در شیوه دریافت 

ع  تجارت نندد و سهک  اد،تنویهت معهادلات    مالیات و نظام مالیاتی ایجاد اردمحمایت و توس
تجارد بدون واسط  االاها در مراا  اقتصادد مستنیم وبازارها و امکهان ضهر  سهک  توسهط     

(؛ بخهش مهمهی از معضهلات مربهوط به       311-311، 3117توزیعی )همو، -گروههاد تولیدد

 تجارت سنتی بود ا  دراین دوران حل و فصل گردیدم
مین امنیت عمومی، مأموران مالیاتی را ع ل و اارگ ارانی منعهول  برخی عمال امود، براد تا

را منصو  اردندم میلا نصر بن سیار با انجام اقداماتی چون تنظیم امور خراج و تخفیف میه ان  

همچنین مال المصهالح  به  دسهتور او لغوگردیهد      مالیات، سعی در ااهش نارضایتی ها داشتم
 ها می ان مالیاتانواع و  بازنگردن ععدالله حکمی اقدام ب  پیش از او جراح ب (م911/ 4 بلعمی،)
(م در زمان سهلیمان بهن   3/98دهندگان نمود )منهاج سراج،  مالیاتتعیین فهرست جدیدد از و 

(م نی  ب  دستور 9/1934، 3171ععدالملک برخی از روشهاد معمول مالیاتی لغو گردید ) عرد، 
لمانان ا  مسلمانان پرداخت می اردنهد، از اههل اتها     نصر بن سیار هر نوع مالیاتی از غیر مس

هنوز جمع  بعد نرسهیده  "برداشت  شدم روایت  عرد این مسئل  را تایید می اند؛ ب  گ ارش او: 

از هشهتاد   ج یه  دادند و معلوم شهد اه    م  ج ی بود ا  س  ه ار مسلمان پیش وى آمدند ا  
 را بر مشراان نهاد و از مسهلمانان برداشهتم   م پس ج ی ه ار اس از مشراان برداشت  شده بود

آنگاه پرداخته  را اه  مطهابق صهلد      مپس از آن خراج را  عن  بندى ارد و ب  جاى درست برد

 (م39-33/4138)همو،  اجرا ارد منرر شده بود،
تنویت موقعیت اقتصادد اعرا  مهاجر: گسترش قلمرو اسهلامی و اسهکان اعهرا  در     -3



 841                                  خراسان در امويان اليم درآمد منابع                              94 بهار و تابستان 

ناسعی براد براد اعرا  مهاجر بودمآنان در انار برخهوردارد از نتهایج   منا ن  مفتوح  فرصت م
و بها قهرار گهرفتن در ردیهف گروهههاد      فتوح، از امتیازات تجارد در خراسان بهره مند شدند 

با این حال یکی (م 133-131فعال، در گردش بازار اقتصادد خراسان مشارات نمودند )حاام، 
قعیله  اد و   -واره بها آن مواجه  بودنهد، اختلافهات قهومی     از مسائل مهمی ا  اعرا  مهاجر هم

مشاجره بر سر مسایل اقتصادد بودم این امر شاید چنانچ  برخهی اشهاره مهی اننهد در سهرعت      
 (م13-33بخشیدن ب  اشورگشایی امویان ننش داشت  است )خطیب، 

جهاد  اعمال سیاستهاد نظامی در راستاد منافط مالی: سیاسهت توسهع  ارضهی، باعهث ای     -7
امنیت مرزهاد شرقی می شد و امکان غلعه  بهر آشهوبهاد داخلهی و ایجهاد منعولیهت در میهان        
اعرا  را براد امویان فراهم می آوردم این سیاست در ده  هاد پایهانی قهرن نخسهت هجهرد     

در میان امیران خراسان قتیع  بن مسلم بهاهلی گهود    ( و84-4/81قوت بیشترد یافت )ابن اثیر، 
اد براد تنویهت قهدرت خهود    (م ود از اختلافات قعیل 33،3171/4173  عرد،) سعنت را ربود

بهره برد،  اغیان حکومتی را مجازات ارد و با فتد مرزهاد شرقی بر سرمای  هاد عظیمهی اه    

 (م9/1889در این منا ق وجود داشت؛ تسلط یافت )همو، 
 

 درآمدهای امویان در خراسان:  -1

در  عموم مسائل اقتصادد در آموزه هاد الهی، آنچ  تحنیهق لی رغم تصرید و تعیین حدود 
منابط درآمد مالی امویان را دچاراشکال می نماید؛ از یک سهو ابههام و ننهص اخعهار موجهود و      
تعاریف مختلفی است ا  نسعت ب  اصطلاحات وجود دارد و از سود دیگهر نهوع مواجهه  بها     

 تم  احکام مالی و مناسعات اقتصادد آنان در خراسان اس
در خصوص تفکیک منابط و جمط ال درآمهدهاد مالیهاتی خراسهان گ ارشههاد دقینهی در      
دست نیستم بعضی از اخعار موجود مجموع میل آنچ  ا  مستوفی تحت عنوان حنوق دیهوانی  

( ذیل عنوان ایران و بدون تفکیک ایالات آن است چنانک  برخهی  137،  3183آورده )مستوفی، 
ر مشخص براد امویان به  اهار گرفهتم به  عنهوان نمونه  درگه ارش        دیگر را نمی توان ب   و

(م از 1/333درههم اسهت )یعنهوبی،     333/333/311یعنوبی خراج عراق و مضافات آن در ایران 

سویی اخعار مرتعط با خراسان ظاهراً در تعارض با یکدیگر استم قدام  بهن جعفهر درآمهدهاد    
(م در حالیک  مندسی تنها معلغ نندد 331-333 درهم می داند )قدام ، 333/333/17خراسان را 
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درهم می داند و خراج جنسی و دیگر اقسام مالیاتی را از این  941/833/44خراج این ناحی  را 
( و بههلاذرد درآمههد خراسههان را درایههن زمههان 143، 3433رقههم جههدا اههرده اسههت )مندسههی، 

ی رسد در گ ارش بلاذرد، (م ب  نظر م133، 3117درهم ذار می اند )بلاذرد،  311/497/191
مجموع معالغ نندد و جنسی حاصل از مالیاتها و دیگر درآمدها ا  مندسی آن ها را جدا اهرده  
، یک جا آمده استم از سویی گ ارش قدام  اگرچ  با مندسی امهی تفهاوت دارد؛ امها در ههر     

 حال آمار مالیات نندد را بیان ارده استم  

 ن امود دریافت می اردند، ععارتند از:مهمترین مالیات هایی ا  اارگ ارا
م زاات)صدقات(: مالیات زاات از مسلمانان دریافت می شدم اگرچه  برخهی معتندنهد    1-3

( اما اخهتلاف نظرههاد فنههی    134-131، 3181موارد مصرف زاات منصوص است )ماوردد، 

سهد  مهاوردد مهی نوی   3در خصوص موارد شمول، مصارف و قوانین اجرایی زاات وجود داردم
اگر اسی مهال خهود را اتمهان     اگر اسی زاات را ترا اند ب  اجعار ازاموال او اخذ می شود و

(م اموالی ا  زاات از آنهها دریافهت مهی شهود ععارتنهد از:      441اند او را تع یر می انند )همو، 

-118زاات چهارپایان )مواشی(، اشت و زرع و میوه ها، اموال، معادن و خمس گهنج )همهو،   
مختلف گاه به  جهاد زاهات از ععهاراتی چهون خهراج،  ج یه ، عشهور،         (م در منابط 111، 113

صدقات و  غیره استفاده شده ا  برخی در ذیل زاات و برخی دیگر با آن متفهاوت اسهت )به     

(م ماوردد هم چنین زاات را در دو قسم قهرار مهی دههدم    391-391عنوان نمون  نکم ابوععید، 
یت المال ب  شهمار نمهی رود و جهواز به  مصهرف رسهاندن       نخست زاات پنهان ا  از حنوق ب

عشهر وضهط   "زاات ب  صاحعانش داده شده استم دیگرد زاات اموال آشکار است ا  شهامل  

می شودم ب  نظر ابوحنیفه  ایهن امهوال در زمهره      "شده بر اشت و زرع و میوه ها و چهارپایان 
-417، 3181اسهت )مهاوردد،   حنوق بیت المال قرار دارد و مصرف آن منوط به  نظهر حهاام    

(م بها  411(، ولی شافعی براین عنیده است ا  عشور از اقسام زاات آشهکار اسهت )همهو،    413

دقت دراین آرا  ب  دست می آید ا  هریک ب  بخشی یا سهمی ازموارد شمول زاهات پرداخته    
قرار گرفت  امها  اندم در این منال  اگرچ  برخی از اقسام مالیاتی امویان در خراسان در ذیل زاات 

 ب  صورت مستنل عنوان شده استم 

                                                           
ه    373/ 1عسهکرد، ؛ 3/131؛ امهام خمینهی،  313، 3933ماوردد ،م در خصوص موارد شمول و مصرف آن دیدگاههاد مختلفی وجود دارد) 3

371) 
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م خراج: خراج در لغت ب  معنی محصول زمین و غل  بود و سپس در ردیف مالیات بهر  1-1
(م این مالیهات پهیش ازایهن در میهان ایرانیهان رواج      113-1/111زمین قرار گرفت )ابن منظور، 

و توان مسلمانان بر جهاد گردد و خراج مای  قدرت "خلیف  دوم معتند بود:(م 113داشت )همو، 
خهراج  در دیهن   (م 319، 3117)بهلاذرد،  « نسل اندر نسل بتوانند ب  غ ا رونهد و اشورگشهای   

ععارت است از حنوق وضط شده بر عین اراضی ا  به  ازاد آن  "اسلام از مصادیق فی  بوده و 
راج ب  آنها تعلق می ماوردد در بیان زمینهایی ا  خ (م133، 3181)ماوردد،  "پرداخت می شود

زمینهایی ا  ساانانش بر آن مصالح  نمودنهد در حکهم فهی  قهرار گرفته  و      "گیرد می نویسد: 
خراج بر آنها منرر می شودم این زمین ها خود در دو دسهت  قهرار مهی گیرنهد: نخسهت آن اه         
صاحعش آن را ترا ارده و بدون جنگ ب  دست آمده ا  وقف هم  مسلمانان اسهت و خهراج   

( بنابراین فروش آنها جای  نیست و وضط خراج بهر آنهها عنهوان    131ر آنها  وضط شده )همو، ب
م دبها ]اارم د[ دارد و در نتیج  با اسلام آوردن ساانانش از آنان برداشت  نمهی شهود و ههم از    

(م دست  دوم زمهین ههایی   314؛ ابن زنجوی ، 141)همو،  "مسلمان و هم از ذمی ستانده می شود

مالکان آن با مسلمانان مصالح  ارده و در ازاد خراج، این اراضی در دست آنها بهاقی   است ا 
(م ب  تععیر ماوردد تفاوت گروه دوم با اول در دو چی  اسهتم  131، 3181مانده است )ماوردد،

نخست این ا  فروش آنها جای  است و دیگر آنک  این خراج عنوان ج ی  داشهت و بها اسهلام    

ن از آنها برداشت  می شود و لذا مسلمانان این خراج را نمی پردازند )همهو،  آوردن صاحعان زمی
(م در دوران اسلامی احکام خراج بسهت  به  احکهام حکهومتی وچگهونگی تصهرف زمهین        141

درمیان منابط اسلامی مهمترین اخعار مربوط به  خهراج از بهلاذرد     (م333متفاوت بود )ابوععید، 

 (م483-413،434-419، 3988خود ننل می اند )بلاذرد،  است ا  نظرات مختلف را در اتا 
با توج  ب  اهمیت خراج و اوضاع شرق اسلامی معلوم می گردد ا  این نوع ، یکی ازمنهابط  
مالیاتی امویان در خراسان بوده استم آنان براد دریافت خهراج از روش مناسهم  اسهتفاده مهی     

(م علت این امهر  113-149، 3181ت )ماوردد، اردند ا  پیش از این در میان ایرانیان رواج داش
آن بود ا  واگذارد این زمین ها ب  صاحعان اصلی آن براد این دولت سودآورتر و مفیهدتر به    

(م تایید مالکیت افهراد از سهود امویهان، تلاشهی در جههت احیها        1/11نظر می رسید )اشپولر، 

 صاحعان آنها از سود دیگر بودم   زمینهاد زراعی از یک سو و بهره مندد از امتیاز ذمی بودن
(، 137، 3181عموما خراج بها در نظرگهرفتن حاصهلخی د زمهین، نهوع آبیهارد )مهاوردد،        
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محصول و مالکیت فرد محاسع  می شدم ب  نوشت  گردی د روش مناسم  تا پیش از ععاسیان در 
ایی را اه  در  (م همچنین امویان در موارد متعدد زمین ه184ردی د، بلاد مختلف مرسوم بود )گ

با اسهتناد به  نوشهت  بهلاذرد      زمره فی  قرار داشت ب  عنوان حنوق یا هدی  واگذار می اردندم
م مطابق با ایهن  (138 ،3117)بلاذرد، بخشی از زمین هاد خراسان دراین دست  قرار می گرفت 

گرچه   (م مهاوردد ا 19معاهده عامل می بایست معلغ معینی را ب  خ ان  ارسال اند )ابویوسهف،  
معتند است حاام می تواند صل  هایی را ا  در راستاد مصالد مسلمانان باشهد از امهوال فهی     

بپردازدم اما در عین حال اقهدام امویهان را در پرداخهت ههدایا و حنهوق اهارگ اران خهود را از        
قعول ندارد و می نویسد واگذارد یها اقطهاع توسهط حهاام تنهها مربهوط به          اراضی بیت المال

(م برخهی  181، 3181جاهایی است ا  تصرف او در آن جای  یا دستوراو نافذ باشهد )مهاوردد،   

هجهرت مهی    "دیگر از فنهاد اهل سنت براین عنیده اند ا  فی  ب  اسانی تعلق می گیرد اه   
 "،از حریم مسلمانان دفاع می انند و با دشهمن مهی جنگنهد   انند، ایان اسلام را پاس می دارند

 (م 137-133)همو، 

م غنایم: فی  و شامل آن چی هایی می شود ا  در جنگ از مشراان ب  مسلمانان رسیده 1-1
(م امها تفهاوت   113( و خمس آن ب  بیت المال اختصاص می یابد )ابهن زنجویه ،   411)داوود، 

فی  بدون زور و با رضایت ب  دست می آیهد در حهالی اه     فی  با غنیمت در آن است ا  مال 

غنیمت با زور گرفت  می شودم ب  علاوه موارد مصرف چهار پنجم غنیمت با چههار پهنجم فهی     
(م مطابق با آرا  فنهی، فهی  از حنهوق   93-333؛ ریس، 134-131، 3181تفاوت دارد)ماوردد، 

ا دشمن حضور داشهت  انهدم از ایهن رو    بیت المال بوده و غنایم حق اسانی است ا  در جنگ ب

حاام اجازه دارد تا از خمس آن چنانچ  ازحنهوق بیهت المهال اسهت؛ بهراد مصهالد عمهومی        
(م این قاعهده العته  در قهرن اول هجهرد رواج داشهت      417-413، 3181مصرف اند )ماوردد، 

اً به   خ انه    (، اما امویان برخلاف معمول دستور می دادند غنایم، مسهتنیم 334، 3117)بلاذرد،

، 3171(م مصداق این مدعا دستور معاوی  ب  حکم بن صهعید ) عهرد،   311 وصول گردد )همو،
 (م34-9/1831همو، )بود  ( و سلیمان بن ععدالملک ب  قُتیع  بن مسلم باهلِی7/1831-1831

خراسان در ثغر اسلام و افر قرار داشهت و حفاظهت از مرزهها و توسهع  قلمهرو اسهلامی       

(م غلعه  مسهلمانان بهر دشهمن،     147/ 1موریت امیران این منطن  بود )ابهن جهوزد،   بخشی از مأ
م امها زیهاده   (1/33غنایمی را نصیب آنها می ارد ا  غالعا مندار آن قابل توج  بود )ابن خلدون، 
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( و اصرار خلفا براد دریافت آن، یکی از مسائل مههم  4/134خواهی برخی امیران )ابن ععدرب ، 
(م غنهایمی  1831-7/1833، 3171 عهرد،  میران و تمرد آنها ب  شمار می آمد )در ع ل و نصب ا

(، منابل  اسد بن ععدالله بها خاقهان   1/137ا  از فتوحات ععیدالله بن زیاد در شرق )ابن جوزد، 
، 3171( و رویارویی قتیع  بن مسلم باهلی  با تراان ب  دست آمد ) عهرد، 391/ 7)ابن جوزد، 

 ودم( قابل توج  ب9/1888
 "معلغ سران  اد است ا  بر ههر یهک از اههل اتها  وضهط مهی شهود       ج ی  "م ج ی : 1-4

( و منظور از اههل اتها  یهودیهان و مسهیحیان و مجوسهیان  و صهابئان       194، 3181)ماوردد، 
هستندم ج ی   تنها بر مردان آزاد عاقل واجب است و زن و اودا و دیوانه  و بهرده وابسهت  از    

دم ج ی  سالی یکعار دریافت می شود و ب  نظر ابوحنیف  با مسهلمانی و  پرداخت آن معاف هستن

مرگ اسناط می گرددم با پرداخت ج ی  توسط ذمی؛ فرمانرواد مسلمان موظف می گردد تها از  
ایشان حمایت و دفاع اند و مانط تعرض دیگران شودم بعضاً در قرارداد ج یه  شهرو ی تعیهین    

 (م191-199برخی دیگر استحعابی است )همو،  می شود ا  برخی از آنها ال امی و

با توج  ب  شرایط شرق اسلامی و وجود ذمیان)مجوسیان( در آن، ج ی  یکی از منهابط مههم   
مالیاتی ب  شمار می آمدم امویان در منطعی از زمان و ب  خلاف احکام دینی، از تهازه مسهلمانان   

لع ی  بود اه  ایهن قهانون را لغهو اهرد      ج ی  می گرفتندم در میان خلفاد امود تنها عمربن ععدا

(م اما این سیاست ناپایدار بود؛ چرا ا  اهارگ اران تهوجهی به  رعایهت دسهتورات      33)ابوععید، 
دینی نداشتند و مطابق با نظام مالی امویان، برخی مالیات ها منطوع بود و چون دهنانان موظف 

یت او نداشهت )نرشهخی، صهفحات    ب  وصول اامل آن بودند؛ اسلام آوردن فرد تأثیرد در معاف

علاوه براین مالیات زمین هاد اهل ذم  ا  مالکیت آنها باقی مانده بود؛ تحهت عنهوان    مختلف(م
این نابسامانی در اواخر امویان شدت یافت تا جایی اه    (م141ج ی  دریافت می شد )ماوردد، 

را پرداخهت مهی اردنهد    ه ار غیر مسهلمان   83ه ار مسلمان، مالیات سران   13ب  نوشت   عرد؛

ننهش مهؤثرد در نارضهایتی مهردم و ظههور برخهی       (م ایهن موضهوع   33/4173، 3171 عرد، )
 (م 138، 3117؛ بلاذرد، 9/4394جنعشهاد اجتماعی در خراسان داشت )همو، 

م عشور: عشور در اصطلاح فنههی دو نهوع اسهت یکهی عشهور ال اهاۀ اه  مهرتعط بها          1-1

یاتی است ا  از اموال تجهارد افهار دریافهت مهی شهود      محصولات زراعی است و دیگرد مال
، 3181(م عشور زمین در مالکیت و احکام با زمین خراجی تفاوت دارد )ماوردد، 411)داوود، 
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(م در این منال  با توج  اهمیت عشور در نظام مالی امویان و قواعد مرتعط با آن ، این منول  131
ا  عشهور در زمهره زاهات قهرار داشهت  اسهتم        ب  صورت مستنل آمده وآنچ  معلوم است این

اراضی عشر شامل س  گروه از زمین ها می شدم دست  نخست زمین ههایی اه  مسهلمانان آن را    
م این دست  در "اراضی ا  ساانان آن اسلام آورده اند "(م دست  دوم141احیا   می اردند )همو، 

وده اندم دست  سوم زمین هایی ا  صورتی شامل عشر می شدند ا  از ابتدا در محدوده خراج نع
(م یکهی از  119، 3181مسلمانان آن را ب  غنیمت و زور و غلع  از مشراان گرفت  اند )مهاوردد،  

عوامل موثر در این نوع مالیات، شیوه آبیارد زمین استم ابوععید معتند است عشور شامل یهک  
(م به   391-391)ابوععید،  دهم از محصولات زراعی بود ا  از آبهاد زیر زمینی اشت می شود

قولی دیگر آن دست  اراضی ا  با آ  هاد جارد )اعم از رودها و آبهاد زیر زمینی( آبیارد می 

 (م  19شود، مالیات عشور ب  آن تعلق می گیرد )ابن فندق، 
مردم خراسان آ  خود را از  ریق حفر قنات و چاه تامین می اردندم نتیج  این امر آن بود 

ونق یافت  و محصولات مختلف اشهت مهی شهدم در میهان شههرهاد خراسهان،       ا  اشاورزد ر

( و 133-137، 3183مسهتوفی،  ؛ 134بیشترین تعداد قنهات در نیشهابور قهرار داشهت )حهاام،      
هر ادام از منا ق خراسان (م 11اسفراین، جوین، بادغیس وسع وار پس از آن بودند )ابن فندق، 

د ا  از آن جمل  می توان به  انهواع مختلهف انگهور     در ااشت انواعی از محصول معروف بودن

(، انجیر، انار، پنع ، شفتالو، زعفران، سیب، ب ، خربهوزه )اصهطخرد،   131-133، 3183)مستوفی،
(م این محصولات بیشتر از هم  در شهرهاد 81، 3183( و ترنج اشاره ارد )مستوفی، 133-138

( و نیشهابور ااشهت مهی شهد )حهاام،      111-137اسفراین، بیهق، فاریا ، مرو، سرخس )همو، 

 م(41؛ ابن فندق، 131
م صوافی: صوافی اراضی متعلق ب  شاهان و خاندان ایشان بودا  به  خلیفه  اختصهاص    1-3

( و با اجازه او مصرف می شدم بهرخلاف آنکه  برخهی اقطهاع     339-1/318یعنوبی، می یافت )

ی دریافت محصول می دانند؛ اما از اراضی دائر را جائ  ندانست  و مصرف آن را منید ب  چگونگ
زمان خلیف  سوم این دست  از اراضی، ب  صورت اقطاع اجاره داده می شد و ایهن شهیوه توسهط    
امویان ادام  پیدا اردم دلیل این امر از یک سو عایدات روز اف ون ایهن اراضهی و تهأمین ه ینه      

مویهان راهههاد مختلفهی را    (م ا189، 3181صل  و عطایاد خلیف  از سود دیگر بود )مهاوردد،  
براد اثر بخشی یا سودآورد بیشتر صوافی ب  اار می گرفتندم میلا بخشهی از امهوال را در ازاد   
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مال الاجاره ب  عمال محلی می دادند و در  مواردد هم ه ین  هدایا، بخشش و مواجب دیهوانی  
یهد بهن مهَُلَّهب در ازاد    (م مُخلَّهد بهن ی   341، 317-339را از این راه تأمین می اردند )الریس، 

 (م33/433، 3431ه ار درهم عطا ارد )ابوالفرج اصفهانی، 333شعرد ا  در مدح او سروده شد،
م مال الصلد: ب  مال مشخصی ا  از ابتدا با غیر مسلمان توافق می شد، مال الصلد مهی  1-7

 ور اامل دریافهت  م ب  نظر ابوحنیف  این مال باید ب  (1/113، 3171؛  عرى، 133گفتند )حاام، 
(م مال الصلد هم 134، 3181شود و چنانچ  فردد اسلام بیاورد از مندار آن ام شود )ماوردد، 

(م معلغ مال الصلد مطابق با اهمیت شههر و  1/333اعیم،  ب  صورت نندد و هم جنسی بود )ابن
د هه ار درههم بهو   133هه ار تها    333( و از 91چگونگی تصرف آن متفاوت )خلیف  بن خیاط، 

(م ب  عنوان میال معلغی ا  بر اساس آن قتیع  با غوزا؛ پادشاه اخشید و 9/1913، 3171) عرد، 

درهم بود ا  غوزا می بایست هر سال  آن را پرداخت مهی   1333نواحی ا راف آن صلد ارد 
(م نی  معلغی ا  ی ید بن مهلب بر اساس آن با اصطهعد جرجان صلد 193، 3177ارد )بلاذرد، 

(م این اموال ج   درآمدهاد خراسهان  118پیمان  زعفران بود )همو،  433 ار درهم و ه733ارد؛

ب  شمار می رفت و ی ید بن مهلب در ع یمت ب  شام بخشی از آن را ب  همراه دیگر درآمهدها  
(م ایهن مالیهات   119میلیون درهم می شد؛ ب  سلیمان ب  ععهدالملک داد )همهو،    11ا  مجموعا 

درآمد مالی را ب  خود اختصاص داده و گهاه میه ان آن بها دیگهر مالیاتهها       سهم وسیعی از منابط

(م امویان مال الصلد را ب  عنهوان حهق السهکوت از مخالفهان و     4/911بلعمی، برابرد می ارد )
 (م  9/1913، 3171خوانین محلی دریافت می اردند ) عرد، 

میهل مهاهی، مرواریهد،     م مصاید: این دست  شامل مالیاتی بود ا  ازمحصهولات دریهایی  1-8

 (م31-33مرجان و لؤلؤ دریافت می شد )خوارزمی، 
( و در زمره 137م ثمارات: این نوع مالیات شامل باغات، مرغ ارها و ینابیط بود )حاام، 1-9

(م باغسههتان هههاد خراسههان بهه  خهها ر 111، 3181اقسهام زاههات قههرار مههی گرفههت )مهاوردد،   

سرشار از دشت و اشت ار بهودم شههرهایی چهون     برخوردارد از دو نعمت آ  و هواد معتدل
( و نیشابور از بیشترین و بهترین باغات و مرغ ارها 111-137، 3183اسفراین، هرات )مستوفی،

برخوردار بودندم مالکان موظف بودند علاوه بر پرداخهت زاهات، حهق المهال نهوع زراعهت را       

 (م131پرداخت انند )حاام، 
( 111، 3181ادن در ذیل زاات قرار می گرفهت )مهاوردد،   م مالیات معادن: مالیات مع1-33
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و خراسان سرزمین زرخی  و داراد معادن و سنگهاد گرانعها بودا  از آن مالیهات دریافهت مهی    
 (م  413-1/414، 3133شد )مندسی، 

مالیاتی بود ا  اارگ اران دولتی در هنگام خرید و فروش برخی  چی ههاد  : م مکوس1-33
د ب  شهر مطالع  می اردندم این نوع مالیات مخالف اسلام بهود و جایگهاه   مشخص  یا ورود افرا

اسی ا  این مالیات را استیفا اند )صاحب المکس( در جههنم  دانسهت  شهده اسهت )ابوععیهد،      
 (م311-311

م مالیات تجارت: اعرا  با ایهن نهوع مالیهات از قعهل آشهنا بودنهد وآن را به  منها ق         1-31
اموال بازرگانان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، رفت و آمد ااروان دیگرتحمیل اردندم عوارض 

شهد و حهق المهال    هاد تجارد ب  مرزهاد اسلامی،گمراات مهالی اه  از دارالحهر  وارد مهی    

(م می ان مالیات بها نوسهان   3/113فروشندگان در ردیف این مالیات قرار می گرفت )ابن منظور، 
 عق قاعده از افار غیر ذمّی یک دههم، از افهار ذمهّی     (م3/113قیمت االا ارتعاط داشت )همو، 

 (م  113یک بیستم و از مسلمانان یک چهلم مال تجارد دریافت می شد )زیدد، 

در دوران اسلامی قدرت تجارد مسلمانان در منا ق مختلف گسهترش یافهت و بازارههاد    
تیجه  شهاهراههاد   (م در ن11، 3117محلی، منطن  اد و بین المللی وسیعی برپا شهد )بهلاذرد،   

( و بهازار فهروش محصهولات    314-311مواصلاتی جدیدد شکل گرفت )مسهعودد، بهی تها،    

(م 314؛ مسعودد، بی تا، 184گردی د، داخلی و معادل  اد در ایستگاههاد تجارد رونق یافت )
امویان درصدد بودند تا تجارت شرق و غر  راتحت سیطره خهود درآورنهد  و اسهانی چهون     

، 3171عی داشتند تا تصویرد دیپلماتیهک از ایهن سیاسهتها ارائه  دهنهد ) عهرد،       قتیع  باهلی س

(م اگرچ  ب  تدریج ضعف ساختار سیاسی حاام بهر امویهان در مسهائل اقتصهادد ههم      9/1889
(م اما در همین ایام در خراسان، نصر بهن سهیار اوشهید تها بها      133، اخعار الدول نمودار گشت )

ت از آنان، نیازهاد مالی خلافت را تأمین اندم از سود دیگهر  جلب مشارات بازرگانان و حمای

مطالع   تجار و دلالان االا، ود را در اتخاذ سیاستهایی براد  تعامل بیشتر با این گهروه مصهمم   
ساختم براد میال می توان ب  تناضاد بازرگانان بخارایی از نصر بهن سهیار بهراد حفاظهت از     

 (م1933-9/1933، 3171بازارهاد شرقی اشاره ارد ) عرد، 

م مصادره: مصادره اموال ب رگان، ثروتمندان واارگ اران دولتی ا  مورد غضب خلیف  1-31
یا امیر عراق بودند یکی از منابط مهم مالیاتی امویان بهودم در چنهین شهرایطی فهرد مهذاور، به        
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سرعت از منام خهود عه ل وجهان و مهال او در معهرض مصهادره و حمله  فرصهت  لعهان و          
واموال او ب  خ ان  واری  می شد )قمی،  (433-431، 3988، )بلاذردمعکاران قرار می گرفت  

(، جهراح بهن   1/113(م از اسانی ا  بدین سرنوشت دچار شدند: اسلم بن زرع  )ابن اثیهر،  318
(، قتیعه  بهن مسهلم و آل    7/374(، عاصم بن ععهدالله )ابهن جهوزد،    131-3/134ععدالله )وایط، 

( بودنهدم مصهادره امهلاا و دارایهی     187و 1/131یعنهوبی،   ؛433-431، 3988، بلاذردمهلب )
دیگران اعم ازدهنانان و ب رگان محلی هم در فهرست غارتگرد امویان در خراسهان قهرار دارد   

 (م149-31/113؛ ابن اثیر، 1/131همو، )
م حق ضر  سک : پهس از اسهلام، تجهارت پهولی به  مهوازات بازرگهانی معادله  اد         1-34

سترش یافت و فرصتی ایجادشد تا حکومت امود بها در دسهت گهرفتن بهازار پهول، اسهرد       گ

بودج  خود را جعران نمایدم ضر  سک  در شرق خلافت اسلامی از آن جههت حهائ  اهمیهت    
 "زدنددرهم را عجمان سک  م »بودا  پیش از این دارالضربهاد متعددد در آن وجود داشت و 

تی برخی شهرهاد خراسهان میهل مهرو، مالیهات خهود را به        ( و ح348-347، 3117)بلاذرد، 

 (م131صورت نندد می پرداختند )همو، 
باید گفت اصرار بر استنلال در ضر  سک  گامی مهم در راستاد تحنهق سیاسهت تعریهب    
امود و در دست گرفتن بازار گردش اقتصادد آن زمان بوده استم نخستین اقدام عملی  بهراد  

ود آن ب  عرص  محاسعات مالیهاتی از سهود حجهاج بهن یوسهف انجهام       تنظیم بازار سک  و ور
سک  ضر  شدم سیاست امویان این بود اه  از ایهن راه   در هم  نواح  گرفت و ب  دستور ود 

حَجّاج ممم ضراّبخان  اد پدید آورد مممم و ب  ضر  » سودد عاید دولت شودم بلاذرد می نویسد:

ارگ اران خراسان ، دارالضربهاد جدیدد بر پهاارده؛  م ب  تعط آن ا"سک  براد حکومت پرداخت
ب  بازرگانان، سوداگران و متنفذان محلی اجازه دادند تا در ازاد پرداخهت معلغهی، سهک  ب ننهد     

 (م 311)همو، 

م عوارض ععور و مرور: خراسان از ایالات ب رگ شهرق اسهلامی بهود و جهاده ههاد      1-31
منا ق شهرد و روستائی و داد و سهتدهاد عظهیم و   فراوان و عظیم آن امکان رفت و آمد میان 

لشکراشی هاد سرنوشت ساز را فراهم می آوردمایهن گهذرگاهها به  ویهیه از منظهر اقتصهادد       

اهمیت بسیارد داشتم اارگ اران امود، عوارض ععهور و مهرور را در قالهب مالیهات از مهردم      
ه سلطان حق ععهور از آ   هیچ غلامی بدون مجوز ویی"دریافت می اردندم مندسی می نویسد: 
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درهم دریافت می انند و همین معلغ از انی ان دریافت می شهود   333-73را نداردم همراه جواز
درهم از زنان و از شتر دو درهم و از االاد ههر   13تا 13ولی اگر ترا باشد جواز لازم نیستم 
نمهی شهد و    ) هلا( داده "شهمش "م اضاف  براین حق ععور "سوارد یک درهم دریافت می انند

، 3433چنانچ  در میان وسایل، درِ خان  باشد؛ نیم تا یک درهم باید پرداخهت شهود )مندسهی،    
(م ب  گفت  بلاذرد، قتیع  عاملی را بر رود رود سمرقند گماشت  بهود تها جهواز ععهور     143-143

 (م 318 ،3117صادر اند )بلاذرد، 

شاهان و امیران پیشکش می اردندم ایهن  م هدایا: ایرانیان پیش از اسلام، هدایایی را ب  1-33
رسم در زمان امویان هم ادام  یافتم ب  نظر می رسهد بها افه ایش تعهداد مسهلمانان و افه ایش       
نیازهاد دربارد، منرر گردید تا عطایا و هدایا ب  عنوان یک مالیهات مسهتنل دریافهت شهود تها      

ر بن سیار در بخارا درایهن راسهتا   ضمان امنیت افراد و تأمین ه ین  هاد دیوانی باشدم اقدام نص
(م 133؛ حاام، 1/138یعنوبی، قرار داشتم دهنانان و بازرگانان در رأس این گروه قرار داشتند )

گاه هدایا در زمان ورود امیران خراسان ب  شهرد تندیم می شد اه  از معروفتهرین آنهها هدیه      

ن درههم مهی شهد )ابهن اثیهر،      دهنان هرات ب  اسد بن ععدالله قسرد است ا  معادل یک میلیو
 (م141/ 7(م آنچ  ا  ب  نصربن سیار اعطا شد هم امتر از این نعود )ابن جوزد، 1/133

بوداه  به  عنهوان      عم  نوع  اعطاى حق بهره بردارى از محل عواید دولت م  عم : 1-37

 ب  فرد یا گروهی اه  وابسهت  به    سوى حاام  از دائم  وموقت مواجب و پاداش و ب  صورت 
خاندان حکومتی بودند، واگذار می گردید و ضهمن آنکه  حهق بههره بهردارد و دسترسهی به         

(؛ او را 31-33امکانات محلی و تأمین ه ین  هاد مورد نیاز ب  فهرد داده مهی شهد )خهوارزمی،     

(م بها اسهتفاده از   184ردی د، موظف می اردند معلغی را ب  عنوان مالیات ب  حکومت بپردازد )گ
باید گفت این نوع مالیات ب  تععیت از قواعد سنتی و محلی اخذ می شهده اسهت   اخعارتاریخی 

(م اقدام ععدالملک بن مروان در واگذارد اختیار بهره برداردِ ععدالله بهن خهازم   4/911بلعمی، )

 (م1/111، 3171سلَُمی از سود عاید از درآمدهاد خراسان از این نمون  است ) عرد، 
مین  دامپهرورد از شههرت و اهمیهت فراوانهی برخهوردار بهود       م مراعی: خراسان در ز1-38

(م  اگرچ  مالیات بر چهارپایان یکی از اقسهام مالیهات زاهات به      413-1/414، 3133)مندسی، 

شمار می آمد، اما مراعی یعنی زمینهاد ا  ب  عنوان مرتط استفاده می شد هم شامل مالیات مهی  
تط خراسان می توان حدس زد می ان مراعهی قابهل   (م باتوج  ب  تعدد مرا31-33شد )خوارزمی، 
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(م از گ ارش گردی د استنعاط می شود ا  معلغ ایهن مالیهات در زمهان    133توج  باشد )حاام، 
 (م184گردی د، امویان سنگین تر از ععاسیان بوده است )

 م عمائر و بازارها: در انار رودهاد معروف خراسان، آسیابها و بناهایی برپا می شهدا  1-39
(م به  روایهت   133-137، 3183هر یک نشان  اد از رشد شهرنشینی و آبهادانی بهود )مسهتوفی،    

(م نیه  ربا هها   133-138، 3183آسیا  آبی وجود داشت )مسهتوفی،  43مستوفی تنها در نیشابور
( وااروانسههراها و 311، 313اهه  از معروفتههرین آنههها ربههاط بدخشههان و بلههخ بههود )مسههعودد، 

شههرهاد مهرزد سهغد، مهرو، سهمرقند، بخهارا و ههرات قهرار داشهت          بازارهاد متعهددد در  
( اهه  منعههط مالیههاتی دولتیههان بههوده اسههت 137-133؛ اصههطخرد،413-1/414، 3133)مندسههی،
(م نوشت  بلاذرد معنی بر این ا  مالیات بازارها در زمان جراح حکمی لغهو  133-138)مستوفی، 

 مالیات در زمان امویان می باشدم(، دلیلی بر دریافت این 311، 3117گردید )بلاذرد،
 

 نتيجه

م از احکام فنهی برخی مذاهب اسلامی چنین استنعاط می شود ا  اگرچ  اتا  و سنت یکهی  3
از منابط استخراج مسائل بوده، اما در برخی زمانها سیاست حکهام و تعامهل بها اقهوام دیگهر در      

انیان بهود و دهنانهان و دبیهران    تحول نظام مالی ننش داشت  استم نظام مالی امویان تهابط ساسه  

 ایرانی در تیعیت و تنویت این مهم ننش ب  س ایی داشتندم
م بخش مهمی ازسیاست مالی امویان در خراسان با تغییر احکام اسلامی انجهام گرفهتم در   1
ب  ج  در موارد خاص و محدود، پذیرش اسلام تغییهرد در وضهعیت مالیهات دهنهدگان      نتیج 

 این امرگسترش نارضایتی هاد عمومی و ظهور جنعشهاد اجتماعی بودمایجاد نکردم پیامد 
م امویان در شرق اسلامی ساز و اارهایی را ب  اار گرفتند اه  در راسهتاد تهامین اههداف     1
اقتصادد آنان قرار داشتم از آن جمل  می توان به  مهوارد زیهر اشهاره اهرد: سیاسهت        -سیاسی

توسع  اد برخی اارگ اران، احیا  و تنویهت   -انیتسکینی و حمایتی برخی خلفا، سیاست عمر
ایستگاههاد تجارد، بهره بردارد از تجار  ایرانیان و ننهش دهنانهان در نظهام مهالی، توسهع       

 ارتعا ات سنتی، اصلاح قواعد مالیاتی، اعمال سیاستهاد نظامیم

اجتمهاعی  م منابط مالیاتی امویان در خراسان با شرایط جغرافیایی، وضط معیشت، موقعیهت  4
افراد و ساختار سیاسی حاام بر خلافت امود نسعت مستنیمی داشت ا  سهعب تنهوع و تعهدد    
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منابط در آمد مالی امویان می شدم این امر بیانگر سیر تحول عمده منابط در آمهد مهالی از صهدر    
اسلام تا دوران امود استم عمده درآمدهاد مالی امویان از موارد زیر ب  دست می آید: زاات، 
خراج، غنایم، ج ی ، عشور، حق ضر  سک ، عوارض ععور و مرور، صوافی، مکوس، مصهاید،  

 ثمارات، مالیات برمعادن، عمائرو بازارها ، تجارت، مصادره ،  عم  و هدایا م
 

 کتابشناسی
 ، ترجم  مهدد الهی قمش  ادمقران اریم

  ، بیروت، بی تام، تحنیق احمدصنر، دارالمعرفمناتل الطالعیینابوالفرج الاصفهانی، 

 قم3431 ،دارإحیا  الترا  العربی، بیروتالاغانی،  ،   -----

 مم3983، موسس  الناصر، بیروت، الاموالابو ععید، قاسم بن سلام، 

 قم3131، المعرف ، بیروت، الخراج و صناعة الکتاب ابویوسف، 

 م3183تهران، ، اسا یر، نخع  الدهرفی عجائب العر و العحرانصارد، شمس الدین محمد، 

 قم3433، تحنیق علی شیرد، دار الاضوا ، بیروت، الفتوحابن اعیم، احمد،  

 قم3181، بیروت، دار صادرالکامل فی التاریخ، ابن اثیر،علی، 
 قم3437، ااادیمی  المملک  المغربی ، رباط، رحل  ابن بطو  ابن بطو  ، 

، تحنیق محمهد ععهدالنادر عطها،  مصهطفی ععهدالنادر      االمنتظم فی تاریخ الامم والملو ابن جوزد، ععدالرحمن، 

 قم3431عطا، دارالکتب العلمی ، بیروت، 

الععر و دیوان المعتدا و الخعر فی تاریخ العر  و العربهر و مهن عاصهرهم مهن ذود الشهأن      ابن خلدون، 
 قم3438، تحنیق خلیل شحاده، دارالفکر، بیروت، الأاعر

 قم3417د الأسیو ی، دار الکتب العلمی ، بیروت، تحنیق ابومحم الاموال، ابن زنجوی ،

 قم3433، بیروت ، تحنیق محمد ععد النادرعطا، دارالکتب العلمی ،کعرىلالطعنات ا، بن سعدا

 م3133، اتابفروشی فروغی، بی جا، تاریخ بیهقابن فندق، 

 قم3434تصحید مفید محمد منیم ، دار الکتب العلمی ، بیروت،  العند الفرید،ابن ععدرب ، 

 قم3431، نشرالاد  الحوزه، قم، لسان العر ابن منظور، 

 ترجم  احمد رضا تجدد، بی نا، بی جا، بی تامالفهرست، ابن ندیم، محمد، 

دار  ،تحنیق ععدالع ی  الهدورى و ععهد الجعهارالمطلع    ، أخعار الدولة الععاسیة و فی  أخعار الععاس و ولده

 قم3193، بیروت  ،الطلیع
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، بیروت، دارالاحیا  الترا  العربیالمکنون فی الذیل علی اشف الظنون،  إیضاحالعغدادد،  باشا إسماعیل
 قم3119

، ترجم  جواد فلا ورد، مریم میراحمدد، علمهی  تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی اشپولر، برتولد،

 م3171و فرهنگی، تهران، 

 م3174، بی نا، تهران، ، ترجم  محمد تسترد، محمود افشارمسالک و ممالکاصطخرد، 

 ، دارالتعارف، بیروت، بی تامتحریر الوسیل امام خمینی، روح الله، 

 قم3988، دارالمکتع  الهلال، بیروت، فتوح العلدانبلاذرد، احمد، 

 قم3437، تحنیق سهیل زاار، ریاض زرالی، دارالفکر، بیروت، أنسا  الأشراف،   -----

 م3117، تهران ،ننره ،توال ترجم  محمد، فتوح العلدان ،  -----

 م3178، هرانت ، سروش،تحنیق محمد روشن ،اریخنام   عرىتبلعمی، 

 قم3988، دارالفکر الحدیث، بیروت، الوزرا  و الکتّا جهشیارد، محمد،  

 م3171آگ ، تهران،  تاریخ نیشابور،حاام نیشابورد، 

 م3991، بیروت ،دار صادر، معجم العلدانحمود، یاقوت، 

 قم3431دارالکتب العلمی ، بیروت،  تاریخ خلیف  بن خیاط،ن خیاط، خلیف  ب

 م 3147، ترجم  حسین خدیوجم، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، مفاتید العلومخوارزمی، محمد، 

 قم3417، تحنیق محمد احمد و علی جمع ، دارالسلام، قاهره، الأموالداوود، احمد بن نصر، 

 م3138،تحنیق ععدالمنعم عامر، الرضی، قم، لالأخعار الطوادینورد، ابوحنیف ، 

 م3181، نگاه، تهران، تاریخ اجتماعی ایرانراوندد، مرتضی، 

ترجمه   ، خراج و نظامهاد مالی دولتهاد اسلامی از آغاز تها نیمه  دوم قهرن سهوم     الریس، ضیا الدین، 

 م3171فتحعلی ااعرد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 
 م3118انتشارات پیام، بی جا،  بعد،از م دا تا رئیس نیا، رحیم، 

، جامعهة بغهداد،   الحیاۀ الاجتماعیة و الاقتصادیة فی الکوفة فی النرن الاول الهجهرد زیدد،محمدحسین، 

 مم3973بغداد، 

 م3178ترجم  محمودرضا افتخارزاده، رسالت قلم، تهران، ایران در روزگار امود، خطیب، ععدالله، 

 قم3433، اتابخان  آیت الله مرعشی نجفی، قم، لعربی ا المطعوعات معجمسرایس، یوسف، 

 م3171،  تهران ،اسا یر ،ترجم  ابو الناسم پایندهتاریخ  عرد،  عرد، محمد بن جریر، 

 مم3988، دارالکتب العربی، بیروت، تاریخ الرسل و الملوا،  -----
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، دوره دوم، شهگاه اصهفهان  نشری  دانشکده ادبیات و علهوم انسهانی دان  ، «تنویم خراجی»ععداللهی،رضا، 

 م3133شماره اول، 

 قم3433، مؤسس  النعمان، بیروت، معالم المدرستینعسکرد، مرتضی، 

 مم3983، دارالرشید، بی جا، اتا  الخراج و صناعة الکتا قدام  بن جعفر، 

 م3171، امیر اعیر، تهران، آثار العلاد و اخعار الععادق وینی، زاریا، 

 م3133 ،تهران ،توس، قم  ترجم  حسن بن عل ، تاریخ قمسن، بن محمد بن ح حسن ،قم 

 م3131، تحنیق ععدالحی حعیعی، دنیاد اتا ، تهران، زین الاخعارگردی د، ععدالحی، 

 مکتع  و مطعع  العابی قاهره، بی تامالاحکام السلطانی ، ماوردد، ابوالحسن، 

 م3181تهران،  ، ترجم  حسین صابرد، علمی و فرهنگی،آیین حکمرانی،  -----

 م3183تحنیق محمددبیر سیاقی، حدیث امروز، ق وین،  ن هة النلو ،مستوفی، حمدالله، 

 م3134، ب  اوشش ععدالحسین نوایی، امیر اعیر، تهران، تاریخ گ یده،  -----

 قم3439، قم، دارالهجره ،اغرد اسعد قیتحن، الجواهر معادن و الذهب وجمرمسعودد، علی، 

 ، تصحید اسماعیل صاود، دارالصاود، قاهره، بی تامو الاشراف التنعی ،  -----

 ، تحنیق ابوالناسم امامی، سروش، تهران، بی تامتجار  الامممسکوی ، ابوعلی، 

 ،مؤلفهان و مترجمهان ایهران    ،ترجم  علینن  منه وى ، أحسن التناسیم ف  معرفة الأقالیم، محمد، مندس 

 م3133، تهران

 قم3433، مکتع  مدبولی، بی جا، ی معرف  الاقالیماحسن التناسیم ف،   -----

 م3131، تهران، اتا د ایدن ،یعیحع محمدععدال قیتحن، دناصر  عنات، سراج منهاج

 ،تهوس  ،تحنیق محمهدتن  مهدرس رضهوى   ، ترجم  أبونصرأحمدالنعاوى ،تاریخ بخارا، محمد، نرشخ 

 م3131، تهران

 وت، بی تام، بیرالکتا  عالم ۀ،النضا اخعار ، محمد ط،یوا

 بی تام (، قم،ع)تیب اهل فرهنگ و النشر مؤسس ، الیعنوبی خیتاراحمد،  ،یعنوبی
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into three categories: religious, administrative, and conventional. The present
article aims to identify these sources, and to reflect upon their backgrounds
and consequences. The method of this study is historical and analytical based
on Islamic sources. The findings suggest that an important part of the
Umayyad financial policy in Khorasan had been influenced by changes in the
financial rules and the application of traditional and conventional rules. As a
result, except in special and limited cases of the acceptance of Islam, this did
not cause any change in Khorasan’s financial resources. The consequence is
the spreading of public discontent and the emergence of various social
movements.
Keywords: the Umayyad, taxes, Khorasan, the Sassanid, peasants.
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AH famine in Khorasan and examines, in addition to the famine itself, its
consequences on the local economy of the province. The findings of this research
prove the fallacy of generalizing the results of general investigations of the famine
to the whole country; and in addition it shows that all areas of Khorasan were not
equally affected by the famine. Instead, the catastrophe increased the wealth and
population in the northern provinces at the expense of the loss for central and
southern provinces. Furthermore, the famine was associated with mortality,
migration and population displacement, which in turn leads to more skepticism as
regards the validity of the statistical data of some resources. Moreover, the local
economy, apart from the damages it received, soon experienced transformations in
the pattern of land ownership at the expense of private property and the type of
cultivation, whereby each of these developments were the origin of subsequent
changes in Khorasan.
Keywords: Khorasan, the 1288 AH famine, the Qajar, economic change,
agriculture.

Source of Umayyad fiscal revenue in Khorasan
Maryam Saeedian Jazee, Assistant Professor at the University of Isfahan
After its conquest, Khorasan came under the administration of the Islamic
Caliphate and found particular importance due to its possession of natural
resources and its location on the international trade route. The region excelled in
local industries, agricultural products and the transition of Eastern goods, and used
to provide the required resources of Islamic states. Some of the policies of the
Umayyads in Khorasan were concentrated on taking advantage of these
opportunities and strengthening the economic capabilities of its government. The
sources of Umayyad fiscal revenue in Khorasan were divided
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The Dabuyids is a local dynasty who managed to dominate over an area
known as Padashwargar for more than a century. They came to power when
on the one hand the Sassanid Empire was on the decline, and on the other
hand the Arab invasion had become irresistible. However, the Dabuyids
managed to take root in such circumstances and survive powerfully for a long
time. The Dabuyids even remained alive during the decline and fall of the
great contemporary rules of Sassanid Empire and Umayyad Caliphate, without
losing the essence of its local rule. It seems that they took the best advantage
of their specific geographic location, as well as depending on military power
and political relations and finally maintaining the ancient values and traditions
and relying on their own local acceptance, in order to ensure their continuity
and survival. The present study examines relevant sources about such causes
and reasons.
Keywords: Espahbod, the Arabs, the Dabuyid, the Daylamites, the Sassanids,
Tabaristan.

Famine in Khorasan in 1288 AH: background, process and
economic consequences

Morteza Daneshyar, PhD Graduate from the University of Tehran
Mohammad Ali Kazem Beigi, Associate Professor at the University of Tehran
The 1288 AH famine in Khorasan has been the subject of numerous studies
having examined the event with special focus on its causes and short-term
effects as well as the reaction of the people and the state to it. This approach
has led to general statements and unjustified generalization of the results of
such research to the whole Iran. The present article is a case study of the 1288
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Waterworks in medieval Iranian architecture, with an
emphasis on palace-gardens and houses

Afeefeh Khedengi, MA Graduate from Ferdowsi University of Mashhad
Abdolrahim Ghanavat, Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad
Mehrdad Sedghi, Assistant Professor at the University Of Neyshabur
Water is one of the important elements in the decoration of Iranian buildings
and monuments. In fact, water has been employed in forms including the
pool, fountains and streams with exquisite drawings manifested in buildings
belonging to the early period of Islamic architecture. Investigations of the
present study can demonstrate that certain styles used in water design during
the period are of remarkable importance for further studies in areas of welfare,
symbolism, and aesthetics. Due to the desert climate of the land, a number of
such styles had been common in ancient Iran. And after the dominance of
Islam, as a consequence of combining with religious requirements and the
Qur’anic pattern for ‘Paradise’ this reached its peak and was replicated also in
other Islamic lands. In addition to introducing these styles, the present study
takes a comparative look at the roots, backgrounds and aesthetic aspects of
these works.
Keywords: the pool, fountain, streams, canals, waterwork.
Reasons for the continuity of the Dabuyid rule in Tabaristan

Hooshang Khosrowbeigi, Associate Professor of History at Payame Noor
University
Asiyeh Izadyar Pirbasti, MA Graduate of History of Iran in the Islamic Period,
Payame Noor University, Tehran
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The slaves of the Quraysh: a study of the Quraysh discourse
against the Ridda movement (the Apostates)

Younes Haghpanah, PhD Student at the Faculty of Letters and Humanities,
Ferdowsi University of Mashhad
Abbas Talebzade Shushtari, Associate Professor at Ferdowsi University of
Mashhad
Abbas Arab, Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad
The purpose of the present paper is to focus on the eleventh year of the
Islamic calendar in order to achieve a new reading of the Ridda / Apostasy
movement and to prove that the Quraysh caliph had meant by Islam to
address most of the Arabs living in the Arabian Peninsula. Due to the
prominence and representation of the elements of politics and power, this
study looks through a discursive lens on the subject, and accordingly the
Quraysh discourse is analyzed within the theoretical framework of Laclau and
Mouffe. Together with the documented demonstration of the agency and
determinative influence of politics in the field of religion, especially in the
mentioned period, the reading obtained in the framework of this theory of
Islamic history and in connection with the disputed issue of apostasy proves
that subjects of the Quraysh Islamic discourse had been literally enslaved
(taslīm), not Muslim (i.e. one who surrenders). What confirms this claim is
the variable and volatile definition of the dominant discourse relating to Islam
and being a Muslim.
Keywords: the Ridda, apostasy, Islam, the Quraysh, Laclau and Mouffe.



ABSTRACTS

Naming in the conduct of Prophet Muhammad (PBUH) and
its role in building culture and identity

Akbar Ahmadpoor, Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad
One of the fundamental policies of the Prophet in the field of education and
establishing an ideal society based on religious teachings is the issue of
‘naming’. In order to build culture and identity, along with the Qur’anic
commands, the Messenger of Allah aimed – in all relevant areas such as
selecting beautiful names for children, refining and changing adults’ names,
nicknaming, reforming and transforming tribal names and names of places
and so forth – to  remove pre-Islamic (Jahiliyah) elements from the naming
culture, and to improve vitality and development in the community through
the selection of honorable names consistent with the religious culture. In
addition, he avoided reprehensible names and favored the selection of
beautiful names even for his own personal property. Thus, the Prophet made
the choosing of gracious and honorable names for all phenomena (persons
and items) part of the public demand and the dominant culture.
Keywords: the conduct of Prophet Muhammad (PBUH), naming, nickname.
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